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 چکیده

دیگری پس از وقوع مرگ یا آنچه توارث عبارت است از: استحقاق دارایی و حقوق از فردی به

د. یابشده در کتاب و سنت مشروعیت میاستحقاق با شروط مشخصدر حکم مرگ است. این 

برد یا خیر، محل اختلافِ اینکه فرد مسلمان از خویشاوندِ غیرمسلمانش و یا عکس آن، ارث می

نظران فقهی است. گروهی توارث را میان دو کیشِ متفاوت، کاملا منتفی دانسته و گروهی صاحب

اند. هر دوگروه به کتاب و سنت ند غیرمسلمانش دانستهدیگر تنها مسلمان را وارث خویشاو

ی حسنه در توان نتیجه گرفت که داشتن رابطهکنند. با بررسی و تحلیلِ آراء و ادله میاستناد می

منتفی  ارث نیزبین خویشاوندان شرط اصلی و زیربنایی توارث است. با انتفای این شرط، تو

 سر هم با ولایی بین مسلمان و غیرمسلمانی که یتن رابطهرفگذر، با از بینشود. از این رهمی

 ولایی توارث نیز برقرار است. یرود، و با ایجاد رابطهتوارث از بین می دارند جنگ

 ی ولاییتوارث، مسلمان، کافر، غیرمسلمان، رابطهها: کلید واژه

                                                             

  :8/1/7418پذیرش:  ؛1/1/7411دریافت 
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 مقدمه

نظران فقهی صاحبهای ذهنی توان از مشغلهمسلمان را میبین مسلمان و غیر توارث درامروزه 

گسترش روزافزون تکنولوژی ارتباطات و وسایل علوم اسلامی دانست. با توجه به یدر حوزه

استقلال فکری افراد یا تغییر در دین و  بسا منجر بهافکار حاصل از آن،  ارتباط جمعی، تبادل

ممکن است باعث بروز  وها شده آیین گردد. این امر باعث تنوع دینی در درون خانواده

ا ب ؛عضوی از خانه و کاشانه طرد شودبسا و چه ،اختلافاتی در میان اعضای یک خانواده گردد

( تغییرات چندانی نسل جدیدخصوص در میان ها )بهحال مشاهده شده که در اغلب خانوادهاین

میز آری نسبت به همدیگر رخ نداده و مانند گذشته در کنار هم به زندگی مسالمتاز نظر رفتا

 .دهندخود ادامه می

 وی به بازماندگان خانواده، از عضوی مرگ از بعد که است مالی حقوق مقاله، این موضوع     

 یا و برد؟می ارث غیرمسلمان نزدیکان دیگر و مادر پدر، از مسلمان، فرزند گیرد. آیامی تعلق

   برد؟می ارث خود نزدیکان مسلمان از غیرمسلمان فرزند آیا بالعکس،

 آن بر را غیراسلامی(، نگارنده کشورهای در خصوص )به امروز دنیای در پدیده این شیوع     

 سنت و ،در علم میراث منبع ترینمهم و اولین عنوانهب کتاب خدا، به وبارهد نگرشی با تا داشت

ی تحلیل -توصیفی  یح، و به شیوهتوضیرا  مسأله معتبر، مرجع دومین عنوانهب اکرم نبی صحیح

  ماهیت آن را تبیین نماید.

 دانانحقوق و فقها توجه مورد دیرباز از ،غیرمسلمان و مسلمان بین چگونگی توارث یمسأله     

 هب حقوقی و فقهی هایکتاب خلال درپیوسته  ایشان اقوال که ایگونهبه است، بوده مسلمان

وی اتحقیقاتی با رویکرد علمی، ح ی؛ اما نگارنده نتوانسته است به یک رسالهخوردمی چشم

 ا به جن آمده است دست پیدا کند. در اینهای پیشیچه در کتابمحتویات جدید و متفاوت از آن

 فائق نگارش عباسبه رـم والکافـوارث بین المسلـم التـحکعناوین: تحقیقـاتی به یدو مقالـه
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ای یوهشگردد که بهنگارش النعمان منذر الشاوی، اشاره میبه توارث مختلفی الدینالمفرجی، و 

، ندازیبا اقوال گذشتگان را جرح و تعدیل نموده و در پایان به ترجیح یکی از اقوال پرداخته

رو یشِ پ یمقالهچه لیکن آن بهره نخواهند بود؛صاحبان تحقیق در امر پژوهش از آن بیآثاری که 

 ست.ا در کتاب خداشروط توارث به آن ده متمایز ساخته، نگرش متفاوتبررا از تحقیقات نام

ترین شرط و چگونگی مؤثر واقع شدن آن در امر توارث عنوان مهمولایی به یتأکید بر رابطه

 است. های تحقیق حاضراز مهمترین ویژگی ثین میتبین وار

   مسلمانو غیر مسلمان بین ثتوار یربارهد موجود آراء

، ارث اندمسلمان بر آن اتفاق داشتهتوارث بین مسلمان و غیر یبارهگذشته در قرون فقهای چهآن

 ؛ اما(3/747، 7360 بدایة المجتهد، ابن رشد، ؛45/45، 7373)سرخسی، نبردن کافر از مسلمان است 

 د:نشومی تقسیم گروهسه  به آنان .اندنموده اختلاف کافر از مسلمان شخص بردن ارث یربارهد

 اول رأی

؛ است جمهور دانشمندان اسلامی قول منسوب به برد؛ ایننمی ارث کافر از وجهچهیبه مسلمان

 یگانهچهار مذاهب و ،(7/86، 7374شوکانی، ؛ 7/77، 7354شیبه، )ابن ابی پیامبر یاران شامل بیشتر که

 (،77/358، 7358 البیان والتحصیل، ابن رشد،) همالکی ،(45/45، 7373)سرخسی،  فیهسنت از حن اهل

ترین مستندات این مهمباشد. می (7/471، 7488)ابن قدامة، و حنابله  (،70/01تا، بی )نووی، هشافعی

  :قول عبارتند از

 الکافر، المسلم یرث لا»اند: ان فرمودهـکند که ایشمی خدا نقل پیامبر از اسامة بن زید  -7     
 این حدیث چنین ظاهر (. از4/7644تا، ، بیمسلم ؛8/707، 7366)بخاری،  1«المسلم الکافر ولا

  کردند.را مطلقا نفی  و کافر مسلمان بین توارث پیداست که پیامبر،

  یتوارث لا» د:ـفرمودن وردـت که در این مـده اسـپیامبر وارد ش از ریـدیگ ثـحدی -6     



01 3 ، ش7410های دینی، سال دوم، پاییز و زمستان پژوهش  

 بدون) هم حدیث این در (.11/995، 1991 حنبل،ابن ؛3/195، 1395 ،دو)ابوداو 9«شتىملتین  لـأه

  نفی گشته است. ملیت کیش یا دو پیروان دو میانتوارث  (شرطی و قید گونههیچ

 دوم یأر

 منتسب ولق این .بردنمی ارث 0معاهد یا 3حربی کافر از اما برد،می ارث 4ذمی کافر از مسلمان

 حنفیه، بن (، محمد7/683، 7354، )ابن ابی شیبهاز اصحاب پیامبر  جبل بن معاذ خطاب، بن عمر به

 و تیمیهابن و (6/471، 7178، قدامه)ابنتابعین  از مسروق ،مسیب بن سعید حسین، بن علی

 . استدلالاست (6/804، 7378قیم، ابن ؛3/761، 7378، المستدرکتیمیه، ابنجوزیه ) قیمابن شاگردش

 است: زیر قرار از هاآن

 جبل بن معاذ از یمن در کند کهمی روایت (47/447، 7367) خود مسند در احمد امام  -7     

 که پیامبر حدیثی از نقل با ایشان ،شد استفتا خود یهودی برادر از مسلمان بردن ارث یدرباره

 مذکور حدیث استدلال کردند که (4/767 ،7410 د،و)ابوداو 7«ینقص ولا یزید الإسلام»فرمودند: 

 از چیزی آوردن اسلام با و است فزونی و برتری یهمای اسلام، اصالتا که دارد اشاره ینا به

 برادرش ارث مستحق اسلام از قبل که شخصی اساس همین د. برشونمی مشخص ک حقوق

 .نخواهد شد محروم او میراث از آوردن،با اسلام بوده،

حدیث . (6/41، 7377رویانی،  ؛7363 ،دارقطنی) 1«یعلى ولا یعلو لإسلاما« فرمودند: پیامبر - 6     

 میراث از نباید یافتن برتری با مسلمان است، پس کفر از برتر اسلام که است این بر دال مذکور

 .شود محروم

 یـدرحال است، داده انـمسلمان هـب را ابـکت لـاه انـزن با ازدواج یازهـاج دـخداون  -4     

 نـوان چنیـتل، میـاین اصه بهـد. با توجـندارن را انـمسلم انـزن با ازدواج یهازـاج اـهنآ هـک

 .تـنیس زـجای آن سـعک رد، اماـر ارث ببـاز کاف تـن اسـان ممکـمسلم هـت کـگرف اسـقی
 (.7/471، 7178، قدامةابن ؛3/641رشد، )ابن
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  سوم رأی

 منسوب برد. این قولمی ارث معاهد، و ذمی کافر از اما برد،نمی ارث حربی کافر از مسلمان

ت در مسند ریاست هیأایشان  است. قرضاوی یوسف دکتر جمله از معاصر علمای از برخیبه

 مسلمانیتازه من» نموده بود: ت استفتاءاز آن هیأ که مسلمانینو شخصبه پاسخ درفتوای اروپا 

ام. نشده مادرم و پدر کردنمسلمان به موفق و کنممی زندگی مسیحی ایخانواده در که هستم

به  کهاین به توجه باو  هستم؛ او وارث تنها من و استدنیا را وداع گفته  پدرم چندی پیش

 آراء یهیارا از پسایشان  «باشم؟ پدر اموال وارث توانممی آیا دارم، نیاز مبرمهم او  ثروت

 جواب مذکور فرد به موجود، تـمصلح و دوم قول یهـادل به ادـاستن با باره،این در علما

 (.6551، والبحوث )المجلس الاروبی للافتاء مسلمان باشد.پدر غیرتواند وارث ماترک او میکه  دهدمی

 سوم و دوم بین قول که تفاوتی تنها و ،بوده دوم قول یادله همان اخیر، قول یادله واقع در     

 در را معاهد کافر ذمی، کافر بر علاوه که است، سوم قول یدامنه بودن ترگسترده دارد، وجود

 ذمه اهل از گوید کهمی سخن هاییهخانواد یدرباره فوق یحادثه درمستفتی  گیرد؛ زیرامی بر

 .نیستند

 ادله و اقوال بررسی و تحلیل

 اومـعم را انـرمسلمـغی و ،دهـنازل ش ریحـص یصـتخص بدون و عام ورتـصبه قرآن آیات

 زمینه،این در حدیث یاتفاق ائمه مورد و صریح روایت تنها است. ردهـنک اـاستثن بردنارثاز 

 ولا الکافر مـالمسل لایرث« :فرمودند که است پیامبر از دـزی بن ةـاسام از ولـمنق حدیثی

در این حدیث توارث فیمابین مسلمان  (.4/7644تا، مسلم، بی؛ 8/707، 7366)بخاری،  «المسلم الکافر

 وانـعنبه «شتی ملتین اهل یتوارث لا»حدیث  البته .ی شده استـراحت نفـا صـو کافر ب

 یـجهت معنای از در ظاهر که شده ذکر نیز کافرمسلمان و  بین توارث عدم دلیل برای نـدومی
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 توانمی ولی ؛ندارد وجود ظرناتفاقِ  حدیث این صحت در هرچند دارد. مطابقت اول حدیث با 

 و ملت یک عنوانبه کافران ،حدیث این تفسیر در کهاچر شمرد؛بر پیشین حدیث مؤید آن را

 منتفی اتفاق فقهاملت به دو این بیننیز  توارث و ،اندشده قلمداد دیگر ملتی عنوانبه مسلمانان

 .است

جبل  بن معاذ فتوای سوم(، به و دوم یأر زید )اصحاب بن اسامة حدیث تخصیصبه قائلان     

 ،7410 د،و)ابوداو «ولاینقص یزید الاسلام»حدیث  ، دوشوند؛ فتوایی که مستند آنمی متوسل

 گروهاین .است (6/41، 7377و رویانی،  7/417 ،7363)دارقطنی،  «یعلی ولا یعلو الاسلام»و  (،4/767

 یعنی اند،دانسته حربی کافر را حدیث اسامه از مقصود فوق، حدیث دو به استناد با فقها از

  .کافری هر نه دارد، جنگ سر تو با که کافری

 :داد قرار مناقشه مورد چندجهت از توانرا می فوق استدلال

 «ولاینقص الاسلام یزید»حدیث  به استناد با جبل بن معاذ طرف از فتوا صدور صحت در -7

 (.4/606، 7376لبانی، آ) 8.دارد وجود تردید

 و اشتهد وجود نظراختلافِ دارد، نقصان و تزیاد بر دلالت که حدیثی صحت در -6     

  .(3/048، 7345، )الأرنؤوط .است نظراتفاقِ آن صحت در که باشد حدیثی مخصص تواندنمی

ود ـث وجـن حدیـی در متـایـر معنـی از نظـاشکال ور،ـمذک حدیث تـصح رضـفبه -4     

 صراحتا هـک تـی دانسـحدیث صـمخص را یـن روایتـچنی وانـتمی ونهـچگکه ـدارد، و آن این

 ن روایت بهـای در زیادت و صـنق ت،ـنیس ومـمعل هـکیـحالرد ؛دارد ارهـاش ارث وعـموض به

 اسلام، در زیادت از امبرـپی بسا مرادچه ر؟ـدیگ زیـچی یا ردن،بارث ؛ بهاشاره دارد چیزی چه

 ایـهسرزمین فتح همچنین و لامـاس ورودشان به و مردم از زیادی دادـتع آوردناسلام معنیبه

 .توده اسـب لامـاس رشـگست و رـدیگ
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 ایمقایسه چنین درحقیقت بوده،ن اشکال از خالی نیز ازدواج بر ارث قیاس بر مبتنی استدلال

فتنه به از ترس نمسلما زن با اهل کتاب ازدواج جایزنبودن علت زیرا است؛ الفارقمع قیاس

 خواهد خانواده متوجه آینده در که ضررهای احتمالی همچنین و افتادن همسر مسلمان در دین

 .نیست صادق میراث مورد قضیه در این کهدرحالی ؛است شده ذکر شد،

 صورتبه کافر و مسلمان بین توارث اول )منع ولـق ،گفت وانـتیم تـگذش آنچهبه توجه با     

  .تری داشته باشدتواند جایگاه محکمسوم می و دوم ولـق حیث دلیل به نسبت از مطلق(

 مورد این در پیامبر حدیث وتوارث 

 نفی را کافر و بین مسلمان ، توارث،«و... الکافر المسلم یرث لا»بیان  با پیامبر که شد گفته

 ؛ 6/884تا، ابن ماجه، بی) «لایرث القاتل»بیان  با ایشان دیگر در موقعیتی که گونههمان نمودند،

 این دوبا توجه به اینکه کردند. نفی  نیز را مقتول و قاتل بین توارث (،0/715، 7363 دارقطنی،

 بودهمطرح میراث علم در جاافتاده اصول عنوانبه و بوده نانامسلم یعامه قبول مورد حدیث

، از (دگردمی قلمداد میراث، علم در فقهی یقاعده عنوانبه فقهاء، از بسیاری نزدکه تا جایی)

 حکمت به توجه و آیات قرآن در نظردقتِ با ، لازم استاعتبار و این مقبولیتبا توجه بهرو این

 که مـداری اطمینان ما .شد کتاب خدا جویا در را احادیث این ردپای اسلام، شریعت در میراث

 قطعا کنند، ونمی ایراد خداوند هایبه خواسته توجه بدون خود، جانب از را سخنیهیچ پیامبر

 در دقت با بساای ت،ـیکتاس ایزد از هـگرفتبر و وحی بوده به دین متصل امر در ایشان سخنان

 در خداوند را آن بنای که شد، خواهیم اصولی متوجه خدا، کتاب آن به ارجاع و احادیث

 .نمایندمی تشریح امت برای را نظرموردِ اصلِ آنایراد حدیثی،  با تنها پیامبر ه وگذاشت کتابش

 بندگان  بین توارث از حکمت

 ظ و ـحف راد درـاف یـشایستگ و لیاقت اسـبراس دانـخویشاون بین توارث ،از بعثت پیامبر قبل
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 و زنان اعم از ضعیف، خویشاوندان جاهلیت، یدورهر که د ایگونهبه بود، اموال از نگهداری

 را مرده اموال شخص میت، برادر یا )مذکر( و ارشد فرزند و شدندمی محروم ارث از کودکان

 و اخوت پیمان محدودی، مدت برای اسلام اوایل در .(6/671، 7365کثیر،)ابن .نمودمی تصاحب

 ، چراکه (7/775، 7365)بغوی،  .شدمی شمرده ارث اسباب از انصار، و مهاجرین بین در برادری

 ،بود شده گذاشته بودند شده برادر هم با که مسلمان، بین دو یاری و نصرت براساس پیمان این

 خاطربه امر این که جاییآن از اما ؛آنها داده بودبه نیز توارث یموقت اجازه طورهب خداوند و

 توارث یمسأله این قضیه را لغو و ث،یرام آیات نزول با خداوند بود، موقتی اسلام، آغاز نشأت

 .نمودند مشخص بندگان را بین

 یآیه بیان نمود، را بندگان بین وارث، تتفصیل بدون و عام صورتبه که یاآیه نخستین     

رَبوُنَ وَالَّذِينَ عَ وَلِكُل ٍّ جَعَلْنَا مَوَالَِ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ ﴿ :بود نساء یسوره از 44 ْْ وَالَْْق ْ ََتتُوُُ  ْْ ُُكُ اَ ََْْ ْْ قََدَ
ْْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍّ شَهِيدًا  رواج بین مردم در که موجود توارث نفی منظوربه که 1﴾َُصِيبَهُ

 شرایطرا با ذکر  ارث انمستحق آیه این در خداوند (7/707، 7376)نیشابوری،  .شد نازل داشت،

 .کرده است موکول آیات دیگر به را آنان بین در سهام تقسیم چگونگی و داشته بیان ،لازم

 هستند بردنارث مستحق که کسانی :الف

: قبیل خویشاوندان از شامل بردن از طریق نسب ارث :خویشاوندی )نسب( طریق از توارث -1

 .است شده آن اشارهبه آیه اول قسمت در که ،بوده  ...و فرزندان و مادر پدر،

 بین رابطه و شوهر، و زن شامل سببی توارث)سبب(:  قرارداد و تعهد طریق از توارث -6     

 .است شده اشاره آنبه آیه دوم قسمت در که ،است (آزادشده) معتَق ( وآزادکننده) قمعتِ

 نامستحق شروط :ب

 ساختهآن  منوط بهرا ن ورثه برد ه که ارثکرد بیان را شرطی ث،ار با ذکر مستحقان خداوند

 ای آن ـبا انتفو  دارد، وجود دوطرف بین وراثت داشته باشد، وجود شرط این که مادامی .است
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را معرفی نموده،  شرط این «موالی» ذکر با مذکور یآیه در خداوند .گرددمی منتفی نیز توارث

 .نمودند مشروط وصف اینبه را بستگان میان توارث و

 معنیبه واژه، این اصل ؛است شده گرفته «ی.ل.و»حرف  سه از مولی جمع «یموال» یکلمه     

 در لغت «والی» یکلمهاست.  دیگربه هم رسیدگی و دادنیاری و نصرت جهت از بودننزدیک

 خداوند در (3/633تا، زبیدی، بی ؛ 7/147، 7357فارس، )ابن .شودمی معنی کنندهیاری و ناصر به

َِريِنَ لََ مَوْلََ لََُْْ ﴿ فرماید:می قرآن ََلََ إِنَّ ﴿ و: (77، )محمد 75﴾ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ مَوْلََ الَّذِينَ آمَنُوا وَََنَّ الْكَا
ْْ يََْزَُوُنَ  ُُ ْْ وَلََ   دوآیه این از (74 - 76، )یونس 77﴾الَّذِينَ آمَنُوا وكََاُوُا يَ تَّقَُونَ ََوْليَِاءَ اللََِّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِ

 یاری و نصرت پس ؛گرخداوندیاری نیز مؤمنان و است مؤمنان گریاری خداوند که فهمیممی

يََََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ خداست: به مؤمن یاری بندگان و نصرت جهت از مؤمن، بندگان به خداوند
ْْ إِنْ  ْْ وَيُ ثبَِ تْ ََقْدَامَكُ  ( 77، محمد) 76﴾تَ نْصُرُوا اللَََّّ يَ نْصُركُْ

 نسبت یاری خویشاوندان و نصرت با که گیریممی نتیجه ،«مولی» لغوی عنیمبه توجه با     

 توارث روطـش از نیز ولایی یرابطه واین گردد،می برقرار ولایی یرابطه است که یکدیگر به

 نظر از که انی جریان داشته باشدخویشاوندتوارث میان  است قرار است؛ یعنی هانآ بینفیما

 داشته را همدیگر هوای هستند زنده که مادامی تا و فراموش نکرده یکدیگر را ،یاری و نصرت

 احساس مسئولیت همدیگر قبال در شد، ایشان متوجه مالی( خصوصمشکلی )به اگر و ،باشند

ولایی تنها حمایت و نصرت مالی نبوده که با  یالبته باید متذکر گشت که منظور از رابطه .کنند

ه کولایی یک تعهد قلبی است  یتصور عدم آن در بین اطفال و زنان منتفی گردد؛ بلکه رابطه

 و قرار است در بین مؤمنان همیشه حاکم باشد. دهدهر نوع حمایتی را پوشش می

 «ولا الکافر المسلم الکافر، المسلم یرث لا»فرمودند:  قرآنی، اصل ینابه هتوج با پیامبر     

با  چراکه، در میان مسلمان و کافر توارثی نیست  (.4/7644تا، ، بیمسلم ؛8/707، 7366)بخاری، 

  و نصرت نتیجه،و در  قابل تصور نبوده ولایتی کافر و مسلمان بین وص قرآنی درـتوجه به نص
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ولایی توارث چگونه  یجای رابطهبه دشمنی و عداوتبودن با حاکم منتفی است. حالنیـز  یاری

 .(6/618، 7111 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تیمیه،ابن ؛70/10تا، )نووی، بی ؟است ممکن

 مسلمان و کافر بین توارث عدمبا اندکی درنگ در کتاب خدا )بدون توجه به حدیث فوق(      

 دوستی (موالات دفعات به خود، کتاب در زیرا خداوند؛ شودمی شمرده میراث در ممسلّ امور از

 إِنَّ ﴿: خواندمی چنین را کفار قرآن است. نموده نفی مسلمان و کافر بینرا  )همدیگر به نصرت و
ْْ حَسْ  ََسَيُنْفِقَُونََاَ ثَُّ تَكُونُ عَلَيْهِ ْْلَبُونَ وَالَّذِينَ  الَّذِينَ كَفَرُوا يُ نْفِقَُونَ ََمْوَالََُْْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ  رًًَ ثَُّ يُ 

َْ يَُْشَرُونَ   گریمبنای یاری بر که شد ایرابطه به قائل توانمی مگر (47 ،)انفال 74﴾كَفَرُوا إِلََ جَهَنَّ

 به شمقابل طرف برخاسته که خدایی با مبارزه به اشدارایی و مال با که کسی با هم آن باشد،

لََ يَ رْقُ بُونَ فِ مُؤْمِنٍّ إِلَا وَلََ ﴿ کند:می وصف چنین را آنها خداوند دیگر جایی در؟ دارد ایمان او
ُْ الْمُعْتَدُونَ  ُُ  و عهد چهی به افرادی که با مؤمنان ولایی یرابطه ( داشتن75 ،)توبه 73﴾ذِمَّةً وََُولئَِكَ 

بلکه  ،بودهن تصور لا قابلـاص دارند، اـآنه با را ارهاـرفت رینـتنامناسب و نیستند پایبند پیمانی

 فرماید:می خداوند تفاصیل، این با .گردندمحسوب می منانؤم و خدا دشمن قرآن، نگاه از کافران

َِريِنَ ََوْليَِاءَ يََ ََي ُّهَا ﴿  این تکمیل برای دیگر جایی در و (75، )توبه 70﴾الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا الْكَا

ْْ ََوْليَِاءَ ﴿ معنی فرمودند:  است حـپرواض (7، )ممتحنه 77﴾يََ ََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوَّكُ

 است، شده اشاره آنبه قرآن در مکررا که است ایقاعده و اصل از برگرفته پیامبر سخن که

 نیز توارث ولایی، یرابطه نفی با و ،معنی استدر بین کفر و ایمان بی ولایی یرابطه یعنی

 داد؟ تعمیم غیرمسلمانی هر به را حدیث این توانمی آیا که آیدمی پیش سؤالید. گردمی منتفی

 کرد؟ عممنو را وی با  ولایی رابطه داشتن و دانست توان کافرمی را غیرمسلمانی هر آیا و

 لزوما مسلمان نیست هرکس و است، کفر ،اسلام مقابل طرف که است این بر تصور عموما     

 که شد متوجه خواهیم نآآیات قر به اجمالی نگاهی با ولی ؛شود یاد کافر عنوانبه او از باید

 در  .است معرفی نکرده کفر را ایمان و اسلام مقابل ینقطه خداوندو  حقیقت امر چنین نیست،
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ََأَنََّّ تُصْرََُونَ ﴿ :خوانیممی یونس یسوره بر  آیه دلالت (46، )یونس 71﴾ََمَاذَا بَ عْدَ الْْقَِ  إِلََّ الضَّلََلُ 

 مسیر حقیقت از که کسانیبه خداوند بلکه نیستند؛ کافر لزوما ،منحرفان از راه حق که بوده آن

 هر اینکه در .است هداد «ضال» همان یا راهکردهگم عنوان ، در کتاب خوداندخارج گشته

 کافر را گمراهی هر توانیم آیا ولی نیست، شکیهیچ جای دارد قرار گمراهی در غیرمسلمانی

 این هب نسبت اینکه یا و ندارند خبر ایمان اسلام و حقایق از که هستند، کسانی سابچه دانست؟

 دانست؟ کافر را گروه این توانمی آیا ،دندارن اسلام با مخالفتی و غرضهیچ اما ندتفاوتبی حقایق

 انسرگرد یا و ضال ،(ایمان و دین از نبودنآگاه خاطربهقبل از بعثت ) را پیامبر خود خداوند

ی ورهـس در؟ داد رـکف تـصف ،توّـنب از قبل داـخ رانـپیامب به توانمی آیا. است کرده معرفی

 جای در و 78﴾وَوَجَدَكَ ضَالَا ََ هَدَى﴿ خوانیم:می اسلام رـپیامب وصف در تـی هفهـآی ضحی

دْرِي مَا تَ وكََذَلِكَ ََوْحَيْنَا إِليَْكَ روُحًا مِنْ ََمْرِنََ مَا كُنْتَ ﴿ :آمده است پیامبر بر امتنان مقام در دیگر
 یـضلالت هر تـگف وانـتیم اتـآیاین  به هـتوج با (06، وریـ)ش 71﴾الْكِتَابُ وَلََ الِْْْاَنُ 

 د،ـباشنمی کافر لزوما ودهب ضلالت بر که هرکسی و ،نیست کفر ایـمعنبه پیمودن( هـراه)بی

 .کافر نهنامید  غیرمسلمان را انآن نخست یدر وهله که است آنرـپس بهت

 غیرمسلمان با ولایی یرابطه داشتن

)چه نوعان خویش خرج دادن نسبت به همحسنه و نیکی به یکتاب خود ایجاد رابطه در خداوند

 دگرکیشان با ولایی یرابطه داشتن یبارهو درا است. را ستودهکیشان و چه دگرکیشان( هم

ُ عَنِ الَّذِينَ ﴿ :فرموده است ُْ اللََّّ ْْ مِنْ دِ لََ يَ نْهَاكُ ينِ وَلََْ يُُْرجُِوكُ ْْ فِ الدِ  ُُوا لََْ يُ قََاتلُِوكُ ْْ وَتُ قَْسِ ََُّوُُ ْْ ََنْ تَ يََركُِ
ينِ وَََخْ  ْْ فِ الدِ  ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَ لُوكُ ُْ اللََّّ اَ يَ نْهَاكُ يَن، إِنََّّ ُِ ْْ إِنَّ اللَََّّ يَُِبُّ الْمُقَْسِ ْْ وَ رَ إِليَْهِ ْْ مِنْ دِيََركُِ رُوا جُوكُ َُ ظاَ

ُْ الظَّالِمُونَ  ُُ ََأُولئَِكَ   ْْ ْْ وَمَنْ يَ تَوَلََُّ ُُ ْْ ََنْ تَ وَلَّوْ  نخست ،آیه این دو در (8 - 1، ممتحنه) 65﴾عَلَى إِخْرَاجِكُ

 انـه آنـ؛ چراکتـاس دادهرا ( شرط عدم دشمنی)به غیرمسلمان با حسنه یرابطه جواز خداوند
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ما سر  با که است کسانی با ولایی یرابطه نفی از سخن در ادامه،. صفت کفر نیستندمتصف به

شورانند؛ زیرا علیه ما می بر دیگران را یا و رانده بیرون کاشانه و خانه از را ما یا و جنگ داشته

 تفسیر در. باشیم( ولایی داشته یرابطه آنها با نداریم حق ما پس) صفت کفرندآنان متصف به

 با ولایی یرابطه یاجازه مسلمانان که کسانی از منظور که است شده نقل مجاهد از دوم یآیه

 )غیرمسلمانان( کسانی یانمکّ میان در (7/700، 7375 )مجاهد، .است قریش کفار ،اندشتهندارا  انآن

 یاجازه آیات این نزول با خداوند مسلمانان نداشتند، قبال در گیریموضع چنین که بودند،

 (7/4530 تا،سید قطب، بی ؛64/464، 7365 طبری،) .صادر نمود را آنان ولایی با و حسنه یرابطه

 :ای دیگرنمونه

النَّصَارَى ََوْليَِاءَ وَ يََ ََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا الْيَهُودَ ﴿ :فرمودند خداوند نصاری، و یهود با رابطه در
ْْ ََوْليَِاءُ بَ عْضٍّ   منع و نصاری یهود با ولایی یرابطه داشتن از مسلمانان (07 ،)مائده 67﴾بَ عْضُهُ

 نظر آید کهشاید از یک منظر چنین به از اهل کتابند. زیرا آنان به حکم قرآن کافران ؛اندشده

های اسلام )چیزی که با خواسته ندارند را کتاب اهل با ولایی یرابطه یاجازه مطلقا مسلمانان

 یآیه چند در خداوند شدن قضیه،روشن نظورمبه اما رسد(؛نظر میدر تعامل با دیگران غریب به

ْْ ﴿کند: می بیان طور کاملهب را مسألهد، بع زُوًا ُُ يََ ََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا الَّذِينَ اتَََّّذُوا دِينَكُ
ْْ وَالْكُفَّارَ ََوْلِيَاءَ   که شودمی برداشت هآی این از (01 ،)مائده 66﴾وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ َُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُ

 ارـکف با یـولای یهـرابط ادـایج. است ردهـک داـج ابـکت لـاه از را کفار ابـحس خداوند

 با) تـمخالف به انـبا مسلمان که یـصورت ط درـفق اب،ـکت لـاه با اما ؛تـنیس درست اـمطلق

 نـیـچن انـانـمسلم بای اگر ـول ؛بودهدرست ند ـ( برخیزن  ...و نـتوهی ره،ـمسخ

 اهل با دـتوانمی انـمسلم نـرایـبناب .است دیگر چیز د قضیهـباشن هـنداشت ریـگیعـموض

 باشد، ولایی داشته یرابطه گردد(نمیای ندارد )متصف به کفر ه با او غرض و کینهـی کـکتاب

 .دارد خود مسلمان برادر با را ولایی یرابطه که این طورهمان
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الکافر  الکافر ولا المسلم یرث لا»فرمودند:  ایراد پیامبر که حدیثی به گردیم،برمی دوباره

 بین در توارثی هیچ که فرمایندمی (. پیامبر4/7644تا، مسلم، بی؛ 8/707، 7366)بخاری،  «المسلم

 آنها زندگی و است منتفی اننآ بین در ولایی یوجود رابطه زیرا ؛ندارد وجود کافر و مسلمان

. ندانزدیک همبه خویشاوندی نظر از اگرچه ؛یستن همدیگر به نسبت تعاون نصرت و یپایه بر

وارث  را یکی و کرد را زنده رفتهبین موالات از ها،نآ از یکی مرگ از پس چگونه ممکن است

 عاطفی به و مالی نظر از مسئولیتیهیچ زندگی، در که فردی دو بین توارث ؟دانست دیگری

 نه و قبول است مورد عقلا نه واردیـم نـچنی در توارث است؟ ممکن چگونه ندارند، همدیگر

 توارث شد گفته طور کههمان. ندارد بودنغیرمسلمان و ودنبمسلمان به ربطیهیچ این و ،شرعا

 بین از با و است شده همدیگر گذاشته به رساندنیاری و براساس نصرت خویشاوندان، بین در

 .گرددمی منتفی نیز قطعا توارث اصل، این رفتن

 مسلمان، کافر و فیمابین موجود دشمنی علت به خداوند که چنین گفت توانمی پایان در     

 یهـنفی رابط با شد که گفته گونههمان و است ردهـک نفی را آنها بین یـولای و حسنه یرابطه

 دشمنی ندارد و مسلمانان عداوت با که غیرمسلمانی اما؛ گرددمی منتفی نیز توارث ولایی

 دیدبه)بر هر کیش و مرامی که باشند(  گروه این .است کرده جدا کفار از را حسابش خداوند

 ایجاد با .است داده را آنها با ولایی یرابطه یاجازه خداوند و نیستند کفر صفتبه متصف قرآن

از  همدیگر به ولیتئاحساس مس و متقابل یاری و نصرت خویشاوندان، میان در ولایی یرابطه

 .گرددمی بر نیز توارث این شرط شدنتکمیل با و دشوگرفته میسر 

 پاسخ به یک شبهه

که این شرط منضبط و درحالی شودنوان یک شرط در توارث ذکر میعولایی به یچگونه رابطه

 ود و عدم آن راـود، وجـقراین و شواهد موج باید گفت اینجادر قابل توصیف ظاهری نیست؟ 
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وانع میکی از عنوان مگر کفر )به گردد.ما محرز نموده و بر مبنای آن این شرط اثبات میبرای 

تنها ا گردد! اممیراث( وصفی ظاهر و منضبط است؟ آیا جز این است که کفر به قلب آدمی برمی

ی نیز ولای یو در مورد رابطه حکم کفر را صادر کنیم تاما را اقناع نموده  است که شواهد

 .درکخواهد  یا چندنفر حکم به قهر یا دوستی بین دو ،فیمابین شواهد موجودِگونه است، همین

 توارث در انمسلمان بین ولایی یرابطه رفتن بین از حکم

 مناسبتان، بیـغیرمسلم و مسلمان بین توارث یهـمسأل ادنـجاافت و وعـموض این تکمیل برای

 .شود داده جواب تفصیل به سؤال این به که نیست

 آید،می به حساب زندگی در امور ترینمهم از مسلمانان، بین در ولایی یرابطه داشتن     

ُْ ﴿: کندمی معرفی مؤمن، انسانهای ویژگی از را آن خداوند که ایگونهبه وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَا
ْْ ََوْليَِاءُ بَ عْضٍّ   .خالی کند شانهآن  زیر از تواندنمی ی است که کسیمسئولیت ( و17، )توبه 64﴾بَ عْضُهُ

 !خویشاوندان و نزدیکانبه  رسدچه است، الزامی عموما مسلمانان در میان همکاری و نصرت

 از که بسا و شتهگ تضعیف تحریکات شیطانی، با رابطه این که نیست بعید با وجود این ولی

 میان ولایی یرابطه قطع خداوندشکی نیست که گردد. جای هیچرفته و به عداوت منجر بین

شکل را به خویشاوندان( بین در ولایی یرابطه رحم )قطع یصله قطع و طور عمومبه مؤمنان

ْْ إِنْ تَ وَلَّيْتُ ﴿است:  نموده معرفی زمین در فساد اسباب از را آن و دانسته ممنوع خاص ْْ ََ هَلْ عَسَيْتُ
ُِ عُوا  ْْ ََنْ تُ فْسِدُوا فِ الَْْرْضِ وَتُ قََ  کردن پشت با باشد خواسته کسی اگر اما (66، )محمد 63﴾ََرْحَامَكُ

توان توان کرد؟ آیا میچه می کند قطع شخویشاوندان با را ولایی یرابطه ،خداوند فرامین به

 با .ذیرفتپآن را باید  افتد وکم و بیش اتفاق می این اتفاق را انکار نمود؟ این حقیقتی است که

. گرددمی منتفیهم  توارث ن(مسلمادر میان دو ولایی ینفی رابطهحقیقت )کردن این قبول

 مسئولیت احساس و اهتمام ترینکوچک و نموده را رها خود والدین که فرزندی مثال عنوانبه
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 نابودی پی در که ورزدمی کینه و خشم خود برادر به که چنان برادری یا و ندارد هانآ به 

 گردد؟! او چگونه با مرگ پدر یا برادر وارث اموال اوست،

 از بیانات پیامبر: اینمونه

 با پیامبر کنیمتصور می ما .(3/340، 7410)ترمذی،  «یرث لا القاتل» است: آمده پیامبر سنت در

د، فرمودن ایراد را حدیث این است، ولایی یرابطه همان که توارث در اساسی شرط نظرگرفتن در

با ر پیامب یعنی کوبد؛ها را درهم میبطهل هم قتل عدوان به عمد است که راو منظور ایشان از قت

 دست خود خویشاوندان قتل به که کسی آیارا منتفی نمودند. توارث ولایی  یرابطه انتفای

 توانمی جهتمسلما خیر! از این  باشد؟ داشتهبا او  ولایی یترین رابطهکوچک تواندمی زند،می

 هم ، بازبود دشمنی و کینه بر دال قراین لیو گشتمین مورث قتل به موفق وارث هم گفت اگر

 توارث شود.باید حکم به عدمِ

 آنها بین وارثـ، تاست حاکم دانـخویشاون بین در ولاییی رابطه که مادامی تفاصیل این با     

 یرابطه قطعپس  .گرددمی منتفی توارث نیز ،گشت منتفی رابطه این وقتی و است برقرار نیز

ه ک یا هم منشأ دنیوی )قتل و کشتار( وکفر و ایمان( ) باشد تی داشتهعقید منشأ تواندمی ولایی

 ولایی است. یدر هرصورت عداوت فیمابین دال بر نبودن رابطه

 گیرینتیجه

ترین شروط توارث است شرط از مهم حسنه دو یو رابطهبا توجه به آیات قرآنی، خویشاوندی 

 گردد.توارث نیز منتفی می ،که با انتفای هر یک از آن دو

ولایی میان مسلمان و کافر منتفی است؛ بر این مبنا پیامبر  یهای قرآنی رابطهبا توجه به آموزه

 کیش را منع نمودند.آن دو  با ایراد حدیثی توارث میان
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ولایی را با غیرمسلمانی  یرابطه یو اجازهرا لزوما کافر قلمداد نکرده  خداوند؛ هر غیرمسلمانی

 که با مسلمانان سر جنگ نداشته صادر نموده است.

ان متأثر تورا میگردد؛ بلکه آن ولایی تنها در اختلافات عقیدتی خلاصه نمی یگسستن رابطه

ل ـوامی از عـواند یکـتچیز دیگری دانست؛ یعنی اختلاف در دین میهراز اختلافات دنیوی و یا 

ا م تنهـه هـو نی ـل قطعـا عامـوان تنهـعند نه بهـی باشـولای یهـن رابطـر در گسستـمؤث

 عامل مؤثر.

 نوشتپی

 .بردارث نمی از مسلمان هم برد، و کافرمینمسلمان از کافر ارث   .7

 .آیین متفاوت، توارث وجود نداردبین دو .6

ته کند و با مسلمانان، پیمان بساست که در کشور اسلامی زندگی می معنای امان است و کافر ذمی کافریذمه به .4

بپردازد و در مقابل، جان و مال وی در امان باشد  نیز را مراعات کند و مالیات معینی مقررات اجتماعی آنان که

 نامند.یا ذمی هم میحکومتی برخوردار گردد. این عده را اهل ذمه  هایاز منفعت و

باشد. بنابراین، کافر حربی، کسی است معنای کسی است که در حال جنگ میمعنای جنگ و حربی بهحرب به .3

 لان جنگ نموده است.که با مسلمانان در حال جنگ است و یا اع

ر کفار بسته شده است مبنی بر اینکه در کنا معنی پیمانی است که در بین مسلمانان وپیمان، به معاهد از عهد و .0

 تجاوز به یکدیگر زندگی کنند. همدیگر بدون تعدی و

 گردد.کم نمی شود واسلام زیاد می .7

 گردد.نمی فائق آن بر چیزی و است برتر اسلام .1

 ومتـکح انـقاضی ت، وـاس دهـرسی اتـاثب به هــزمین نـای در انـسفی یـاب نـاب ةـمعاوی وایــفت هــالبت .8

 را اول ولـو ق رددـگیـبرم رـنظ نـای از هـک زـزیـعبدالع بن رـعم زـجبه دـانبوده رأی این بر زـنی ویـام

 ه(ـمعاوی قول از زـدالعزیـعب بن رـعم وعـ)رج هـقضی نـهمی از و(. 7/683 المصنف، ه،ـشیبابی ابن) ردـپذیمی

 .باشد حجت دانشمندان بقیه برای تواندنمی اشخاص نظر که کرد تـبرداش وانـتمی
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 که انىکس( نیز) و ببرند ارث نزدیکان و مادر و پدر یترکه از که دادیم، قرار( گریاری) وارثانى هرکسى، براى .1
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 نقد و بررسی یبوتهقتل مرتد در 

Sharif2151@gmail.com                (شریعت یکارشناسی ارشد رشته یآموختهدانش) محمدشریف حسینیسید 

 (شریعت یکارشناسی ارشد رشته یآموختهدانش) یسعید یعقوب                                                       

 چکیده

گاهی  .گرفته استبر محققان مسلمان قرارمهم در برا یپرسش عنوانقتل مرتد به یلهأامروزه مس

ز و گاهی نی کرده یابی به پاسخ معقول طرحهدف دستبعضی از مسلمانان به را پرسشاین 

ودن اسلام بتحمیلی بودن و خردستیزدین، مدعی  یزدن به پیکرهمنظور ضربهستیزان بهاسلام

منبع  ترینمهم عنوانقرآن بهنمایند. عنوان دلیل خود بیان میرا بهشده و حکم قتل مرتد 

ها و مدعیات خود میان نیاورده و در دفاع از آموزهدر اسلام، سخن از قتل مرتد بهگذاری قانون

ود قراین موج یمطالعهآورده است. عقلانی داشته و به استدلال روی  یمواجهه ،در برابر مخالفان

هایی دارد که حکم مرتد را هماهنگ با آیات در روایات نیز نشان از وجود قیدها و تخصیص

 اند.  فقه نادیده گرفته شده هایباکند؛ قیدهای منصوصی که در کتقرآن می

 دین، تغییرِ انتخاب دین، آزادی کیفر مرتد، ارتداد: هاکلیدواژه

                                                             
  :60/8/7418پذیرش:  ؛8/7/7411دریافت 
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 مقدمه

اد آز عنوان دین و مکتب،انتخاب اسلام به در رآن گویای این اصل مهم است که هرکسآیات ق

ر انتخاب دین خاصی اجبار کند. درمقابل، با حکم فقیهان کس دیگری را ببوده و نباید هیچ

این  دانند ومرتد را قتل می بعضی روایات، مجازاتشویم که با استناد بهد مواجه میمورد مرتدر

 خود، نوعی تحمیل دین و عقیده به دیگران است.

ی عقوبت قتل را در پ که آیا مجرد بازگشت از دین،استپرسشی که فراروی ما قراردارد این     

 که ارتداد به انضمام جرمی مستوجب مرگ، چنین عقوبتی را در پی دارد؟داشته یا این

فقهی خود به موضوع ارتداد و احکام آن پرداخته و عموما قتل  لیفاتفقهای گذشته در تأ

ها و مقالاتی را ز معاصرین، کتابمیان تعدادی ااین اند. درمحل ترجیح خود قرار دادهمرتد را 

رتدین من والم لا اکره فی الدین اشکالیة الردةاند؛ مانند کتاب این دیدگاه نگاشته یید یا ردّدر تأ

 القرآن وءض فی والمرتد الزانی عقوبتاطه جابر علوانی و کتاب  ینوشته الیومصدر الاسلام الی 

 الأدلة بین نالدی عن الارتداد عقوبةو کتاب الشربینی  السید عماد ینوشته الشبهات ودفع والسنة

ازگشتی ارتداد بو کتاب المطعنی  محمد إبراهیم عبدالعظیم ینوشته المنکرین وشبهات الشرعیة

 فدکی. دقیسید جعفر صا ینوشته نگرشی به موضوع ارتداد از نگاه قرآن کریم ،به تاریکی

ست؛ ا استدلال یچیز در شیوههای انتقادی معاصران، بیش از هرتفاوت این مقاله با نوشته

، برخی ضعیف شمرده ناد فقیهان استاین موضوع را که محل است یها احادیث پایهبسیاری از آن

رو، یشِی پاند. نوشتهنیز با پذیرش صحت احادیث، قتل مرتد را حکمی صرفاً سیاسی دانسته

ایت گیری از مبانی فقهی گذشتگان و با عنفرض پذیرش احادیث مربوطه، با بهرهبهکند تلاش می

 رخی از این مقاله به بدست دهد. همچنین عیتی، برداشتی سازگار با قرآن بهبه قراین زبانی و موق



   10 ی نقد و بررسیقتل مرتد در بوته

شین های پیکند که نوشتهدهد و ایرادات آن را بیان میدلایل موافقان قتل مرتد، پاسخ علمی می

 کند. تحلیلی استفاده می -اند. این مقاله در پردازش مطالب فوق از روش توصیفیبدان نپرداخته

 اصطلاحارتداد در لغت و 

لازم  آن است، پیش از ورود به حکم شرعیچیز فرع شناخت صحیح جا که حکم بر هراز آن

 است ارتداد در زبان عربی و اصطلاح فقهی تبیین شود.

 .معنای بازگشتن استبه )راء و دال( یارتداد در زبان عربی مصدر باب افتعال از ماده

، کاسانی :)ر.ک .معنای خروج فرد از دین استهی بهدر اصطلاح فقاین واژه  (.8/1، تابی)فراهیدی، 

م، حزابن ؛ 75/16، 7371دامه، قابن ؛0/361، 7370شربینی،  ؛76/74 ،6558 ، الذخیره،قرافی ؛1/743، 7357

  (. 37/755، 7187نجفی،  ؛76/758، 7367

 حکم مرتد از نگاه فقیهان

ه بمرتد  -مطابق قول جمهور تا سه روز –فقهای اهل سنت بر این باور هستند که تا مدتی 

، 7335)قرطبی،  .شودرجوع به اسلام، کشته میشود، درصورت عدمِکردن فراخوانده میتوبه

این در (. 75/16 ،7371 امه،قدابن ؛76/770م، حزابن ؛0/347 ؛ شربینی،1/045، 7357، ، کاسانی7/380

شود؛ پذیرش اسلام وادار میبلکه به ،شودنمیجرم ارتداد کشته میان احناف معتقدند که زن به

ی مرتد بوده و زن جنگ و محاربه علت قتل مرتد ،بقرهی سوره 717 یاستناد آیاتی نظیر آیهبه

 (.  1/068، 7357، کاسانی :)ر.ک .ندارد توانایی جنگ

یا یکی پدر و مادر او که  فطرى: کسى مرتد -7کنند: امامیه مرتد را به دو گروه تقسیم می

 تهآیین اسلام را پذیرف بعد از بلوغ،خود او نیز  و است مسلمان بوده ،هنگام انعقاد نطفه از آنها،

 اش، پدر یاام انعقاد نطفهـى است که هنگـد ملى: کسـمرت -6. کفر روى آورده استو سپس به



11  3، ش 7410های دینی، سال دوم، پاییز و زمستان پژوهش 

رد م .بازگرددبه کفر  سپسمسلمان شده  خود او بعد از بلوغ،و  اندکافر بوده مادرش یا هر دو

گر ا و شوداش از جهت ظاهرى پذیرفته نمىاگر مرتد فطرى باشد به اعدام محکوم شده و توبه

 ردد.گبه اعدام محکوم مى صورتدر غیر اینشود و اش پذیرفته و آزاد مىمرتد ملى باشد توبه

جفی، ن :)ر.ک .خواننداو را به توبه فرا مىبلکه  ،شودکشته نمى -نوع که باشد از هر -زن مرتد 

37/756.) 

 دلایل قتل مرتد

  الف( دلیل از قرآن 

اند، بقره استناد کرده یسوره 671 یبه آیه منظور استدلال برای قتل مرتدهبرخی از عالمان ب -1

ْْ إِنِ اسْتَُاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَ وَلََ يَ زَالُونَ ﴿ فرماید:خداوند می ْْ عَنْ دِينِكُ ْْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُ ْْ عَنْ يُ قََاتلُِوَُكُ دِدْ مِنْكُ
ُْ يَا وَالْْخِرًَِ وََُولئَِكَ ََصْحَابُ النَّارِ  َُتْ ََعْمَالَُُْْ فِ الدُّ ََأوُلئَِكَ حَبِ َِرٌ  وَ كَا ُُ َِيهَا خَالِدُونُُ  دِينِهِ ََ يَمُتْ وَ  ْْ﴾ 

ز شما که از کسی ا و تان برگردانندینیپیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آ»

ان و ایشان یار رودشان در دنیا و آخرت بر باد میاعمال د و در حال کفر بمیرد،ین خود برگردیآ

دو وجه استدلال وجود  ،اد به این آیهـدر استن«. ماننددان میـباشند و در آن جاویآتش می

 دارد: 

بط ح» .اند: منظور کشتن مرتد استاستناد کرده و گفته« حبط عمل»برخی به  وجه اول:

یافتی او را بکشی و یا با او بجنگی تا بر او قدرت ه مرتد دستکه وقتی ب است عمل در دنیا این

  (.37/ 4، 7364)رازی،  .«پیدا کنی

 و نداشتنمهلت )تعقیب یعنی )فیََمُت( برای تعقیب استفای عطف در فعل : وجه دوم

ْْ عَنْ وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُ » عبارتیبهدهد. فاصله بعد از ارتداد رخ میگ بلالذا مر بودن مدت(؛کوتاه
 رگـمت که . روشن اسآن بمیرد پی له دریعنی کسی که از دینش برگردد و بلافاص «دِينِهِ ََ يَمُتْ 
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شتن ک شود که مقصود آیهسد، پس مشخص میرفاصله بعد از ارتداد فرا نمیبلاخود خودبه مرتد

 . (6/478، 7635عاشور، ابن :)ر.ک. فرد بعد از ارتداد است

 :)ر.ک .اندفتح استناد کرده یسوره 77 یبرخی از فقهای احناف برای قتل مرتد به آیهـ 6     

قُلْ للِْمُخَلَّفِيَن مِنَ الَْْعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ ﴿ فرماید:خداوند می ،(777/ 1کاسانی،  ؛ 75/18، 7373سرخسی، 
ْْ ََوْ يُسْلِمُون بگو: از شما نشین یههای بادبازماندگان عرب به» ﴾إِلََ قَ وْمٍّ َُولِ بَِْسٍّ شَدِيدٍّ تُ قََاتلُِونََُ

یا  کنیدمیبا آنان پیکار ؛ جو و پرقدرت بیرون رویدجنگسوی قومی دعوت خواهد شد که به

، یکی از این دو گزینه است: اسلام مرتد یبنابراین حکم شرع درباره«. شوندمی مسلمان کهاین

 (.457/ 7، تاخسرو، بی)ر.ک: ملا .یا شمشیر

 ب( دلیل از روایات 

 لیص-الله احادیث وارده از رسولقوبت مرتد، محور اصلی استدلال فقیهان در حکم ارتداد و ع

 از: آثار عبارتند ست. اصول این احادیث وا - الله عنهمرضی -آثار صحابه  و – الله علیه وسلم

  .  (7611/ 4، تا، بیمسلم ؛776/ 8و   07/ 7 ،7366، )بخاری .داستان عُکل و عُرینه -1     

یَشْهدَُ أنَْ لاَ إِلهََ إلَِّا اللهُ وأََنِّی رسَُولُ اللهِ، إلَِّا بإِِحدَْى لاَ یَحلُِّ دمَُ امْرئٍِ مسُلِْمٍ، »حدیث  -9     

 ؛7456/ 4، تا، بی)مسلم «ثَلاَثٍ: الثَّیِّبُ الزَّانِی، واَلنَّفسُْ باِلنَّفْسِ، وَالتَّارکُِ لدِیِنهِِ الْمُفاَرقُِ لِلجْمَاَعةَِ

 من و ندارد وجود الله معبودی جز هیچ دهد که هرمسلمانی گواهی»( 0/ 1، 7366، بخاری :ر.ک

 که یفرد :مورد سه این از یکی خاطربه مگر نیست جایز خونش ختنری هستم، خدا یفرستاده

 از هک کسی بکشد و را دیگری انسان شود، فردی که زنا مرتکب آن از بعد و باشد کرده ازدواج

 .«کند رها را مسلمانان جماعت و شود خارج دین

 ررا تغییـ دینش سـهرک» (77/ 3، 7366، اریــ)بخ «وهُـاقْتُلُـهُ فَ ـلَ دیِنَدّمَنْ بَ»حدیث  -3     

 «.بکشید را او داد،
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اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أُمِرْتُ أَنْ أُقاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى یَشْهدَوُا أَنْ لاَ إِلهََ إِلَّا »حدیث  -9     

مِ، قِّ الإسِْلاَویَُقِیمُوا الصَّلاَةَ، ویَُؤتُْوا الزَّکاَةَ، فإَِذاَ فعََلوُا ذلَکَِ عَصَمُوا مِنِّی دِماَءهَمُْ وَأَمْوَالَهمُْ إِلَّا بِحَ

 که زمانی تا امرشده من به»( 04/ 7 ،تا، بیمسلم :ر.ک ؛73/ 7، 7366، بخاری) «وَحِساَبُهُمْ عَلَى اللَّه

 نماز و ندهند شهادت -وسلم علیه الله صلى - محمد رسالت حقانیت به و الله یگانگی به مردم

 مال دادند، انجام را کارها این که هنگامی ولی کنم؛ جهاد آنان با ندهند، زکات و نکنند اقامه را

است  کرده تعیین اسلام که حقی در مگر ماند خواهد محفوظ تعرضی هرگونه برابر در شانجان و

 .خداست( با( آخرت جهان در) آنان یمحاسبه و
را ( 07/ 7، تا، بیمسلم ؛14/ 1، 7366، بخاری :)ر.کبرخی جنگ سیدنا ابوبکر با مرتدین  -5     

 (.74/705، 7371ماوردی، ، 747/ 1، 7357)کاسانی،  .انددلیل بر قتل مرتد دانسته

 فقیهان  ینقد ادله

 های قرآنیالف( نقد برداشت

 حبطتوان گفت: می «حبَِطَتْ أَعْمَالهُمُ»پاسخ به وجه اول استدلال نقد دلیل اول )وجه اول(: در

. گذشته از (668/ 3، 6557 ازهری، ؛713/ 4، تا، بی)فراهیدی .شدن استمعنای فساد و تباهدر لغت به

این ( است. بنابرأَعْمَالهُمُو فاعل آن، ) لازم است )نه متعدی(ر معنایی که باشد، فعل هاین حبط به

لی خروج از معنای لغوی و استعما شدن عمل( به قتل مرتد)بر بادرفتن و تباه تفسیر حبط عمل

 ابقه( و)مط است لهوضوع)حبط عمل( به قتل، نه دلالت لفظ بر تمام م یحبط است؛ تفسیر واژه

 و نه عقلاً تلازمی با معنا دارد )التزام(، بلکه تحمیل له )تضمن(موضوعر بخشی از معنای نه ب

ردهای لحاظ کاربتابد. نیز از این معنا را برنمی ای است کهشده به واژهپذیرفتهمعنایی از پیش

فر ه آیات خدا کـکه به کسانیـار رفته است؛ ازجملـکبهقرآنی، این واژه در حق غیرمرتدین هم 

 ان همـان، کافران و مشرکـهمچنین حبط عمل در حق منافق (66-67 ،آل عمران :)ر.ک .اندورزیده
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الله علیه صلی -الله رسولهمچنین  .(71-71 ،توبه ؛731 ،اعراف؛ 66 ،آل عمران :)ر.ک است. ثابت شده

 ؛70/ 7، 7366، بخاری :)ر.ک شناخت)برخی از( منافقان را می که کافران، مشرکان وبا این - وسلم

 ؛7/703، 784/  3، 7366، بخاری ؛71- 78 ،توبه :ر.ک) .ها را نکشته است، آن(6734/ 3 تا،، بیمسلم

ادر صرف نفاق، کفر و شرک صِو مفسران نیز حکم قتل آنان را بهفقیهان  (7118/ 71 تا،، بیمسلم

، بلکه تنها شاهدی نداردنه شدنفوق تفسیر حبط عمل به قتل یا مستحق مرگدلایل اند. بهنکرده

 شواهد همه علیه آن است.

 دلالاست فَیَمُت(: ی)فای تعقیب در واژه ،پاسخ به وجه دوم استدلالنقد دلیل اول )وجه دوم(: 

 عاشور برای قتل مرتد به دلایل زیر ناتمام است: ابن

( است و هر ( عطف بر )یرتددفَیَمُت) نه جواب شرط. است،شرط فعل  فیََمُت() یواژه -7

جمله یا همان جواب شرط  یکنندهتکمیل دو فعل شرط بوده و هنوز جمله منعقد نشده است.

ُْ يَا وَالْْخِرًَِ ﴿ َُتْ ََعْمَالَُُْْ فِ الدُّ شما از آیین خود  اگر کسی ازکه  معنااست؛ به این ﴾ََأوُلئَِكَ حَبِ

و  در دنیاو ارتداد از دنیا برود(، اعمالش  بمیرد )یعنی در همان حالت کفر آن پی گردد و درباز

مده آ نیز بقره یدیگری از سوره یشود. شبیه به این مضمون در آیهاثر میآخرت باطل و بی

ْْ لَعْنَةُ اللََِّّ ﴿است:  ْْ كُفَّارٌ َُولئَِكَ عَلَيْهِ ُُ َْْعِينوَالْمَلََ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَ  (777 )بقره، ﴾ئِِكَةِ وَالنَّاسِ ََ

مردمان  ینفرین خدا و فرشتگان و همه ،که کافر بودند مردندحالیکه کفر ورزیدند و درکسانی»

ْْ       رُواْ وَمَاتُ        نَ كَفَ     إِنَّ الَّذِي﴿ران: ـعمآل یورهـن در سـو همچنی« بر آنان خواهد بود ُُ فَّارٌ كُ واْ وَ

 ُِ ب      ََ لَن يُ قَْبَلَ مِنْ ََحَدِ َُ تَدَى بِهِ َُوْلئَِ         ْ مِ لْءُ الْرْضِ ذَ ْ مِ ن      ٌْ وَمَا لََُ       بٌ ََليِكَ لََُْْ عَذَا       اً وَلَوِ اَ ْ
صِ  ، اگر دـبندنت برمیـا رخـدنیر از ـورزند و با کفیـر مــانی که کفـکس»( 17 عمران،)آل ﴾ريِنَ   نََّ

 د، ـردازنـه بپـوان فدیـعنود( آن را بهـرید خـرای بازخـب دـاننوـد و )بتـا باشـر از طلـن پـزمی
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 یاست و یاور کیایشان عذاب دردنا یبرا د.ـد شـکدام آنان پذیرفته نخواهز از هیچـهرگ

 «.ندارند

که یحالد در پی ارتداد انجام بگیرد، درعاشور مرگ مرتد )با قتل( بایسخن ابنطبق  -6

« مرگ در همان حالت» ـ6« ارتداد»ـ 7: است را بیان کرده شرطدو  این آیه برای حبط عمل

راین نه . بنابمستلزم وقوع آن شروط نیستو بدیهی است که تعلق حکم به یک یا چند شرط، 

 .    نه مرگ مرتد در حالت کفری است و تحقق ارتداد قطع

م ـان حکـدد بیـه در صـر آیـن است؛ اگـی دیـد عالـان از مقاصـان آدمیـحفظ ج -4

ن ه سخـه در لفافـد، نه اینکـت بیان کنـصراحرود آن را بهیـار مـانتظ دـد باشـتل مرـقت

 بگوید.

وْمٍّ للِْمُخَلَّفِيَن مِنَ الَْْعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلََ ق َ قُلْ ﴿فتح:  یسوره 77 یآیه یدربارهنقد دلیل دوم:      

ْْ ََوْ يُسْلِمُون نظر اختلافِکه به دو نکته اشاره شود: نخست این لازم است ﴾َُولِ بَِْسٍّ شَدِيدٍّ تُ قََاتلُِونََُ

 هفتحدودا به « جو و پرقدرتقومی جنگ شدَِیدٍ: بَأسٍْ أُولِی قَومٍْ»مصداق  یمفسران درباره

بر وارد جنگ شدند، دو، هوازن و غطفان که در حنین با پیامرسد؛ فارس، روم، هر میقول 

ه ککذاب. برخی نیز معتقدند ازآنجا یحنیفه پیروان مسیلمهو قوم مرتد بنی پرستان عرببت

 ؛667-671/ 66، 7365طبری، :)ر.ک .کنیمخداوند گروهی را معین نکرده، ما نیز آن را معین نمی

 ،وی پرقدرت در آیهججنگ قومِکه فرضا اگر منظور از دوم اینینکته(. 448/ 1، 7365، کثیرناب

محل خود است؛ زیرا در قتل مرتد، در غیرِمرتدان باشد، باز استناد به این آیه برای قتل مرتد 

و در قرآن نیز  گویدجنگ و پیکار سخن می یکه آیه دربارهآن، حالسخن بر سر قتل است

 عنوان یکی از موجبات جنگ معرفی نشده است.ارتداد به رفصِ
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 های روایی ب( نقد برداشت

             خوب است به این نکته ،هایی که از روایات شدهنقد و بررسی برداشترداختن بهپقبل از  

نصوص مرتبط به  یکه برای فهم صحیح از نصوص کتاب و سنت لازم است همه توجه شود

های متفاوت؛ موقعیتد. شرایط و گرفته شونظر قرارمدِّ های آنگردآوری شده و همه ،موضوع

های گیریهایی هستند که در نوع رفتار و تصمیماعم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و... وابسته

ب کند مخاطکه راوی احساس میدلیل اینبه -هااین شرایط و وابستهعمولا ثر است و ممؤ انسان

در  - آن مطلع نیست و یا... که راوی بردلیل اینآگاهی دارد یا به هاط و موقعیتاو از آن شرای

 ها وروایت یل در همهقراین و مسائ یکه همهشوند؛ لذا انتظار اینقل نمیاز روایات ن بسیاری

 گذاریکه منبع قانون -توان از قرآنها نقل شوند، انتظاری به دور از واقع است؛ اما میگزارش

وع از مجم و همچنین -ثیر مستقیم آن بودهتأتحتِمسلمانان است و اندیشه و رفتار صحابه 

ن را روششده فضای حاکم بر وقایعی که روایتها را کشف کرده و های مربوطه، وابستهروایت

 . متکی به اسناد پرهیز کردغیرِهای نادرست صرفاً ذهنی و و از تحلیل ساخت

استناد به داستان عکل و عرینه به بحث حاضر مرتبط نیست؛ زیرا ادعا، وجوب  نقد دلیل اول:

 قتل، مثله و)داستان عکل و عرینه(، ارتداد همراه با  قتل مرتد به مجرد ارتداد بوده ولی دلیل

گروهی از عُکل و عُرَینه »مسلم از انس روایت شده است:  در صحیح بخارى واست.  محاربه

خدا  رسول ؛آب و هوای مدینه به آنان نساخت .و در مدینه اقامت کردند کردهاظهار مسلمانی 

ز شیر و ا به آنان دستور دادو  ها فرستادآنان را با چندین شتر به چراگاه -الله علیه وسلمصلى-

-ا خد چوپان رسول و مرتد شدهسلامتی خود را باز یافتند،  آن شتران بنوشند. وقتی ادرار

 ه وسلمصلى الله علی-ر خدا ـد. پیامبـران را با خود بردنـرا کشتند و شت -الله علیه وسلمصلى

 از حظاتی ل ؛دـب کننـدستور داد تا آنان را تعقیه ـصبح زود )از این جنایت( باخبر شد. بلافاصل
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یشان اآوردند.  -الله علیه وسلم صلى– اللهکرده، خدمت رسولروز نگذشته بود که آنها را اسیر 

هایشان را کور کنند و آنها را در آفتاب گرم قرار تا دست و پایشان را قطع و چشم نددستور داد

 .«آب کردند، ولی به آنان آب ندادنددستور اجرا شد(. آنان از شدت تشنگی، درخواست و دهند )

شده که در صحیح مسلم نیز تصریح(. 7611/ 4، تا، بیمسلم ؛776/ 8و   07/ 7 ،7366، بخاری :)ر.ک

هاى چوپان را درآورده هاى آنان را درآورد که آنان نیز چشمسبب چشمحضرت بدان آن»

المحاربین من اهل الکفر و »امام بخاری نیز این روایت را در باب  ( 7717، تا، بیمسلم) .«بودند

ریح و تص گذاریوارد کرده که این نامجویان از اهل کفر و از دین برگشتگان( )باب جنگ« ةالرد

  مذکور است.بت به موضوع روایت نشان از فقاهت و فهم صحیح ایشان نس به محاربه،

 «التارک لدینه المفارق للجماعة»؛ منظور از «لا یحل دم امری...»حدیث در نقد دلیل دوم: 

 مجرد ارتداد نیست؛ به دلایل زیر:

 و نیازی به قید دوم عبارت )التارک لدینه( کافی باشدارتداد  ، مطلقاگر منظور حدیث ـ1

 .( نبود)المفارق للجماعة

نقل شده است که روایت  -عنهااللهرضی-این روایت با قیدهای دیگری توسط عایشه  ـ9

لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا »نماید: پیشین را روشن می

ورجل خرج محارباً لله ورسوله، فإنه یقُتل أو یصُلب بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه یُرجم، 

مسلمانی هیچ خون ریختن» (7/3404 ،تا، بیدوو)ابودا «أو یقتل نفساً فیقُتل بها أو یُنفى من الأرض،

 ابردر بر مگر ؛اوست حلال نیست یجز الله نیست و محمد فرستادههکه شهادت دهد معبودی ب

مردی  ـ6شود. ( زنا کند، رجم میازدواج) شدنمردی که بعد از محصن ـ7عمل: یکی از این سه 

ب ـود یا به صلیـشه میـکه یا کشتود ـن( خارج شـکه برای جنگ با خدا و رسول )از دی

نیز  یهتیمابن«. شودنیز کشته می دیگری را بکشدکسی که  ـ4گردد. شود یا تبعید میمیده ـکشی

 (.7/471 تا،بی، ابن تیمیه :)ر.ک .شده، المفارق للجماعة را به محارب تفسیر کرده استمطابق دلیل یاد
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 :ن حدیث دو احتمال وجود دارددر تفسیر ای ؛«من بدل دینه فاقتلوه»: حدیث نقد دلیل سوم

احتمال اول این است که مجرد بازگشت هرکسی از هر دینی و گرویدن به هر دین دیگری      

 یچنان وسیع است که شامل همه عمومیت این حدیث ی)دامنه .مستوجب مرگ است

سابق خود بازگشته و به دین اسلام از دین  مسلمانان نیزد؛ زیرا تازهشومسلمانان نیز میتازه

 اند(.گرویده

و قیدهایی برای آن وجود  عمومیت وسیع این حدیث مراد نیست احتمال دوم این است که

مام ارتداد به انض هرگاهصورت بیان کرد که اینها را بهتوان آنز سایر آیات و احادیث میدارد که ا

مرتد محکوم به مرگ  همراه گردد،تل، محاربه و...( جرایمی که مستوجب مرگ است )مانند ق

 وبتعنوان عقهای مختلفی بهمائده گزینه یسوره سی و سوم یمحارب، در آیه البته برای است.

م گردد. احتمال دودر حق او اجرا می کمتشخیص حامناسب به یشده است که انتخاب گزینهیاد

تی )مانند روای ،کندتصریح می دارای قراین و شواهدی است که به انضمام ارتداد با جرایم دیگر

ی یدی ندارد بلکه شواهدتنها شاهد و مؤکه نه ل شد(، برعکس احتمال اولتر از عایشه نقکه پیش

که در  -ماالله عنهرضی- و انس بن مالک علیه آن وجود دارد؛ مانند روایت جابر بن عبدالله

 .شودها اشاره میه آنب« دلایل آزادی انسان در انتخاب دین و مخالفت با قتل مرتد»بخش 

به این حدیث، استدلال  ؛«... النَّاسَ أقَُاتِلَ أَنْ أُمِرتُْ»استدلال به حدیث نقد دلیل چهارم: 

 گر )جنگ، پیکار و کارزار( است)قتل مرتد( است اما حدیث بیان زیرا ادعا استدلالی نابجاست؛

ه ـ علیاللهیـصل–الله ولـرس یـشده است. وقتب جنگ و کارزار نیز در قرآن بیان)نه قتل(؛ اسبا

مسلمّ است که خداوند به ایشان امرکرده و در قرآن « به من امر شده است»د: فرمایمی -وسلم

ی و با کدام گروه از مردم وارد کارزار شوند. مردم )الناس( در این کسبا چه که شدهنیز بیان

 د ـبرای عه« الناس»الف و لام ن ـهمچنیشود. مردم را شامل نمی یث خاص بوده و همهـحدی
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 .آغازگران جنگ وارد جنگ شوندشده که با شان روشناست؛ چون مخاطبان پیامبر بارها برای

)الناس( آمده و  ی. در قرآن نیز کلمه( 1- 8 ، ممتحنه،47 - 74توبه، ،  15و 10 ،ءنسا ،715: بقره،)ر.ک

 (.  714 ،عمرانآل :)ر.ک .مردم نیست یمنظور همه

وجه استدلال این است که اگر قتل مرتد  نقد دلیل پنجم: جنگ سیدنا ابوبکر با مرتدین؛

تر شکه اگر با دقت بیآنشد. حالوارد جنگ و کشتار نمیواجب نبود، سیدنا ابوبکر با مرتدین 

 ،است؛ زیرا بحث نادرستاین استدلال  که یافتنگریم درخواهیمبه اسناد و مدارک موجود ب

عربستان قصد براندازی حکومت  یجزیره مرتدان در شبه نیست، بلکهمجرد بازگشت از دین 

امپراطوری فارس )ایران( نیز از این قبایل حمایت  ،میانپروراندند و دراینانان را در سر میمسلم

کدیگر مرتد شدند به ی که وائلبناز قبیله بکر  کسانی»نویسد: می ةکرد. واقدی در کتاب الردمی

گفتند: بیایید پادشاهی را در دیار نعمان ابن منذر پیاده کنیم؛ زیرا او از فرزند ابوقحافه )ابوبکر می

ان را شو برخی از سران و بزرگان ها چنین تصمیمی گرفتندآنتر است. صدیق( به این امر مستحق

همکاری  گاه از او تقاضایآن (738، 7375)واقدی،  ؛نزد کسرا پادشاه فارس )ایران( فرستادند

زار هکسرا پادشاه فارس صد اسب و هفت»نویسد: یرفت. واقدی در ادامه میو او نیز پذ کردند

له ارتباطی به این مسأ (.731 ،)همان« سوی منذر بن نعمان بن منذر فرستادبه ،نظامپیاده و سواره

به سلاح مرتد و کافر ندارد؛ اگر گروهی از مسلمانان نیز علیه حکومت وقت دست  مسلمان،

د، حکومت با آنان وارد جنگ خواهد ت داشته باشنـدازی حکومـبرده و از این طریق قصد بران

تن اما بر تکفیر و مرتد دانس ؛نظر دارنداتفاقِ  هاآنشد. در مورد مانعین زکات نیز فقها بر جنگ با 

 نظرمورد اختلافِدراینبا ابوبکر که عمر در ابتدای امر ویژه اینبه نظری وجود نداردآنها اتفاقِ 

آنان که از  -7کند: می تقسیم ه را به دو صنف اصلیالسنن، اهل ردِّداشته است. خطابی در معالم

 کسانی که بین نماز و زکات تفاوت قائل شدند و اهل بغی  -6دین برگشته و منکر دین شدند. 
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 وببعضی وج آن نبودند؛ مانعین زکات منکر وجوب یهـد همـکنمیان بیان ـگردیدند. ایش

د و ابوبکر ـیدنورزاع میـر امتنـت آن به ابوبکـاما از پرداخ دـه بودنـزکات را پذیرفت

د ـع مرتـروه دوم در واقـد گـگویام میـگ شد. سرانجـا وارد جنـهر با آنـخاطاینبه

 :.ک)ر .وی هستندـدان لغـی و مرتـان( اصطلاحـ)شورشی انـی نیستند، بلکه باغیـاصطلاح

ان ـون آنـد؛ چـگ شـرد جنر ابوبکر با هر دو گروه واـدیگیـعبارتبه (.7-4/ 6، 7407خطابی، 

ت مالی خود به جامعه و نظام مشروع و تلاش برای کاستن فقر شانه خالی ـلیاز ادای مسئو

 کردند. 

 نارمجرد اندیشه نبوده بلکه در ک دلیلگرفته بهصورتان هایی که با مرتدکه جنگنتیجه این

کات( )ز گریز از ادای دیون مالی و )در داستان عکل و عرینه( لی مانند قتل و سرقتمسائ ،ارتداد

نادیده انگاشتن نظام مشروع خصوصا در شرایط بحرانی  وجود داشته است. همچنین به جامعه

چند گروهی از آنان ؛ هر)در جریان مانعین زکات -وسلم علیه اللهصلی- پس از رحلت پیامبر

ن بکر ب )در جریان ارتداد قبیله اقدام به براندازی حکومت وقت مسلمانانو  نمازگزار بودند(

ای هلبر سر قتل مرتد است و بحث جنگ مسأسخن ما  دیگر نیز سوییوائل( مطرح بوده است. از

 جداگانه است.

 ب دین و مخالفت با قتل مرتد دلایل آزادی انسان در انتخا

 یرا به اندیشهدادن راه و مسیر حق، انتخاب مسیر ، نصوصی وجود دارد که با نشاندر شرع

 اشتهد بار فرصت انتخابه فرد تنها یکای نیست کهـگوناین انتخاب به .کرده استانسان واگذار

ش از ـه به شناختـبا توجش ـول دوران زندگیـان در طـت، انسـه به مقتضای خلقـد، بلکـباش

تواند دست به انتخاب و تغییر ش، میـهایار و اندیشهـی افکـای پویایـو به اقتض ءاشیا

 باورهایش بزند.
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 الف( دلیل از قرآن 

نشده است؛  حکم قتل مرتدن آورده اما متعرض میاای از آیات که بحث ارتداد را بهدسته -1

 مانند:

ُْ يَا وَالْْخِرًَِ ﴿ــ  َُتْ ََعْمَالَُُْْ فِ الدُّ ََأُولئَِكَ حَبِ َِرٌ  وَ كَا ُُ ْْ عَنْ دِينِهِ ََ يَمُتْ وَ  وََُولَئِكَ وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُ
َِيهَا خَالِدُون  ْْ ُُ تا اگر بتوانند شما را پیوسته با شما خواهند جنگید » (671 )بقره، ﴾ََصْحَابُ النَّارِ 

ین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، اعمالشان در یتان برگردانند، کسی از شما که از آینیاز آ

 «.مانندباشند و در آن جاویدان میرود، و ایشان یاران آتش )دوزخ( میدنیا و آخرت بر باد می

 ست. اگر حکم قتل حکمیدر این آیه به عقوبت اخروی اکتفا شده و متعرض حکم قتل نشده ا

 شد.اقل آیات دیگری از قرآن بیان مییا لا شرعی برای مجرد ارتداد بود، در این آیه

لِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِِلَّذِي َُُْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الن َّهَارِ وَاكْفُرُوا آ﴿ــ       ُْ خِرَهُ وَقَالَتْ طاَئِفَِةٌ مِنْ ََ
ْْ يَ رْ  بی که برای مسلمانان گروهی از اهل کتاب گفتند: به دین و کتا»( 16عمران، )آل ﴾جِعُونَ لَعَلَّهُ

روز کافر شوید، شاید )به این حیله( آنها نیز )از  در پایان رید ووروز ایمان آ در آغاز ،نازل شده

از  وپس کفر ورزیده ایمان آوردند س ،افرادی از اهل کتاب موجب این آیه،به .«اسلام( برگردند

قل در آیات اشد، شایسته بود در این آیه یا لادنیوی داشته با اگر ارتداد عقوبت دین بازگشتند.

های مدنی و در زمان اقتدار حکومت فوق از سوره ییهآشد. هر دو دیگری از قرآن تصریح می

 اسلامی نازل شده است.

 :   کند؛ مانندای دیگر از آیات که انتخاب ایمان در این دنیا را به افراد واگذار میدسته -9     

ِْ وَيُ ؤْمِن بِِللَِّ  ََ قََ ﴿ــ  َّاغُو ََمَنْ يَكْفُرْ بِِل َْي   ينِ قَدْ تَ بَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْ  رْوًَِ     دِ اسْتَمْسَكَ بِِلْعُ     لََ إِكْرَاهَ فِ الدِ 

 ٌْ يعٌ عَلِي ایت و هد؛ زیرا در )قبول( دین نیست یاجبار» (607 بقره، ) ﴾الْوُثْ قََىَ لََ اُفِصَامَ لََاَ وَاللَّ ُ سََِ

دا و به خ طاغوت کفر ورزدبه بنابراین کسی که  ت؛ص شده اسکمال از گمراهی و ضلال مشخ

 (دـرهانت میـو هلاک است )و او را از سقوطویز درآویخته آترین دستایمان بیاورد، به محکم
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 «.و خداوند شنوا و دانا است اصلاً گسستن ندارد و

وُاْ مُؤْمِنِين﴿ــ       ََأَُتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتََّّ يَكُوُ يعاً ََ َِْ  ْْ  )یونس، ﴾وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لْمَنَ مَن فِ الَْرْضِ كُلُّهُ

صورت اضطرار و اجبار( ایمان ه)ب زمین یواست، تمام مردمان کرهخپروردگارت میاگر » (11

خواهی خورد(. آیا تو )ای پیغمبر!( مینمیآوردند )امّا ایمان اضطراری و اجباری به درد می

سازی که ایمان بیاورند؟ )این کار نه صحیح و سودمند است و نه از دست تو  مردمان را مجبور

 «.ساخته است(

هَا وَمَا ََنََْ عَلَيْكُْ بَِ ﴿ــ       فْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ ََ عَلَي ْ ََلِن َ ََمَنْ ََبْصَرَ   ْْ ٍٍّ قَدْ جَاءكُْ بَصَتئِِرُ مِن رَّبِ كُ  انعام،) ﴾فِي

ها پس هر که )در پرتو آن. ل روشنی از سوی پروردگارتان برایتان آمده استیگمان دلابی» (753

که کور شود )و چشم دیدن حق را نداشته  برای خودش بوده، و هرحق را( ببیند )سود آن( 

)بلکه من تنها پیغمبرم و  باشمو من حافظ و مراقب شما نمی کند( به زیان خود کار میدباش

 پایدن خداوند است که اعمال شما را میمن تبلیغ اوامر و نواهی یزدان جهان است. ای یوظیفه

 .«دهد(و سزا و جزای همگان را می

تَ          اسُ قَدْ جَاءكُ        ا النَّ      قُلْ يََ ََي ُّهَ ﴿ــ       ُْ ََمَنِ ا  ْْ اَ ي َ     ُْ الْْقَُّ مِن رَّبِ كُ ََإِنََّّ فْسِ      َ هْتدَى  لَّ    هِ وَمَن ضَ      دِي لنِ َ
هَا وَمَا ََنََْ عَلَيْكُْ بِوكَِيلٍّ  اَ يَضِلُّ عَلَي ْ ان، از سوی پروردگارتان، ـای مردمبگو: »( 758 )یونس، ﴾ََإِنََّّ

و  شودیاب میگمان به سود خود راهیاب گردد، بیحق به سویتان آمده است. هرکس که راه

ود و من مأمور ـشه میـتـراه و سرگشـود گمـان خـبه زی ،ودـه شـهرکس که گمراه و سرگشت

 .«به پذیرش ایمان وادارم(که شما را بر )افعال( شما نیستم )

ََمَنْ شَاءَ ََ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ََ لْيَكْفُرْ إِنََّ ََعْتَدْنََ للِظَّالِمِيَن نََراً ََ ﴿ــ        ْْ ْْ وَقُلِ الْْقَُّ مِنْ ربَِ كُ حَاطَ بِِ
خواهد پس هرکس که می؛ بگو: حق از سوی پروردگارتان )آمده( است» (61 کهف،) ﴾سُرَادِقُ هَا

ه کایم آتشی را آماده کردهگران ما برای ستم، )بدان( کافر شودخواهد ایمان بیاورد و هرکس می

 . «گیردکند و( سراپرده آن، آنان را در بر می)از هر طرف ایشان را احاطه می
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ْ ﴿ــ       ُْ بِاَ يَ قَُولُونَ وَمَا ََُتَ عَلَيْهِ رْ بِِلْقَُرْآنِ مَن يَُاَفُ وَ نََْنُ ََعْلَ ََذكَِ  چه ما از آن»( 30 ،)ق ﴾عِيدِ بَِبَّارٍّ 

تر )از هر کس دیگری( هستیم. تو مأمور نیستی که آنان را گویند، آگاهرسالت تو( می ی)درباره

قرآن  یوسیلهکسانی را به پسانی(. سوی اسلام بکشایمان( کنی )و با قهر و اجبار بهوادار )به 

 .«ترسنددادن و تهدیدکردن من میپند و اندرز بده که از بیم

ََمَنْ شَاءَ اتَََّّذَ إِلََ ربَِ هِ سَبِيلًَ ﴿ــ       ذِهِ تَذْكِرًٌَ  َُ اینها اندرز و یادآوری است، » (61 انسان،) ﴾اِنَّ 

 د )وگزینسوی پروردگار خود برمیاهی را بههرکس که خواستار )استفاده از آنها( است، او ر

 رساند(.خویشتن را به سعادت ابدی می

دَيْ نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً﴿ــ       َُ ایم، چه او ما راه را بدو نموده»( 4انسان، ) ﴾إِنََّ 

  .«گزار باشد یا بسیار ناسپاسسپاس
 عیّت دارد. پس هرکسآن روز واق» (41 نبا،) ﴾ََمَنْ شَاءَ اتَََّّذَ إِلََ ربَِ هِ مَتبًِ  ذَلِكَ الْيَوْمُ الْْقَُّ ﴿ــ      

 .«سوی پروردگارش برگردد )و راه رضای خدا و خوشبختی را در پیش گیرد(تواند بهبخواهد می

ََمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ ﴿ــ        ًٌ اَ تَذْكِرَ این آیات )قرآنی و شریعت  نباید چنین باشد! » (76 عبس،) ﴾كَلََّ إِنََّ

 .«پس هر که خواهد از آن پند گیرد. آسمانی( یادآوری و آگاهی است
ل مرتد ـل کرد و قتـران تحمیـد بر دیگـاد و دین را نبایـاعتق ،یاتآه ـه به این دستـبا توج

 ت. ـاور اسـده و بـل عقیـی تحمیـداد نوعـبه مجرد ارت

 توان دلایل زیر را عنوان کرد:میبرای ناروایی تحمیل دین بر دیگری 

که در آیات گذشته اشاره شد خداوند متعال انتخاب مسیر حق را به فکر انسان سپرده اول( چنان

تل تهدید به ق .است افراد را در آیات متعدد مردود شمردهو تحمیل دین بر در قبول دین  اجبار و

 در قبول دین است. به مجرد ارتداد، از مصادیق اجبار مرتد

  یرهاق در پیکـر به تولید نفـری منجـک فکـرش یک مسلـدوم( اکراه و اجبار افراد در پذی
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در  ، جزای منافقانبوده و بر همین پایه ترده که خطر آن به مراتب از کفر بیشجامعه اسلامی ش

 آخرت نیز شدیدتر بیان شده است.  

تعالی ر افراد تحمیل نشود؛ آفرینش باریکه دین بسوم( اقتضای آفرینش خدا بر این است 

 یقابلیت خوبی و بدی را داشته و در انتخاب مسیر مخیر باشد؛ به فرمودهانسان بر این است که 

ا﴿قرآن:  َُ ا وَتَ قَْوَا َُجُورََُ إِنََّ ﴿و « کرده استو گناه و تقوا را الهام ه اسپس ب» (8 )شمس، ﴾ََأَلَْمََهَا 
دَيْ نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد )و » (4انسان، ) ﴾َُ

رآنی فرامین ق آفرینش و یتحمیل شود، مخالف با فلسفه گر دینا .«پذیرا گردد( یا ناسپاس

 است. 

ست که در طول دوران مختلف در گونه اهای دینی اینتاریخی آموزه یتجربهچهارم( 

توان ن آزاد باشند و نمیشاه است؛ لذا افراد باید در انتخابنشد گزارش تحمیل ،های انبیاآموزه

 ها اثر گذاشت.اراده و اختیار انسانبر  ،و ترس از مرگ به اجبار،

 ب( دلیل از روایات  

 در  -الله علیه وسلمصلی-الله شود که رسولی صحیحی استدلال میهادر این قسمت به روایت

 مقابل ارتداد برخی افراد، کیفری مشخص نکرده و آنها را به حال خود رها کرده است.

 گوید:میجابر  نشین؛ارتداد یک بادیه یدرباره -عنهاللهرضی-روایت جابر بن عبدالله  -7     

ى بیعت نمود که دین اسلام را به خوب -مصلى الله علیه وسلّ-مبر ابا پی نشینبادیهعرب  یک»

- مبراپی .گفت: بیعتم را باطل کن و مبر آمداپیش پی ؛به تب مبتلا شد بپذیرد، این مرد در مدینه

 ؛کن و گفت: بیعت مرا باطلاز فسخ بیعت او خوددارى کرد، بار دیگر آمد  -مالله علیه وسلّصلى

باطل  مبر آمد و گفت: بیعت مرااسومین بار پیش پی .از فسخ بیعت او خوددارى نمود مبریاباز پ

  علیهاللهصلى-مبر اپی .ن مرد بدوى از مدینه خارج شدآ .مبر از ابطال آن خوددارى کرداپی ،بنما
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ا هیندازد و پاکایرا از خود به دور م هاناپاکیآهنگر است،  یکوره گفت: مدینه مانند -وسلم

 شود، برداشت میظاهر روایت از (.7557/ 6 تا،، بیو مسلم 11/ 1، 7366، )بخاری .«مانندخالص مى

ای که در خود روایت مبنی دلیل قرینهبه د از پیامبر درخواست جدایی از اسلام را داشتاین فر

به  اما پیامبر کسی را در پی او نفرستاد و او را ؛)بایعه علی الإسلام(بر محتوای بیعت نهفته است 

 اعدام محکوم نکرد، بلکه رهایش کرد از مدینه خارج شود.

: گویدارتداد یک نصرانی؛ انس می یدرباره -عنهاللهرضی- مالک بن انسروایت  -6     

 الله صلى- خدا رسول برای و خواند را عمرانآل و بقره یسوره و شد مسلمان نصرانی، مردی»

 رایشب من آنچه جز چیزی محمد،: گفت و شد نصرانی سپس،. نوشتمی چیزهایی -وسلم علیه

از درون  را او زمین بعد، روز صبح. کردند دفن را او و مُرد او پس از مدتی. داندنمی ام،نوشته

 یند از ما دوست چون اوست؛ یاران و محمد کار این: گفتند هانصرانی. بود انداخته بیرون خود

 و) کندند شبرای تریعمیق قبر گاه،آن. اندانداخته بیرون کرده و قبر نبش را او بود، برگشته هاآن

: دـنگفت ارهـدوب. بود هـانداخت رونـبی را او نـزمی دـبع روز حـصب هم باز اما(. کردند دفن را او

. اندتهانداخ بیرون و کرده قبر نبش را او برگشته هاآن دین از چون ؛اوست یاران و محمد کار این،

 نـزمی د،ـبع روز حـصب مـه باز ،دـکردن قـعمی را رشـقب دـتوانستنیـم که یـجای تا امـسرانج

 البه حلـذا او را  ست؛ـنی ردمـم ارـک هـک دـشدن هـمتوج انـپای در. ودـب انداختـه بیرون را او

  .(656/ 3، 7366، بخارى) «دـا ساختنـره ودـخ

 دهند که مجرد ارتداد، جرم مستوجب مرگ نیست.این احادیث نشان می     

 گیرینتیجه

 ددارجایگاه محوری در آیات قرآن آزادی فکر، ارجاع به تفکر و آزادی دنیوی در انتخاب دین 

 ای به قتل مرتد نشده است.اشاره جای قرآن،در هیچ و
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در احادیث، روایاتی مبنی بر آزادی در انتخاب دین و روایاتی نیز مبنی بر قتل مرتد آمده است. 

 پیدهد مجرد بازگشت از دین، عقوبت قتل را در بررسی قراین و دقت در روایات نشان می

ا آیات ب دارد و این برداشت،بلکه ارتداد به انضمام جرمی مستوجب مرگ، چنین عقوبتی  ،ندارد

 ست. ، در یک راستاقرآن و روایات

و  نصوص یایراد برداشت قتل مرتد از روایات، عدم نگاه شامل و فراگیر نسبت به همه یعمده

 ست.ها و بستر تاریخی( ا)شرایط، وابستهغیرزبانی )قراین لغوی( و  عدم توجه به بافت زبانی

 منابع

 .قرآن کریم

 الدینمحی حمدم: ، تحقیقالرسول شاتم على المسلول الصارمالحلیم،  عبد بن أحمد أبوالعباس الدینتیمیه، تقیابن

 .تاالسعودیة، بی العربیة المملکة السعودی، الوطنی الحرسچا، بی الحمید،عبد

 فکر،دارال چا،بی ، تحقیق: دکتر عبدالغفار سلیمان البنداری،المحلى بالآثارمحمد علی بن أحمد، حزم، ابوابن

 .تابیلبنان،  -بیروت

ان، لبن -توبیر ،مؤسسة التاریخ چاپ اول، ،، التحریر والتنویرعاشور التونسیابن الطاهر عاشور، محمدابن

 ق.7365

 ة، تحقیق: سامی بن محمد سلامة، چاپ دوم، دارطیبتفسیر القرآن الکریمکثیــر، ابوالفداء اسماعیل بن عمـر، ابن

 ق.7365للنشر والتوزیع، 

 ق .7354لبنان،  -بیروت ،، دار الکتب العربیالمغنیالدین عبدالله بن احمد، ابومحمد موفق قدامة،ابن

، انـلبن -روتـبی ،رـدار الفک، ، دوی داوــن أبــنـسی، ـانــث السجستــن أشعـان بــمـلیــد سووداوـــاب

 .تابی

، النجاة، دارطوقچاپ اولمد زهیر بن ناصر الناصر، ، تحقیق: محصحیح البخاریبخاری، محمد بن إسماعیل، 

 ق. 7366، جابی

، جا، بی، تحقیق: محمد عوض مرعب، چاپ اول، داراحیاء التراث العربیتهذیب اللغةازهری، محمد بن احمد، 

 . م6557
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 هـ . 7407، حلب ،المطبعة العلمیة، چاپ اول معالم السنن، ،سلیمان حمد بن محمدأبو ،طابیخ

 ،لبنان -وتبیر ،الفکردار چا،بی (،تفسیر الکبیر )مفاتیح الغیبعمر بن حسین،،  رازی الدین محمد بنفخررازی، 

 ق.7364

 ق.7373دارالمعرفة، بیروت،  چا،بی ،المبسوطسرخسی، محمد بن احمد، 

 .هـ7370، جا، بیدارالکتب العلمیه چا،بی ،مغنی المحتاجالدین محمد بن احمد، شربینی، شمس

، مؤسسة الرسالة چا،بی تحقیق: احمد شاکر، القرآن، آی تأویل عن البیان جامعجریر،  بن طبری، محمد

 ق.7365،جابی

جا، یب دار ومکتبة الهلال، چا،بی ،دی المخزومی وإبراهیم السامرائیمهتحقیق: العین، ، فراهیدی، خلیل بن احمد

 تا.بی

 ،لغرب الاسلامی، تونساتحقیق: محمد بوخبزه، چاپ سوم، دار ،الذخیرةالدین احمد بن ادریس، قرافی، شهاب

 م.6558

 ،مد أحیدمحمد محتحقیق:  ،الکافی فی فقه أهل المدینة ،البرعبدالله بن محمد بن عبد عمر یوسف بنأبوقرطبی، 

 ق.7355، الریاض ،مکتبة الریاض الحدیثةچاپ دوم، 

، جابی ،چاپ دوم، دار الفکر، الشرائع ترتیب فی الصنائع بدائع أحمد، بن مسعود بن أبوبکر کاسانی، علاءالدین

 .ق7357

 ق.7371، لبنان -بیروت ،الکتب العلمیةدارچاپ اول،  الحاوی الکبیر،ماوردی، علی بن محمد، 
 تا.جا، بیبیدارالاحیاء الکتب العربیة،  چا،بیدرر الحکام شرح غرر الأحکام، خسرو، محمد بن فرامرز، ملا

 .م7187 ،لبنان -بیروت ،احیاء التراث العربیدارچا، بی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامنجفی، محمد حسن، 

 ،یالتراث العرب إحیاءدار ،چابی ،یالباقق: محمد فؤاد عبدیحقت ،مـــصحیح مسل، مسلم بن حجاج  ،ابوریشنی

 .تا، بیبیروت

 چاپ اول، ،یحیى الجبوری ، تحقیق:العراقالردة مع نبذة من فتوح  واقد السهمی، محمد بن عمر بن ،واقدی

 . م 7115، بیروت ،الغرب الإسلامیدار

 

 

 



 75-93، ص ش5931 الخریف والشّتاء، العدد الرابع، السّنة الثانیة ،ُای دينيپژوُش

 

 

 

 حجية السياق فِ َهْ النص

Yaghoobsaeedi@gmail.com                                                                                 ييعقَوب سعيد  
 الشریعةالماجستير في قسم مرحلة متخرج 

 

   لخصالم   
ف معنى نص واحد قد يختل السیاق اللغوي وغير اللغوي من أهم القرائن التي یتكون فیها النص ویـفهم،

باختلاف إحدى عناصر السیاق وعدم العنایة به قد يجر إلى عدم الفهم الصحیح للنص والتناقض فیه 
ء على كثير من الأحادیث الصحیحة بنا  أو ردّ  أو إلى تحریف كلام المتكلم أو دعوى النسخ في الآيات

 .التسرع والتعجیل في الحكم بأنها مخالفة للقرآن دون النظر إلى الأحوال والملابسات التي تحیط بالنص
ثبتت المقالة حجیة السیاق بناء على عادة المتكلمين في تخاطبهم وبینت بعض الشواهد من النصوص أ

لم صیاغة نظریة متكاملة عن السیاق اللغوي وغير اللغوي في عالشرعیة على مراعاته ودعت المقالة إلى 
 .أصول الفقه بعد أن كان منهجا مراعیا عملیا عند الأصولیين وغيرهم من علماء المسلمين

 .تحریف الكلام، ظروف النصالسياق اللغوي وغير اللغوي، : مفاتيح الکلماْ
 

                                                             
  :83/51/5991القبول:   ؛51/9/8152الوصول 
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 المقَدمة
تَذكََّرَ َُولُو الْْلَْبَابِ ﴿ قال الله تعالى: . تدبر آيات (93 ص،) ﴾كِتَابٌ ََُْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّب َّرُوا آيََتهِِ وَليِ َ

نهج الاستدلال م ملاحظة السیاق. ،القرآن الکريم یستلزم آلیاته ومن أهم ما یندرج تحت آلیات التدبر
بالسیاق كان معلوما ومعمولا به عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم واهتمام العلماء بالسیاق من 
السلف والخلف عامة والأصولیين خاصة لا يخفى على المحققين ویكفي للأصولیين بأن أول مدون في 

ناه( إلا ه باب باسم )الصنف الذي یبين سیاقه معأصول الفقه وهو الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله ل
 كثرأ ( لأبحاث الأصولیين، نجد جانب التبویب للسیاق عندtimeline) 5أننا إذا لاحظنا الخط الزمني

 الإمام بعد بویبالت هذا ترك حیث عنه؛ مغفولا صار أصولیة وحجة كنظریة وطرحه وتقعیده الأصولیين
)انظر:  قرون سةخم بعد الله رحمهما البخاري العزیز وعبد الزركشي الإمامان جاء أن إلى الله رحمه الشافعي

 الرسالة في جاء ما على بال ذا شیئا یزیدا ولم (8/11، 5151؛ الزرکشی، 9/505البخاری الحنفی، د.ت، 
ول لمن يملأه بصیاغة نظریة أصولیة كأصل أصولي في صلب أص يحتاج العظیم الفراغ وهذا للشافعي،

 الفقه.
كون السیاق حجة؟ وهل هناك   ىما الذي یدل عل :تحاول هذه المقالة الإجابة عن هذه الأسئلة

 اعتبار من الشرع للسیاق صراحة أو ضمنیا؟ ولماذا غفل الأصولیون عن تقعید السیاق؟
ائن مثل دلالة السیاق للطلحي، والقر  ؛كتبت في السیاق رسالات جامعیة ومقالات علمیة عدیدة

صالح، والمرتكزات البیانیة في فهم النصوص الشرعیة لنجم الدین الزنكي وأیضا إرشادات  والنص لأيمن
استشهدوا بشواهد من الكتاب والسنة الدین،  شمس الدین نجم السیاق في فهم الخطاب القرآني لبختیار

ير غ غير أن ما كتب في موضوع حجیته عن طریق التنظير قبل الاستشهاد، على مراعاة الشرع للسیاق،
ها سعد بن أعد )دلالة السیاق عند الأصولیين( متوفر حسب ما وقفت علیه من البحوث سوى رسالة

مقبل العنزي وأیضا ما رأیت كتابا یدرس سبب ابتعاد الأصولیين عن التبویب للسیاق كقاعدة أصولیة. 
عد من قوته ی فتخصیصه مبحثا لهذا الموضوع ،أما رسالة العنزي تتناول مبحثا يختص بحجیة السیاق

 ؛ولكن هذا لا ینقص من قدر رسالته 9ولكن یبدو في تقسیمه للأدلة وبعض استدلالاته ضعفا وتکلفا
 ان ـــه وبیدل على حجیتـــان دلیل رئیسي یــــت أن أكمل ما بدأه ببیـــــوع ولذا حاولــــه بدأ هذا الموضـــــلأن

 بعد الاثبــــات،  تذییلــــاي ـــــد يأتـــــــرع، وذکر هذه الشواهـــــتصرفات شرعیة كشواهد على اعتباره عند الش
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معطیات  واستفدت في هذا المجال من فدلالة السیاق حجة عرفیة في الكلام قبل مجيء النص الشرعي،
 علم اللسانیات وعلوم القرآن وأصول الفقه وقمت بتحلیلها.

 والَصُلَحالْجية فِ اللْة 
 ( ویدل أصل المادة على معنىالحجیة مصدر صناعي مشتق من الحجة، والحجة مصدر للفعل )حَج  

ویتفرع عنه عدة معانٍ أخرى فرعیة؛ كالبرهان والدلیل والوجه الذي یكون به الظفر  رئیسي وهو القصد
، 5327درید، ابن ؛9/3د.ت، نظر: الفراهیدي، ا)عند الخصوم والكلام الذي یقُصد من ورائه غلبة الغير 

 ؛السابق، 5327درید، ابن نظر:ا)والُحجّة بضم الحاء: الدلیل والبرهان  (.9/893، 8115الأزهري،  ؛5/28
نظر: ا) سبع مرات في القرآن الكريمفردا ومضافا م« الُحجّة» وقد ورد لفظ .(9/815، 8115، الأزهري

استعماله ، وأرُیدَ به في (٥٢ ،والجاثية 06و 05 ،والشورى 041و  38 ،والأنعام، 065 ،، والنساء051،البقرة
ٍّْ ﴿  :حقًّا كان أو باطلاا كما في قوله تعالى لشخصكل ما احتج به ا العام: ْْ آيََتُ نَا بَ يِ نَا لَى عَلَيْهِ  وَإِذَا تُ ت ْ

 ْْ تُ ْْ إِلََّ ََنْ قَالُوا ائِْ تُوا بِِبَِئِنَِا إِنْ كُن ْ هُ یقتصر  الخاص:  استعمالهفيو ( 91 ،)الجاثیة ﴾صَادِقِينَ مَا كَانَ حُجَّت َ
َْ عَ ﴿ :كما في قوله تعالى،  فحسب الدلیل الصحیح على ي ُِ ا إِبْ رَا َُ نَا تُ نَا آتَ ي ْ لَى قَ وْمِهِ َُ رََْعُ وَتلِْكَ حُجَّ

 ٌْ ٌْ عَلِي ٍّْ مَنْ َُشَاءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِي  (.89 ،)الأنعام ﴾دَرجََا
، 5951، بویعلىأ)« اسم لما دل على صحة الدعوى كالشهود والإقرار» :اصطلاح الفقهاء في الحجةو 

 . (571، 5912، ي، قلعج77، 5989، البركتي، 5/15، 5959، البحر المحیط، يالزرکش ؛5/599
اصطلاح الأصولیين: مال كثير من الأصولیين إلى القول بترادف الحجة مع عدد من  في الحجةو 

المصطلحات الأخرى الدالة على إثبات صحة المدعى كالبرهان والعلامة والدلیل والبینة وممن نص على 
یعلى أبو و  (5/93د.ت، حزم، )ابن حزموابن( 5/551، التخلیص، د.ت، )الجوینيذلك إمام الحرمين الجویني 

لكن  ،السابق( ،ي)الزرکشوغيرهم رحمهم الله تعالى  (5/990، 5190عقیل، )ابنوابن عقیل  بویعلى، السابق(أ)
ق بعضهم بين الدلیل والحجة بأن الدلیل ما دل  على مطلوبك والحجة ما منع من ذلك، أو أن الدلیل فرّ 

 )السابق(.ما دل  على صواب قولك والحجة ما دفع عنك قول مخالفك 
 ن خلالـــن مــتبی دـــــوي وقـــــن وربما اکتفوا بمعناها اللغــــعند المتقدمي یفهاالحجية اصطلاحا: لم أر تعر

 اق:ــــــــــــة السیــــــــــــــأعني بحجیو «. لاــــــــة ودلیــــــــــي ثبوت كونه حجـــــــــيء: تعنـــــحجیة الش»المعنى اللغوي أن 
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 «.تج به في بیان مراد المتكلميحُ یُستشهد به و  صلاحیته لأنو  السیاق اعتبار»

 اللْة السياق فِ
الحیوان وغيره من جهة الخلف. والقود نقیض  هو تسیير وتوجیه شيء مثل للسیاقالمعجمي  المعنى

السوق والقائد نقیض السائق، حیث یقال: یقود الدابة أي من أمامها، ویقال یسوق الدابة أي من 
به  الإتیان وهو سوق الكلام بمعنى اللغة في هو الکلام سیاق (.1/538، ، د.تنظر: الفراهیديا)خلفها 

 من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول.ولاحقه  نفسه سابقه الكلام على أُطلق ثم

 السياق فِ الَصُلَح
لكن بحسب  ،ة وغيرهاالمتقدمون لتعریف السیاق حسب ما وقفت علیه من مصادر أصولیتعرض یلم 

بالنص  ة المتصلةیالاستقراء في كتبهم یتبين أن استخدامهم لمصطلح السیاق مقصور علي القرائن اللفظ
، ابن القیم ؛9/991، 5317، الزرکشي، البرهان في علوم القرآن، 121، 172، 88، 11، 5912نظر: الشافعي، ا)

5988 ،51.)  
-879، 5995 ،صالح :نظرا)یفهم مقصورة على المقال ؛ بعض تعار  تعریفهواختلف المعاصرون في

، 5983، المطيري، 95قي، د.ت،صد)یفهم تشمل المقال والمقام تعار  وبعض (75، 5983، المطيري 875
 . (501، 9055الكرطاني، ، 81

أي ما  ؛والسیاق الذي أرید أن أبرهن علي حجیته وأبرز شواهده من الكتاب والسنة هو الثاني
الي )لغوي( إذن السیاق إما مق يحیط بالنص مما یرتبط به من قرائن لفظیة )مقالیة( وحالیة )مقامیة(،

المحیط  الموضع القریب هوو السیاق المقالي الخاص:  المقالي ضربان: أولهما(وإما مقامي )غير لغوي(، و 
القرآن؛ كالكلمة في الجملة أو الجملة في الآیة أو الآیة ضمن الآيات السابقة  ىبالنص وتطبیقه عل

، وبعبارة أخرى هذا السیاق یشمل الآيات أو النصوص المتتالیة مثل سیاق الآیة وسیاق الفقرة. واللاحقة
الذي یتجلى مفهومه من خلال التعامل مع القرآن الكريم وما صح  العام: وهووثانیهما( السیاق المقالي 

 ورة أيـــــاق الســـــــه سینا، ومـــمن السنة النبویة الشریفة على أنهما وحدة متكاملة یبين ویفسر بعضه بعض
یشمل هذا  (.9/989، 5191نظر: النجار، ا)اعتبار السورة كلها سیاقا واحدا ومنه سیاق القرآن بكامله 

 م ـــــــة بين المتكلــــــــــالعلاقو ب ـــــــــالتعریف عناصر السیاق تماما من السیاق اللفظي للنص، والمتكلم والمخاط
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ما یتصل مثل  ؛الظروف الزمانیة والمكانیة( وما یتعلق بكل منهافیه )بیئة الخطاب أو والمتکلم والمخاطب
د أهو ذکر أم أنثي؟ صغير السن أم کبير السن؟ واح)بالمتكلم والمخاطب من صفات وهیئات وحركات 

 (وعقائده؟ وما مكانته الاجتماعیة؟ و...إلخأم اثنان أم جماعة؟ وما طبیعته؟ بدوي أم حضري؟ وما دینه 
الي ة أو الصداقة أو العداوة أو المركز الاجتماعي أو الموسلوكهما الحركیة، والعلاقة بینهما من حیث القراب

، 5398ر: خرما، نظا) وكل ما یتصل بحیاتهما الاجتماعیة والثقافیةأو السیاسي ومدى المعرفة بینهما، 
 (.9/100، 5191، ، النجار553، 9055، ، الكرطاني33

 وشواُده  حجية السياق
والحال، فالإنسان في  من سیاق المقال به يحیط مافي فهم الكلام عن طریق ملاحظة البشر  تكون عادة

مرحلة تعلم اللغة من زمن الصِبا یتعلم الكلمات من الكبار حين یستعملونها في الكلام ومن رؤیته 
 .ن فیها، وأیضا بعد هذه المرحلة یلاحظ السیاق في فهم الكلام دوماا للأحوال والظروف التي یتكلمو 

؛ أي (79، 5931نیا،ستوده) «ئیة للمحاورةمن الأصول العقلا«ملاحظة السیاق : وقریب من هذا قولهم
بناء العقلاء على ملاحظته في محاوراتهم، فإن تکلم شخص في قضايا مختلفة في مجلس واحد على التوالي 

صلة بين كل منها، یتهمونه في عقله، إذن السیاق تتحصل حجیته من أصول البشر التخاطبي بحیث لا 
المعنى  ؛یينذلك أن هناك معنیين عند اللسان بیان. و دلیل الرئیسي لحجیة السیاقفیما بینهم وهذا هو ال

الذي يستفاد من  هو المعنى (Semantic meaning) أما المعنى الدلالي التخاطبي؛ الدلالي والمعنى
 اطبيوالمعنى الاستعمالي أو التخ ،المعنى المعجمي دون ملاحظة المتكلم والمخاطب والظروف والموقف

(Pragmatic meaning)  هو المعنى الذي يستفاد من ملاحظة المتكلم والمخاطب والظروف الحاكمة
فإذا وضعنا جملة أو كلمة واحدة في سیاقات  (19-19، 0811 شناسي،درآمدي بر معنىنظر: صفوي، ا)

والسیاق يختلف باختلاف عناصره من المتكلم والمخاطب وأحوالهما والعلاقة بینهما والظروف -مختلفة 
 :من أمثلتهاو  قد تأخذ معاني تخاطبیة مختلفة -الزمانیة والمكانیة للنص

ثابت وهو الإخبار عن كون الباب  ، معناه الدلالي«الباب مفتوح»قول شخص لصاحبه:  (أ
نه يأمر فإذا قاله والجو بارد، یفُهم من كلامه أمفتوحا، لكن له معان استعمالية أو تخاطبية مختلفة؛ 

 ه ینهاه عن ــــــنر بأـــــــــــاس، یفس  ـــــــــــام النــــــــــن أمـــــــذا قاله لمن یفعل فعلا لا يحسوإالباب أو یلتمسه،  بسكّ 
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 ، فتحول الكلام من الخبري إلى الإنشائي. نظر: السابق(ا) فعله
ثابت وهو نزول المطر من السماء في  ، معناه الدلالي«ء تمطرالسما»قول شخص لصاحبه:  (ب

بأنه یرید بیان سبب  رفإذا قاله شخص وقد ابتل ثوبه، یفس   زمن الحال، لكن له معان تخاطبية مختلفة؛
ه إلى تأخير أمره هذا إلى ر بأنه یرشدذا قاله لمن یرید تعلیق ملابسه في فناء المنزل، یفس  وإ ابتلال ثوبه،

ل البیت، ر بأنه یرشده إلى حمل ملابسه إلى داخق ملابسه في الفناء، یفس  وقت آخر، وإذا قاله لمن علّ 
شي تحت ر بأنه یدعوهما إلى الخروج من البیت للموإذا قاله لشخصين يحبان المشيَ تحت المطر، یفس  

، وإذا خذ المظلةبأنه یرشده إلى أ ریفس  یرید السفر ولیس لدیه شيء یستظل به، المطر، وإذا قاله لمن 
لسیل ر بأن المتكلم يحذره من السرعة، وإذا قیل وقد تحول المطر إلى اقاله لمن یقود السیارة بسرعة، یفس  

قبل بضع لیال ودمر منزل أحد الجيران، یفسر أیضاا بالتحذیر، وإذا قیل لمن یزرع بسقي السماء والعیون 
؛ إذن الكلام واحد (91، 5939شناسي كاربردي، معنىنظر: صفوي، ا) بعد جفاف طویل، یفسر بالإبهاج

 .لكن تغير أسلوبه من خبري إلى إنشائي وتغير معناه بتغير المواقف والظروف
بي هو التحیة ومعناه التخاط؛ معناه الدلالي ثابت و«السلام علیكم»ج( قول شخص لصاحبه: 

  -ائن الأحوالأي بقر  -یعلم»: رحمه الله قال الغزالي إذا قاله عند أثناء المناظرة مثلا یرید الاستهزاء.
قصد المتكلم إذا قال: السلام علیكم، أنه یرید التحیة أو الاستهزاء واللهو، ومن جملة القرائن فعل 

)الغزالي،  «المتكلم، فإنه إذا قال على المائدة: هات الماء، فهم أنه یرید الماء العذب البارد دون الحار الملح
 عان تخاطبیة.وهذه المعاني م (9/551، 5159المستصفي، 

قد تكون العلاقة بين المتكلم والمخاطب علاقة صداقة أو قرابة أو زوجیة أو علاقة عداء وغير د( 
، إذا كانت «يا عفیف بن العفیف»ذلک، وهذه العلاقة لها إيحاء في المعنى، فقول أحدهم لمخاطبه: 

علاقة  ذا كانت العلاقة بینهماالعلاقة بینهما علاقة صداقة كان لهذا القول معنى غير ما یفُهم منه إ
 دلالة الحال»ن قدامة رحمه الله: عداء؛ لأن الكلام في الحالة الأولى مدح، وفي الثانیة ذم وقذف. قال اب

 حكم الأقوال والأفعال؛ فإن من قال لرجل: يا عفیف بن العفیف، حال تعظیمه كان مدحا له تغُيّر 
 (.7/923، 5922)المقدسي، « وإن قاله في حال شتمه وتنقصه كان قذفا وذما

ى الله علیه  صلصلّ علي النبي»هـ( من العبارات التي تجري على ألسنة كثير من الناس عبارة: 
 ؛ معناه الدلالي واضح، لكن معناه التخاطبي يختلف باختلاف القرائن والسیاق؛ قد یقولونها لمن «وسلم
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يأخذ الغضب منه مأخذه، فیكون المعنى المراد هو )اهدأ(، ویقولون هذه العبارة أیضا لمن یریدون أن 
یستوقفوه عن الحدیث، فیكون المعنى هو )كف عن الكلام(، ویستعملونها أیضا في مخاطبة من یتسرع 

ء أو الخير أو المال أو افي القول أو الفعل، فیكون المعنى المراد هو )تمهل(، ویقولونها لمن یستكثر الأشی
النعمة عند الناس، فیكون المعنى )لا تحسد الناس( إلى آخر ما تدل علیه هذه العبارة الطیبة من معان 

  بتصرف یسير(. ،831، 8112)استیتیة، في مواقف حیاتیة مختلفة 
ُْتَ الْعَزيِزُ ََ  ذُقْ إَِّكَ ﴿ :بـ و( يخاطَب الأثیم یوم القیامة عندما یصب فوق رأسه من عذاب الحمیم

، استعمل هذا الخطاب في التهكم بعلاقة الضدیة ومعناه التخاطبي عكس معناه (13 ،)الدخان ﴾الْكَرِيُ 
لوقوع ذلك في سیاق الذم، وكذلك ما نقله القرآن عن قول  ؛أي إنک أنت الذلیل المهانالدلالي تماما؛ 

ُْ الرَّشِيدُ ﴿ قوم شعیب: أي إنک لأنت السفیه الجاهل، لوقوعه في سیاق  ؛(27، )هود ﴾إَِّكَ لََُْْتَ الْْلَِي
الإنكار علیه، فما كان من الأوصاف مدحا بالوضع فوقع في سیاق الذم صار ذما واستهزاء وتهكما 

    (.958/ 81، 5329ابن عاشور، التحریر والتنویر، ، 510، 5109،بن عبدالسلام)ا
أو المقامي قد یؤدي إلى معان تخاطبیة أخري ومن ثم إذن ثبت أن إخراج الكلام من سیاقه المقالي 

لقد و  النظرة النصفیة إلى الشيء لا تنعكس حقیقة ذلك الشيء ككل،لأن تحریف الكلام؛ وذلك  إلى
يََمَعْشَرَ ﴿ :أصاب القرآن الكريم ما أصاب غيره من الفهم النصفي، وأضرب مثالاا لذلك في قوله تعالى

ُْسِ إِنِ  فُذُونَ إِلََّ الِْْنِ  وَالِْْ ََاُْ فُذُوا لََ تَ ن ْ ِْ وَالَْْرْضِ  فُذُوا مِنْ ََقُْاَرِ السَّمَاوَا ْْ ََنْ تَ ن ْ َُعْتُ  ﴾ بِسُلُْاَنٍّ اسْتَ
یاق سقمر بسلطان العلم، لکن ؛ إذ جعل بعضهم تفسير هذه الآیة صعود الإنسان إلي ال(99 ،)الرحمن

ََانٍّ ﴿  :لأن ما قبله وما بعده یتحدث عن القیامة ؛الآیة يأباه هَا  قََى وَجْهُ رَبِ كَ ذُو .كُلُّ مَنْ عَلَي ْ الَْْلََلِ  وَيَ ب ْ
ُُ  .ََبِأَيِ  آلََءِ ربَِ كُمَا تُكَذِ بَِنِ  .وَالِْْكْرَامِ  ِْ وَالَْْرْضِ كُلَّ يَ وْمٍّ  ََبِأَيِ  آلََءِ  .وَ فِ شَأْنٍّ يَسْألَهُُ مَنْ فِ السَّمَاوَا

ْْ ََيُّهَ الث َّقََلََنِ  .ربَِ كُمَا تُكَذِ بَِنِ  فْرغُُ لَكُ ْْ  .ََبِأَيِ  آلََءِ ربَِ كُمَا تُكَذِ بَِنِ  .سَن َ َُعْتُ ُْسِ إِنِ اسْتَ يََمَعْشَرَ الِْْنِ  وَالِْْ
فُ  ََاُْ فُذُوا لََ تَ ن ْ ِْ وَالَْْرْضِ  فُذُوا مِنْ ََقُْاَرِ السَّمَاوَا َُ ََنْ تَ ن ْ بَ        أَيِ  آلََءِ ربَِ كُمَ       ََبِ  .انٍّ      ذُونَ إِلََّ بِسُلْ  .انِ       ا تُكَذِ 

تَصِرَانِ  ََلََ تَ ن ْ ُْشَقََّتِ السَّمَاءُ  .نِ ََبِأَيِ  آلََءِ ربَِ كُمَا تُكَذِ بَِ  .يُ رْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نََرٍّ وَنََُاسٌ  ََإِذَا ا
ًً كَ  انِ ََكَاَُتْ وَرْدَ َُ وْمَئِذٍّ لََ يُسْأَلُ عَنْ ذَُبِْ  .ََبِأَيِ  آلََءِ ربَِ كُمَا تُكَذِ بَِنِ  .الدِ  ُْسٌ وَلََ جَان  ََ ي َ ، )الرحمن ﴾هِ إِ

93-91.) 
 نظریة  لىء إیسبّب آفات أخري؛ مثل اللجو  -د ــــــن عن قصــــــولو لم یك -ىــــــــــــراف عن المعنـــــوالانح
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نسخ آيات الكتاب والفهم الخاطئ لبعض النصوص، ومَحصَل التحریف القصدي: الانحراف عن طریق 
ْْ وَقَدْ ﴿ القرآن وتوجه استحقاق الذم إلى فاعله، لقوله تعالى: ُْمَعُونَ ََنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُ ْْ  ََََ تَ هُ ََريِقٌ مِن ْ كَانَ 

ْْ يَ عْلَمُونَ  ُُ هَُ مِنْ بَ عْدِ مَا عَقََلُوهُ وَ َُوُ ادُوا ﴿ :قوله تعالىو  (55 ،رةالبق) ﴾يَسْمَعُونَ كَلََمَ اللََِّّ ثَُّ يََُرِ  َُ مِنَ الَّذِينَ 
نَا وَاسََْعْ  عْنَا وَعَصَي ْ َْ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَ قَُولُونَ سََِ َُونَ الْكَلِ ينِ غَيَْْ مُسْمَعٍّ وَ يََُرِ  ْْ وَطَعْنًا فِ الدِ  راَعِنَا ليَاا بِِلَْسِنَتِهِ

ُْ ا هُ وَمَ وَلَكِنْ لَعَن َ ُْظُرْنََ لَكَانَ خَيْْاً لََُْْ وَََق ْ عْنَا وَََطَعْنَا وَاسََْعْ وَا ْْ قَالُوا سََِ ََلََ يُ ؤْمِنُونَ إِلََّ للََُّّ وَلَوْ ََنََُّ  ْْ  بِكُفْرُِِ
ْْ قَاسِيَةً يََُ ﴿ قوله تعالى:و ( 46، لنساءا) ﴾قَلِيلًَ  ْْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَُِ ُُ ْْ لَعَنَّا ْْ مِيثَاقَ هُ َْ عَنْ ََبِمَا َُ قَْضِهِ َُونَ الْكَلِ رِ 

رُوا بِهِ  ادُوا سَََّاعُونَ ﴿ وقوله تعالى:( 08، المائدة) ﴾مَوَاضِعِهِ وََُسُوا حَظاا مَِّا ذكُِ  َُ ذِبِ سَََّاعُونَ للِْكَ وَمِنَ الَّذِينَ 
ََخُذُوهُ وَ  ذَا  َُ  ْْ َْ مِنْ بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ يَ قَُولُونَ إِنْ َُوتيِتُ َُونَ الْكَلِ ََاحْذَرُوا إِ لِقََوْمٍّ آخَريِنَ لََْ يََْتُوكَ يََُرِ  نْ لََْ تُ ؤْتَ وْهُ 

ئًا  تَهُ ََ لَنْ تََلِْكَ لَهُ مِنَ اللََِّّ شَي ْ ن َ َِت ْ  ُ ُْ يَا خِزْيٌ  َُولئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ وَمَنْ يرُدِِ اللََّّ ْْ لََُْْ فِ الدُّ رَ قُ لُوبَُِ َُهِ  ُ ََنْ يُ اللََّّ
 ٌْ ي له أن يخرج ولو أن مغرضاا أراد تحریف کلام ما، یکف ،(40 ،المائدة) ﴾وَلََُْْ فِ الْْخِرًَِ عَذَابٌ عَظِي

لم یكن عن  ولو-وإخراج الكلام عن سیاقهالكلام عن سیاقه المقالي أو الحالي ویضعه في سیاق آخر، 
ار، من قطع الموالاة عن الكففهم بعض الناس : ذلك؛ ومثال یؤدي إلى الفهم الخاطئ -قصد وغرض

وْمَ َُحِلَّ لَ ﴿ :حیث قال نكاح الكتابیة أباح، مع أن الله تعالى مطلقاالمنع من المحبة  ُْ وَطَعَامُ الْي َ َّيِ بَا ُْ ال كُ
ُْ مِنَ الَّ الَّذِينَ َُوتُو  ِْ وَالْمُحْصَنَا ُْ مِنَ الْمُؤْمِنَا ْْ حِل  لََُْْ وَالْمُحْصَنَا ْْ وَطَعَامُكُ ذِينَ َُوتُوا ا الْكِتَابَ حِل  لَكُ

َِحِيَن وَلََ مُتَّخِذِي ََخْدَانٍّ  تُمُوُُنَّ َُجُورَُُنَّ مُُْصِنِيَن غَيَْْ مُسَا ْْ إِذَا آتَ ي ْ  ،(1 ،)المائدة  ﴾الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُ
ْْ ََزْوَاجًا لتَِسْ ﴿ :النكاح ینبت المحبة بين الزوجين؛ كما قال تعالىو  ْْ مِنْ ََُْ فُسِكُ هَا وَجَعَلَ خَلَقَ لَكُ كُنُوا إِليَ ْ

ًً وَرَحَْْةً  ْْ مَوَدَّ نَكُ دم التدقیق عسببين: السبب الأول هو التوهم في قطع المحبة نشأ من و  ،(10 ،الروم) ﴾بَ ي ْ
نى النصرة لأن في الولایة مع ؛(من دون المؤمنين)وقيد ( الولاية)كلمة : الألفاظ والعبارات مثلفي فهم 

، 0415الجوهري، ، 05/989، ٥002، نظر: الأزهريا) ضدة إلى جانب المحبةوالمعاوالمعونة والمظاهرة 
 الْمُؤْمِنُونَ  لََ يَ تَّخِذِ ﴿ :في قوله تعالى( من دون المؤمنين)، ولأن قید (5999، 5988آبادي، ، الفيروز 6/8183

َِريِنَ ََوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ََ لَيْسَ مِنَ اللََِّّ فِ شَيْءٍّ إِلََّ ََنْ تَ ت َّ  ْْ تُ قََاًً قَُ الْكَا هُ   ﴾وا مِن ْ
تولي المؤمنون یلا : والأصل في القیود أن یكون للاحتراز، فیكون معنى الآیة ،لیس عبثا (82 ،عمران)آل

وقوله: من دون المؤمنين )من( لتأكید الظرفیة، »: قال ابن عاشور منين،الكافرین علي حساب المؤ 
 ون المنهي عنه اتخاذ ـــــــــــــب الظاهر، فیكـــــوالمعنى: مباعدین المؤمنين أي في الولایة، وهو تقیید للنهي بحس



   11 فهم النص فيحجیة السیاق 

الكافرین أولیاء دون المؤمنين، أي ولایة المؤمن الكفار التي تنافي ولایته المؤمنين، وذلك عند ما یكون 
ى أن المنهي وهذا ینادي عل )...(في تولي الكافرین إضرار بالمؤمنين، وأصل القیود أن تكون للاحتراز 

، التنویرعاشور، التحریر و )ابن «عنه هنا ضرب من ضروب الكفر، وهو الحال التي كان علیها المنافقون
هي عن الآيات التي ورد الن فإن؛ عدم التدقیق في السیاق هو الثانيالسبب و  (.857- 9/858، 5329

اقها عن حالة یتحدث سیالموالاة )النصرة والمحبة( ولیس في ظاهرها تصریح بقید )من دون المؤمنين(، 
 جاءت في والقاعدة التي؛ ید لکن بعبارات مختلفةالحرب أو عن المحاربين، إذن صرح القرآن بهذا الق

ينِ وَ ﴿سورة الممتحنة توضح القضیة تماما:  ْْ فِ الدِ  ُْ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قََاتلُِوكُ هَاكُ ْْ مِنْ لََ يَ ن ْ لََْ يُُْرجُِوكُ
ْْ إِنَّ اللَََّّ يَُِبُّ  ُُوا إِليَْهِ ْْ وَتُ قَْسِ ََُّوُُ ْْ ََنْ تَ ُِينَ دِيََركُِ اَ يَ ن ْ  .الْمُقَْسِ ينِ إِنََّّ ْْ فِ الدِ  ُْ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ قَاتَ لُوكُ هَاكُ

ُْ الظَّ  ُُ ََأوُلئَِكَ   ْْ وَلََُّ ْْ وَمَنْ يَ ت َ ُُ ْْ ََنْ تَ وَلَّوْ رُوا عَلَى إِخْرَاجِكُ َُ ْْ وَظاَ ْْ مِنْ دِيََركُِ  ،)الممتحنة ﴾الِمُونَ وَََخْرَجُوكُ
اربين  القرآن أن الممنوع هو نصرة المحوبيّن  ،ل البر والإقساط في هذه الآیةء التولي مقاب؛ فجا(3-8

 المحادین ومحبتهم؛ لأن من نصرهم، أعانهم علي المسملين.  

 الشرع اعتبار السياق فِ
هل هناك اعتبار من الشرع للسیاق صراحة أو ضمنیا؟ من الجدیر أن أشير إلى عدد من القضايا الهامة  

 :السؤالكإجابة على هذا 
ن التخاطب ـزم مراعاة قوانیـــــام یستلـر، والإفهـام البشـرآن لإفهـنزلت نصوص الق ى: ة الْول القَضي

ه ـه في تكلمـــزاماعتبر دلالة السیاق بالتانه وتعالى ـــاق، والله سبحـها السیـري، ومن جملتــم البشــوالتفاه
رع له ــبار الشـه ما یقول، فلا حاجة لاعتـــبیم مخاطَ ــــفهِ یُ تى ح - مـــ أودعها إياهالتي -ر ـعلى طریقة البش

  ه عقلا.   ــصٍ منـــإلى تنصی
 رب،ـعال ةأن الله تعالى وصف القرآن بأنه عربي وأنزله بلغ هناک نصوص عامة في ة الثاُية: القَضي    

 جَعَلْنَاهُ قُ رْآنًَ إِنََّ ﴿ مثل قوله تعالى: وسلك فیه مسالكهم في الكلام، وجرى به مجاریهم في الخطاب،
ْْ تَ عْقَِلُونَ  فکل ظاهرة لغویة معتبرة في كلام العرب معتبرة في كلام الله عزوجل  ،(9، )الزخرف ﴾عَرَبيِاا لَعَلَّكُ

والسیاق من هذه الظواهر، فهو معتبر بوصفه ظاهرة من الظواهر اللغویة الموجودة في اللغة العربیة كما 
   (.9/981، 5159الشاطبي،  ؛10، 5918، )الشافعيوالشاطبي عن العرب  حكى الإمامان الشافعي
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توجد شواهد من الشرع على اعتبار السیاق اللفظي والحالي على حدة، وفي ما  القَضية الثالثة:
 یلي شواهد شرعیة تدل على اعتبار السیاق اللفظي:

كِتَابٌ ﴿ وله تعالى:مثل ق ،أ( النصوص التي تدل على تبیين النصوص الشرعیة بنصوص شرعیة أخرى
َُصِ لَتْ مِنْ لَدُنْ  ٍّْ خَبِيٍّْ َُحْكِمَتْ آيََتهُُ ثَُّ  يَ ﴿ وقوله تعالي:( 5 ،)هود  ﴾حَكِي انًَ لِكُلِ  وََُ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 الآیتين إرشاد وفيء في تبیینه هو آياته في مواضع أخرى من الكتاب، أولى الأشیا، و (83)النحل:  ﴾شَيْءٍّ 
 إلى ضم النصوص بعضها إلى بعض والاستعانة على فهم نص بنص آخر.

مثل قوله  (511، 5198ي، العنز انظر: )النصوص التي تحیل مباشرة فهمها إلى آيات أخرى  ب(
ْْ وَلَكِنْ كَاُوُا ََُْ فُسَهُ ﴿تعالى:  ُُ ادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَمَا ظَلَمْنَا َُ  ﴾ْْ يَظْلِمُونَ وَعَلَى الَّذِينَ 

ادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍّ وَمِ ﴿ قوله تعالى: يهوالآیة المحال علیها  (558)النحل،  َُ قََرِ وَعَلَى الَّذِينَ  نَ الْب َ
 ٍّْ لَطَ بِعَظْ ْْ شُحُومَهُمَا إِلََّ مَا حَْلََتْ ظهُُورُهَُُا ََوِ الْْوََايََ ََوْ مَا اخْت َ ِْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ َْنَ ْْ ذَ وَالْ ْْيِهِ ْْ ببِ َ ُُ لِكَ جَزَيْ نَا

ْْ بَِِ ﴿وقوله تعالى: ، (511)الأنعام،  ﴾لَصَادِقُونَ وَإِنََّ  يمَةُ الَُْْْ عَامِ يََََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ََوَُْوا بِِلْعُقَُودِ َُحِلَّتْ لَكُ
ُْ مَا يرُيِدُ  ْْ حُرُمٌ إِنَّ اللَََّّ يََْكُ ْْ غَيَْْ مُُِلِ ي الصَّيْدِ وَََُْ تُ لَى عَلَيْكُ إِلََّ ﴿فقد فسر قوله:  (5)المائدة،  ﴾إِلََّ مَا يُ ت ْ

 ْْ لَى عَلَيْكُ لَّ لِ ﴿ بقوله بعد: ﴾مَا يُ ت ْ ُِ ُْ الْْنِْزيِرِ وَمَا َُ تَةُ وَالدَّمُ وَلَْْ ُْ الْمَي ْ َْيِْْ اللََِّّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقََةُ حُر مَِتْ عَلَيْكُ
يحَةُ وَمَا ََكَلَ السَّبُعُ  ُِ ًُ وَالْمُتََدَِ يةَُ وَالنَّ ْْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىوَالْمَوْقُوذَ تُ قَْسِمُوا بِِلَْْزْلََمِ  إِلََّ مَا ذكََّي ْ النُّصُبِ وَََنْ تَسْت َ

َِسْقٌ   ْْ   (.9)المائدة،  ﴾ذَلِكُ

المناسبة في  ؛یشهد لاعتبار السیاق اللفظي في كلام الله تعالي القرآن ج( وجود أنواع المناسبة في
کل منهما  رئیسیين: مناسبة الآيات ومناسبة السور، ولالقرآن لها أنواع عدیدة يمكن تصنیفها في قسمين

 ورــــــح الســــة فواتــــمناسبدة و ـــــــــء الآیة والمناسبة بين الآيات في السورة الواحصور عدیدة: منها مناسبة أجزا
نظر: ا) لمتوالیتينامناسبة بين ما ذكر في السورتين فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها و وخواتیمها ومناسبة 

   (.591 ،5988 مسلم، ؛19، 9000، يالسیوط ؛90/999، 5190الرازي،
يات التي سألوها منه؛  تبیين الآالسیاق المقالي مسلكا سلكه فيصلى الله علیه وسلم  د( اعتبار النبي

 عنها الله ضير  ومثال اعتبار السیاق اللفظي المتصل: ما رواه عبد الرحمن بن سعید الهمداني عن عائشة
ْْ راَجِعُونَ ﴿ ول الله،ــت: يا رســـــقلقالت:  ْْ إِلََ رَبِِ ِ ْْ وَجِلَةٌ ََنََُّ أهو  (10،المؤمنون) ﴾وَالَّذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُُِ

 ه ــــــــــولكن – قــــة الصدیـــأو: لا يا ابن -لا، يا بنیة أبي بكر »ال: ـر؟ قـمـي ویسرق ویشرب الخـالذي یزن
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 نظر فإذا. (1/989، 5190ماجه، ابن) «ویتصدق ویصلي، وهو يخاف أن لا یتقبل منهوم ــــــالرجل یص
صلى الله  النبي به فسرها ما الأول: معنیين: تحتمل حینئذ سیاقها فإنها عن بمعزل بمفردها الكريمة للآیة

 والثاني: .لتقصيرهم منهم یتقبل ألا خائفون وهم یعملون الطاعات الذین بها المراد أن علیه وسلم وهو
الله،  لقاء من خائفون المعاصي وهم یعملون الذین منها المراد أن وهو عائشة رضي الله عنها فهمته ما

 (95، 5193، نظر: المطيريا) الأول وهو المعنیين أحد یترجح حینئذ فإنه سیاقها ضوء في لها نظر وإذا
 الله بن مسعود رضيعبدومثال اعتبار السیاق اللفظي المنفصل في السنة: ما رواه البخاري رحمه الله عن 

﴾  لما نزلت هذه الآیة: قال:الله عنه،  ٍّْ ْْ بِظلُْ شق ذلك على  (89 ،عام)الأن﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُوا إِْاَنََُ
الله  وقالوا: أینا لم یلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلىأصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم، 

ٌْ﴾ إنه لیس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه:»علیه وسلم:  ٌْ عَظِي رْكَ لَظلُْ  «(59 ،لقمان) ﴿إِنَّ الشِ 
  (.1/551، 5199، يالبخار )

یتبين مما سبق أن الاستنباط من الأدلة الشرعیة یقتضي ربط بعضها ببعض وأنه لا یسوغ أخذ 
النصوص بمعزل عن بعضها أو عما یسبقها أو یلحقها حیث یترتب على ذلك الخلل أو القصور في 

ر افهم المراد منها، فلا بد من النظر إلى النص الشرعي نظرة كلیة شاملة وهذا یستدعي بالضرورة اعتب
 السیاق اللفظي والاعتماد علیه.  

لتناقض بالنسبة  االحالي )أو قرائن الأحوال( بحیث توقع فيوهناك شواهد من الشرع لاعتبار السیاق 
ََلََ يَ تَدَب َّرُونَ ﴿إلى تصرفات الشرع من لم یلاحظها، والتناقض مرفوع عن تصرفات الشرع؛ لقوله تعالى:  ََ

ًَا كَثِيْاًالْقَُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ  َِيهِ اخْتِلََ وهذه ظواهر ثابتة في علوم (، 89 ،ء)النسا ﴾عِنْدِ غَيِْْ اللََِّّ لَوَجَدُوا 
 الحالي في تصرفات الشرع:القرآن وأصول الفقه تشهد لاعتبار السیاق 

 لمخاطبیه. عاةا مرائة النزول و أ( جعل اللهُ تعالى القرآن عربیاا وألبسه لباس العربیة مراعاةا لبی
 داثـــي الأحـــــزول وهـــاب النــــاة بأسبــــزول المسمـــــاسبات النــــــا لمنــــقـــرآن وفـــل القـــــزیـــنـــتب( 

 ات.ـــا الآیـــت فیهـــزلـــي نــروف التــــظـوال
نَاهُ ﴿ ج( تنزیل القرآن مفرقا منجما وفقا لحاجات المخاطبين وأحوالهم: قَْرَََهُ عَلَى النَّاسِ لِ وَقُ رْآنًَ ََ رَق ْ ت َ

 .(501 ،ء)الاسرا ﴾عَلَى مُكْثٍّ وََُ زَّلْنَاهُ تَ نْزيِلًَ 
 على اختلاف ، ینبنيي والمدني من حیث الموضوع والأسالیب والطول والقصرسور المک د( اختلاف
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ي لكل حال من أحوال المخاطبين ما یناسبهم، كما یقال: لكل فینبغ المخاطبين وظروفهم،أحوال 
غالب المخاطبين في مكة معرضون مستكبرون منكرون للتوحید، وغالب مقال، ومن المعلوم أن مقام 

 ینبغي لخطابف المخاطبين في المدینة منقادون مشتاقون لكلام الله تعالى وتقرر في نفوسهم التوحید،
 ما یقتضي الحال. ل بقدرمثلا أن یقصر في خطابه وللذي جاء یسعى وهو يخشى أن یطوّ  المنكر الفارّ 

، 5981، الطبري نظر:ا)اختلاف الأحكام لاختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص  ه(
 ؛987- 8/958، 5957، والمستصفى 187، 5953الغزالي، المنخول،  ؛8/937، 5981الأندلسي،  ؛9/128

السفر والخوف  مقام( 519، 5198، يالعنز  ؛198- 8/897، 5981عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن
فيرخص للمسافر  والاختیار، ةــــن والقدرة والسعـالحضر والأم مقام غير رارـوالاضط ةــوالعجز والحاج

یح لشخص ، فما أبوهلم جرا والمریض والمضطر ما لا یرخص لغيرهم، وأحکام الغني غير أحکام الفقر
حرم على شخص مباح للآخرین وهكذا يختلف الحكم بالنسبة إلى اختلاف  خرین وماحرام علي الآ

 الأحوال.
فأجاب ألوا منه،  إجاباته عما سصلى الله علیه وسلم السیاق الحالي مسلكا سلكه في و( اعتبار النبي

، 5198، ي، العنز 1/88، الشاطبي :)انظر ؤالالس بأجوبة مختلفة، لاختلاف أحوال السائلين رغم اتحاد
اشرة أن رجلاا سأل النبي صل ى الله علیه وسلم عن المب» من ذلك ما رواه أبو هریرة رضي الله عنه: (،519

، السجستاني) «رخصَ له شیخٌ، والذي نهاه شاب   للصائم فرخ ص له، وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذا الذي
ذلك أیضا أن النبي صلى الله علیه وسلم سئل في أوقات مختلفة عن أفضل ومن  ،(1/11، 5190

 ها علىل كل واحد منـــــلو حمث ــــبحی ر سؤالـــــات من غیــالأعمال وخيرها، وعر ف بذلك في بعض الأوق
لوالدین االصلاة على میقاتها )...( ثم بر »إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد، حیث قال مرة: 

وله ثم الجهاد ــان بالله ورســـإيم»(، وقال مرة: 1/51، 5199، يالبخار « ))...( ثم الجهاد في سبیل الله
( 8/931، 5190، انيــــ)السجست« امـول القیــط»ال مرة: ـــوق (5/59)المرجع السابق،« برورـــثم حج م

تطعم الطعام، »( وقال مرة: 581/ 9، 5918 )النسائي، «علیك بالصوم فإنه لا عدل له» رة:ـــال مـــوق
، 5991، ماجهابن ؛935/ 7، 5991، )السجستاني« وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

(، 9/585، 5991، )ابن ماجه« العج والثج»( وقال مرة: 517/ 2، 5918، النسائي ؛932/ 9
 لمن ( 2/21، 5199، ي)البخار  «ل أكثر منهـــــمما جاء به، إلا أحد عم لـــــلم يأت أحد بأفض»ومرة قال: 
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 یوم مائة في« لا إله إلا الله، وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر»قال: 
، 5190، السجستاني ؛8/538، 5199، ي)البخار « وعلمه خيركم من تعلم القرآن»مرة، ومرة قال: 

 (.9/182، 5931)الترمذي،  «خيركم من یرجى خيره ویؤمن شره»(، ومرة قال: 8/931
)من اختلاف سور المكي والمدني، واختلاف الأحكام بحیث لا یوجد حكم مطلق هذه الشواهد 

ند عفي الأحكام العملیة، واختلاف إجابات الشرع لسؤال واحد و...( تنبيء عن اعتبار الأحوال 
 حوظاته ومن لم یلاحظها یقع في التناقض وقد يجره إلى القول بالنسخ.من مل الشارع، فهي

 إُكار السياق 
عن بعضهم  نقل الزرکشي رحمه اللهما  دلالة السیاق بنوعیه إلاما وجدت أحدا معینا ینکر  الحقیقة في

هم ومن جهل أنكرها بعضدلالة السیاق: « :وأنکر علیه إنکارهَ بقوله دلالة السیاق المقالي،إنکاره ل
، 5959، حر المحیط، البي)الزرکش« شیئا أنكره وقال بعضهم: إنها متفق علیها في مجاري كلام الله تعالى

، لكن قد یؤخذ علیه بأنه لم یسمّ المنکِر ولم یذكر دلیل المنكِر على إنكاره ولم یذكر دلیله على (2/11
 بهذا الاختصار وضوح حجیة السیاق. حجیته وسرعان ما علّل إنکاره بجهله، ولعله ظن

أنه لم  لىعهذا وقد حمل بختیار نجم الدین شمس الدین في مقالته )إرشادات السیاق( قول الزركشي 
بين  دار الذي المشهور لدلالة السیاق، بل أراد به الخلافإنکاراا مطلقاا « أنکرها بعضهم»یردِ بقوله: 
 نـــ، لك(51، 5998الدین، نظر: شمسا)اق ــــوم بالسیـــتخصیص العموهو  السیاق دلالة أنـــش في الأصولیين

تعارض أوردها الزركشي في باب )دلالة السیاق( لا ترتبط ب ن الأمثلة التي؛ لأهذا الاستنباط یبدو بعیدا
السیاق والعموم، هذا فضلا عن أن الخلاف في تعارض العموم والسیاق خلاف وجیه لا یناسب نسبة 

 الجهل إلى المخالف.
 وذكر العنزي في رسالته )دلالة السیاق عند الأصولیين( ثلاثة أسباب دعت المخالفين إلى رد دلالة

في زعمه )السبب الأول: كون دلالة السیاق ذوقیة، والسبب الثاني: كونها دلالة مفهوم، والسبب السیاق 
 الثالث: الاحتیاط والتحرز( غير مستند إلى قول المستدلين بها ثم رد علیه بأجوبته، فليراجع إلي رسالته

 (.  598-510، 5198، )العنزي من أراد المزید
 وأقوي من هذه الأسباب الثلاثة: لكن يمکن أن یستدل بدلیلين أظهر
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 د، فكیفزل سیاقها بعــــــوا بآيات لم ینـــــــخوطب – رضي الله عنهم -ابة ـــــــــــوهو أن الصح :الدليل الْول
 القرآنیة بدون سیاقها؟یكون السیاق حجة وقد فهم الصحابة النصوص 

كانت تساعدهم على   -وهي من السیاق الحالي-والجواب عن هذا السؤال هو أن ظروف النزول 
ُْفِقَُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَلََ تُ لْقَُوا﴿ ومثال ذلك: حمل بعض الناس قوله تعالى:فهم النص،  هْلُكَةِ  وَََ ْْ إِلََ الت َّ بِِيَْدِيكُ

على من یلقي بنفسه في وسط العدو، لكن رد بعض ( 531 ،ة)البقر  ﴾ يَُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَََحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ 
 «في النفقة نزلت»الصحابة هذا التفسير، فقد أخرج البخاري عن حذیفة الیمان رضي الله عنه أنها 

هاد أي في ترك النفقة في سبیل الله والمعنى: لا تتركوا الإنفاق في سبیل الخير والج( 1/87، 5199، )البخاري
طنطینیة، غزونا من المدینة، نرید القس»فیؤدي ذلك بكم إلى الهلاك. ثبت عن أسلم أبي عمران أنه قال: 

جل على ر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الولید، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدینة، فحمل 
العدو، فقال الناس: مه، مه، لا إله إلا الله، یلقي بیدیه إلى التهلكة، فقال أبو أیوب: إنما نزلت هذه 
الآیة فینا معشر الأنصار لما نصر الله نبیه صلى الله علیه وسلم، وأظهر الإسلام، قلنا: هلم نقیم في 

ْْ إِلََ ا﴿وَََُْفِقَُوا فِ سَ  أموالنا ونصلحها، فأنزل الله عز وجل: هْلُكَةِ وَََحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ بِيلِ اللََِّّ وَلََ تُ لْقَُوا بَِِيْدِيكُ لت َّ
فالإلقاء بالأیدي إلى التهلكة: أن نقیم في أموالنا ونصلحها وندع  ،(531 ،ة)البقر   يَُِبُّ الْمُحْسِنِيَن﴾

، )السجستاني «یةدفن بالقسطنطینالجهاد، قال أبو عمران: فلم یزل أبو أیوب يجاهد في سبیل الله حتى 
لأهل والمال ا أو ترك الخروج مطلقا والإقامة فيفالخروج إلى سبیل الله بدون عدة مالیة  (.1/511، 5190

حتى لو لم نقف  -یسبب إلقاء المسلمين إلى التهلكة والدلیل في النص القرآني موجود على هذا المعنى 
 الآیة، حیث وقعت الآیة في أثناء آيات الجهاد والقتال.وهو سیاق  -ولم نطلع على شأن النزول

یكن دوره في فهم دلالات الألفاظ وتحدید معاني النصوص أمرا  حجة ولم الصحابةوالسیاق عند      
غائبا عن أذهانهم، قد سبقت إشارتي إلى تبیين النبي صلي الله علیه وسلم للآيات بناء على السیاق 

 ال الصحابة في اعتبار السیاق كأصل من أصول التفسير:وهنا أشير إلى شيء من أقو 
 عالى:سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأیت قول الله تقال عروة بن الزبير رضي الله عنه:   (5
ََلََ جُنَاحَ ﴿ ََمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ ََوِ اعْتَمَرَ  َّوَّفَ بِِِمَاعَلَيْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوًََ مِنْ شَعَائِِرِ اللََِّّ   (2٢1 ،ة)البقر ﴾هِ ََنْ يَ

فوالله ما على أحد جناح أن لا یطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو  
 اح علیه أن لا یتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل ـكانت كما أولتها علیه كانت: لا جن
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ُ
طوف بالصفا ل، فكان من أهل یتحرج أن یشَل  أن یسلموا یهلون لمناة الطاغیة التي كانوا یعبدونها عند الم

والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول الله صلى الله علیه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج 
لت عائشة رضي ، قا«إن الصفا والمروة من شعائر الله»زل الله تعالى ـــــأن نطوف بين الصفا والمروة، فأن

وقد سن رسول الله صلى الله علیه وسلم الطواف بینهما، فلیس لأحد أن یترك الطواف »الله عنها: 
والمروة  بالصفا الطواف عدم إباحة من فهمه ما عروة على فأنكرت (9/519 ،5199، ي)البخار  «بینهما

 علیه جناح فلا» :لكان أرید بالآیة إباحة ترك الطواف بالصفا والمروةإن  بلغة العرب حیث بینت أنه
 .واستدلت أیضا على حكمة نظم الآیة بالسیاق الحالي لفهم أفضل« بهما یطوف لا أن

إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه، » :قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه( 8     
 (.99، 5190حنبل،ابن)« ولا تتبعوا فیه أهواءكم

ل: يا أمير ، فقال رج رضي الله عنهعن یُسَیْع الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب ( 9     
َِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًَ ﴿ المؤمنين، أرأیت قول الله: ، وهم یقاتلوننا (040 ،النساء) ﴾وَلَنْ يََْعَلَ اللََُّّ للِْكَا
ْْ يَ وْمَ الْقَِ ﴿ له عليّ: ادْنهُ، ادْنهُْ! ثم قال:فیظهرون ویقتلون؟ قال  نَكُ ُْ بَ ي ْ يَامَةِ وَلَنْ يََْعَلَ اللََُّّ ََاللََُّّ يََْكُ

َِريِنَ عَلَى  ي ـــرض دلــــفاست ،(3/987، 5981، )الطبري ةـــیوم القیام (040 ،)النساء ﴾الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًَ للِْكَا
  .9 القیامة یوم عن الحدیث سیاقها إذ ضوء في الآیة معنى ووضح الآیة اقـــــالله عنه بسی

يات نهم انطلقوا إلى آإ، شرار خلق الله -الخوارجاي -كان رأي ابن عمر رضي الله عنه یراهم( 1     
سنده »جریر وقال ابن حجر: ووصله ابن3/51علقا، )البخاري، م« أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين

 .(59/981، 5993، «صحیح
لب! : يا أعمى البصر  أعمى القرضي الله عنه عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس( 1     

هَا﴿ تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله جل وعز: ْْ بِاَرجِِيَن مِن ْ ُُ فقال ابن  (97 :المائدة) ﴾وَمَا 
 .(918، 2، 5981، )الطبري «للكفارويحك، اقرأ ما فوقها هذه »: رضي الله عنه عباس

: هو ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله من نزول القرآن منجما، فكیف نطلب والدليل الثاني
 ؟( 5/28، 5959نظر: الشوكاني، ا)التناسب بين آيات نزلت متفرقة 

 طریقوره عن ـــــه وســـــآياتب ــــترتی ريم تّ ــــالقرآن الك ر هو أنـــــوالجواب عن هذا السؤال بشكل مختص
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لى والدلیل على توقیفیة ترتیب آياته وسوره كل ما یصل من أسناد القرآن المتواترة إلى الرسول ص التوقیف
غير  بوصل آخر السورة بأول التي تلیها منالله علیه وسلم، لا سیما قراءة حمزة وكذا خلف حیث قرآ 

وهذا یبين أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره كلام واحد  ،(5/831ابن الجزري، د.ت، نظر: ا)بسملة 
ل وترتیب سوره أیضا توقیفي ولا مدخل لآراء الرجال فیه، فضلا عن ترتیب آياته، فلا عبرة بترتیب النزو 

سب الحوادث والنوازل ومراعاة التدرج، فإذا كان لأن ترتیب النزول كان بح ؛في الاحتجاج بالسیاق
لترتیب النزول حكمة، فلترتیب الكتابة والقراءة حكمة وأوضحها الارتباط السیاقي بين الآيات، ومن 

 .أراد المزید فليراجع كتاب )موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات( لأحمد بن محمد الشرقاوي سالم

 التبويب للسياق وتقَعيده 
لارتباط ومع ا مع اهتمام عامة العلماء من الأصوليين وغيرهم لدلالة السياق: هنا يحق لنا أن نتساءل

انب التبویب ج الوثیق بینها وبين مهمة أصول الفقه، لماذا لم یبوب أکثر الأصولیون للسیاق ودلالته؟
رك هذا وحجة أصولیة صار مغفولا عنه حیث ت للسیاق عند أكثر الأصولیين وتقعیده وطرحه كنظریة

 ا اللهــــاري رحمهمـــالتبویب بعد الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن جاء الإمامان الزركشي وعبد العزیز البخ
  وثة المتناثرة فيالمنقولات المبث .بعد خمسة قرون ولم یزیدا شیئا ذا بال على ما جاء في الرسالة للشافعي

 ،کتب أصول الفقه هنا وهناك تكون مفیدةا قطعا حیث تدل على عنایتهم بالسیاق ودوره في فهم النص
كثير مما قد موضوع السیاق أكثر بلأن من المتوقع أن یدرس الأصولیون  ؛ولكن تبدو أنها لیست کافیة

 الفقه دلائل ه وهو معرفةفقموضوع أصول البوا ویقعّدوا ویفرّعوا علیه؛ نظرا إلى درسوا وبحثوا فیه وأن یبوّ 
 (5/519، 5195المرداوي،  ؛5/38، 5151القرافي،  ؛5/9، ، د.تنظر: الآمديا)منها  الاستفادة وكیفیة إجمالاا 

وهذا القصور هو ما صرح به ابن دقیق العید  ،(9، 5190)الإسنوي، 1«المستفید حال« بعضهم وزاد
لام على بیان المجملات، وتعیين المحتملات وتنزیل الكالسیاق طریق إلى »رحمه الله من قبل حیث قال: 

 قه بالكلامتعرض لها في أصول الف المقصود منه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه ولم أر من
علیها وتقریر قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرین ممن أدركنا أصحابهم وهي قاعدة متعینة على الناظر، 

 .(9/951، ، د.ت)ابن دقیق« وإن كانت ذات شغب على المناظر
 عصــــر،ه في كل جـــث ومناهـــر بأسلوب البحــــارف البشریة تتأثــــالمع  أند الأجوبة یکمن فيــــل أحــــلع
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وأصول الفقه لیس مستثنى من بقیة المعارف والعلوم فهو تأثر باستمداده من المنطق الیوناني وتسرب 
آثار منهج المنطق في أصول الفقه من سلبیات كانت أو إيجابیات وانتقل المنهج 

 على–الفقه وغلب على بعض مباحثه  عبر نافذة علم الکلام إلى أصول (Abstraction)1التجریدي
طابع التجرید، ولذلك غدت دراسات الأصولیين في اللغويات أكثر اهتماما بدلالات مطلقة  -الأقل

ة الأمر المطلق مثل التحسين والتقبیح، ودلال ؛وأصبح بعض مباحث الأصول تجریديا لا علاقة له بالواقع
وجودهما كما أقرّ بذلك الإمام الحرمين رحمه الله حين والنهي المطلق، وأطنبوا الكلام علیها مع عدم 

وتكلموا في مسألة ابتداء  (5/28، 5158)الجویني، البرهان، « حق الإطلاق ىلا تلُفَي صیغة عل» قال:
ع قبل الاستعمال، وتكلیف المعدوم، ودخول ـــــود الوضـــــــرة وجــــــع؟ وأیضا فکــــع: من هو الواضــــــالوض

، الشاطبي ر:نظا)ه ـــــــه ووظیفتـــــمهمتول عن ــــــــاد الأصــــــر، وما شابه ذلك مما یبين ابتعـــــــالأم المباح في
ریة نظريات مهمة واقعیة مثل نظ وا في أمثال ذلك وابتعدوا أحیانا عن تأصیلـــــــ، فغاص(5/92، 5957

ة في ــــــرجة المندـــــــة التفصیلیــــــث الكلامیـــــــالسیاق، وهناك عدد من الأصولیين دعوا إلى حذف المباح
، زالي، المستصفي)الغ يــــوالشاطبدي ــــري والآمــول الفقه ولیست منه؛ مثل الغزالي وأبوالحسين البصــــــــأص

وهذه الدعوات كلها  (.5/92، 5957، الشاطبي ؛5/9، ، د.تيالآمد ؛5/9، 5109البصري،  ؛5/3، 5159
ل الفقه؛ لأنهم  و ــــــالمنهج الفكري في دراسة أص ناظرة إلى منهج كتابة الأصول فقط، ولیست ناظرة إلى

كانوا یدرسون أصول ومباني الفقه بخلفیاتهم الكلامیة التي یصنعها المنطق الصوري التجریدي في كتبهم 
ة ـــــي المقدمة )أــــــذه المقدمـــــــــت هـــــولیس»هذه، وصرح بذلك الغزالي رحمه الله في مقدمة المستصفى: 

ن ــــا ومـــــــلوم كلهــــــة العــــــــة به، بل هي مقدمــــــاته الخاصـــــــلا من مقدمة علم الأصول و ــــــــالمنطقیة( من جمل
ریدي ــــج التجــــــ، وهذا المنه(5/51 ،5957 ، السابق،)الغزالي« ه أصلاــــة له بعلومــــــط بها فلا ثقــــــــلا يحی

فعي في الواقع إلى المجردات، على العكس من منهج الشاا لطبیعته سبّب في ابتعادهم أحیانا عن ــــتبع
  رسالته.
 نایة، فعلى اللاحقين أن یكملوا ما انشغل السابقون عنه مع العدم وتتطورـــارف البشریة تتقـــالمع إنّ 

قير جهود تح ي یقوله الباحث ینبغي ألا یفسر على أنه یقصدوهذا الذدون تقلید عنهم،  بعلومهم
 السابقين في اللغة وفي طرق الاستنباط من النص أو عدم اهتمامهم بالسیاق.
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 النتائِج
جیته حجة في دراسة المعنى وفي فهم النص، وح -لفظیة وحالیةوهو ما أحاط بالنص من قرائن -السیاق 

ول البشر يحتج به في بیان مراد المتكلم. تتحصل حجیة السیاق من أصیستشهد به و  اعتباره لأن: یبمعن
 ةعدم العنایو  الي باختلاف عناصر السیاقــــــــي عن المعنى الاستعمـــــــالتخاطبي حیث يختلف المعنى الدلال

ته، لا حاجة إلى تنصیص وتصریح من الشرع علي دلیلیته وحجی تحریف الكلام. بالسیاق قد يجر إلى
دة واستعمله ح یومع ذلك هناك شواهد كثيرة على اعتبار السیاق اللغوي وغير اللغوي عند الشرع عل

النص أو إفهامه.  الله عنهم وتتابع العلماء على استعماله في فهمالله علیه وسلم وصحابته رضيالنبي صلى
هذا وقد تنبه المتقدمون من علماء المسلمين لا سیما الأصولیون إلى أهمیة السیاق وتركوا لنا منقولات 
مفیدة مبعثرة في كتبهم هنا وهناك ولكنه لیس كافیا؛ لأن من المتوقع أن یدرس الأصولیون موضوع 

ئل في أصول الفقه  مسا السیاق أكثر بكثير مما قد درسوا وبحثوا فیه نظرا إلى مهمة أصول الفقه، فهناك
ل ـــــــاك مسائـــــهنو  ،ة قلیلة جداـــــــــــوا فیها صفحات كثيرة ولا مثال لها في عالم الواقع أو لها أمثلـــــــكتب
 یدير ـــــجــــــــج التـــــــالمنهو  ،هـــــــــقـــــالفول ــــــــــــــــي أصــــــد فــــــــاب واحـــــــا بــــــــــس لهـــــاق لیـــــــــالسیل ــــــــــة مثــــــمهم
م ــــــــــهیة لفـــــدة أصولــــــــــــاق كقاعـــــــــد السیـــــــن تقعیـــــــعن ــــــولییـــــــالأص دتــــــــــأبعي ــــــــــالت لأسبابا أحد

 . صـــــــــالن

 الَوامش
ـــبیاني لمجموعالخط الزمني: رسم  -5 ـــ ــة أحداث متتالیـــ ــــالذي یستعم ،ةــــــ ـــ ـــــل لسـ لى الترتیب ة عـــــــرد الأحداث التاريخیــ

 الزمني.
هناک ملاحظات في ما کتبه العنزي حول حجیة السیاق؛ أولا( لم یعرّف الحجیة ولم یبين مقصوده من هذه الكلمة،  -9

، 5982 ،الأخري. ثانیا( في تقسیم العنزي أدلة حجیة السیاق إلى النقلیة والنظریة )العنزيوهذا منشأ بعض الإشكالات 
لأن النص الشرعي لیس دلیلا لحجیة السیاق، بل هو یستعمل كشاهد على إجراء السیاق واستخدامه.  ؛( نظر591

( 518، )السابق« دليل الأخذ ببعض الكلام دون بعضه الآخر تحكم من غير« ثالثا( استدل لحجیة السیاق بأن
وکلا الدلیلين لا نستطیع الاحتجاج بهما إلا بخلفیة ( 055 السابق،)« حدهماإهمال إولي من أعمال الکلام إ»وبقاعدة: 

ـــحجی ـــــة السیــ ـــ ـــــاق والاعتقــــ ـــ ــــا وهــــاد بهـــ ــــالثال. لــــذا دور باطـ ــــن الأدلة النقلــــــاستدل ضم: ثـــــ ـــية بمداومـــــــ ـــ ـــ  صلى –بي ـنة الــ
ــــلـــــالله عليه وس ـــعلى جمل -م ـ ـــــة من الأذكــــــ ـــ ـــــار في أوقــــ ــــات معلـــ ـــ، وه(043 السابق،) ومةــــ ـــ ـــه تكلــــذا فیــــ ـــيخفف لا ـــــ ـــ   يـــ
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ـــــعل ـــى القــــ ـــ ـــفکارئ، ــ ـــ ــــيحت فـیــ ـــ ــــج بهذا لإثبــ ــــات تأثیـــــــ ــــر السیاق على معنى النص، وهذا یرجــ ـــــبهع إلى إـــ ـــام كلمـــــ ـــ ة ـ
 .ة في رسالتهــــــالحجی

ور عاش: هذا الوعد خاص بالآخرة مثل الطبري ومنهم من قال: هذا الوعد خاص بالدنيا مثل ابن منهم من قال -9
، 5330الحسیني،  ؛3/987، 5190، الطبري :نظراضا ولکل دلیله )ر: هذا الوعد عام مثل محمد رشيدومنهم من قال

    (.1/892، 5329، ابن عاشور، التحریر والتنویر ؛1/993
 وهذا الكتب الأصولیة، محتوى في النظر هو تعریف أصول الفقه في (المستفید حال)عنصر  إضافة الباعث في لعل -1
 يــــوالباق منها، ادةــــــالاستف وكیفیة الدلائل على الاقتصار ويمكن» الزركشي: فیما نقل عنه العید دقیق ابن أشار إلیه ما

 ،5151، )الزركشي، البحر المحیط «.حدا فیه أدُخل وضعاا  الفقه أصول في بإدخاله جرت العادة لكن لما والتتمة كالتابع
2/11.)    
تجرید الألفاظ عن قیودها وتركیبها ثم الحكم »( هو الذي اتبعه المناطقة في Abstraction) المنهج التجریدي -1

ـــها مجــــعلی ـــییـــــردة بحكم وعلیها عند تقـــ ودها ـــیــق عن قــــجردوا الحقائ«روا علي هذا بل ــــولم یقتص « دها بحكم غيرهـ
ـــة أخرجــــا مطلقــوأخذوه ـــــاتها جمیـــا وماهیـــــوا عن مسمیاتهـ ــــوها داخلـــم يجعلـــــلــود الحرجة فـــــع القیــ ــتة في حقیقـ ـــها، فأثـــ بتوا ـــ

ـــان ولا مكـــــض، ولا في زمـــــولا أبی ودـــــيرا، ولا أســــــانا لا طویلا ولا قصـــــإنس ــا ولا متحـــان، ولا ساكنــ  ركا، ولا هو فيــ
ـــم، ولا عصـــــه ولا له لحم ولا عظـــــالم ولا خارجــــــالع ــــر، ولا لــــب ولا ظفـ ـــص ولا ظـــــه شخـ ـــل ولا یوصـ ــصفـــف بـ ة ولا ـــ

ــــالـــــي بخلاف ذلك كله، فقـــــان الخارجـــالإنس د، ثم رأواــــد بقیــــــیتقی ـــوا: هــ ــذه عــ ــــوارض خارجــــ ـــــة عـــ ـــــیقــــن حقــ ـــتــ )ابن « هــ
     (.999، 5199م، ــــالقی

 المصادر والمراجع
 .القَرآن الكري

 د.ت.  ،، د.ط، المطبعة التجاریة الكبرىتحقیق: علي محمد الضباع النشر فِ القَراءاْ العشر،، ابن الجزري، محمد
يروت، ، د.ط، دارالمعرفة، بَتح الباري شرح صحيح البخاريحجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني،  ابن

 ق.5993
دحنبل، أحمد بن محمد، ابن  ق. 5190السلام شاهين، ط: الأولى، دارالكتب العلمیة، بيروت، ، تحقیق: محمد عبدالزُ

لعلم للملایين، امزي منير بعلبكي، ط: الأولى، دار ، تحقیق: ر ْهرً اللْةابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، 
 م.5327بيروت، 

 د.ط، مطبعة السنة المحمدیة، د.ت.، إحكام الْحكام شرح عمدً الْحكامابن دقیق، محمد بن علي، 
 ق. 5329، تونس ،، د.ط، الدار التونسیة للنشروالتنويرالتحرير ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 

ــــ ،   ق. 5981تحقیق: محمد الحبیب، د.ط، وزارة الأوقاف، قطر،  مقَاصد الشريعة الْسلَمية،ــ
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یة، ط: ، تحقیق: رضوان مختار بن غربالْمام فِ بيان َدلة الْحكام عز الدین عبد العزیز الدمشقي، ،السلامبن عبدا
 ق.5109الأولى، دار البشائر الإسلامیة، بيروت،  

ن محمد بن ، اختصار: محمد بمختصر الصواعق المرسلة على الْهمية والمعُلة محمد بن أبي بكر، ابن قیم الجوزیة،
 ق(.5199سید إبراهیم، ط: الأولى، دار الحدیث، القاهرة،   الكريم، تحقیق:عبد

ــــن ماجــــــاب ـــ ـــــه، محمد بن یزیـــ ـــــ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخه         ن ماج           ن اب     سند، ــــــ ــــط: الأول رون،ــ ـــ ـــلرسى، دار اـــ ـــ الة ـ
 ق.5190العالمیة،

، تحقیق: الشیخ أحمد محمد شاكر، د.ط، دار الآفاق الجدیدة، الْحكام فِ َصول الْحكامعلي بن أحمد، حزم، ابن
 بيروت، د.ت.

يروت، ، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: الأولى، مؤسسة الرسالة، بالواضح فِ َصول الفقَهعقیل، علي، ابن
 ق. 5190

 ق. 5150لسعودیة، ا اركي، ط: الثانیة،ـي المبـد بن علق: أحم، تحقیه ول الفقَ َصدً فِ  العين، ـیعلى، محمد بن الحسأبو 
ت، دار إحیاء التراث العربي، بيرو  قیق: محمد عوض مرعب، ط: الأولى،تح ،تهذيب اللْةمحمد بن أحمد،  الأزهري،
 .م9005

ْ المج اللساُياستیتیة، سمير شریف،   م. 9008ان، ، ط: الثانیة، جدارا للكتاب العالمي، عموالمنهج ة             ال والوظيف              ا
لى، دارالكتب العلمیة، بيروت، الأو: ، طة السول شرح منهاج الوصول   نَايالإسنوي، عبدالرحیم بن الحسن، 

 . ق0411
لفكر، ا، تحقیق: صدقي محمد جمیل، د.ط، دار البحر المحيط فِ التفسيْالأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف، 

 ق. 5981بيروت، 
، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، د.ط، المكتب الْحكام فِ َصول الْحكام، علي بن أبي علي بن محمد، الآمدي

 الإسلامي، بيروت، د.ت. 
 .، د.ط، دار الكتاب الإسلامي، د.تزدوي    ول الب   رح َص   رار ش  ف الْس كشالبخاري الحنفي، عبد العزیز بن أحمد، 

ــــ، تحقیاري    ح البخ   صحيل، ــــالبخاري، محمد بن إسماعی ر الناصر، ط: الأولى، دار طوق ـــر بن ناصـــــق: محمد زهیـ
 ق.  5988اة، ـــالنج

 ق. 5191، ط: الأولى، دار الكتب العلمیة، ة     اْ الفقَهي    التعريفالبركتي، محمد عمیم الإحسان، 
ار الكتب ، تحقیق: خلیل المیس، ط: الأولى،  دالمعتمد فِ َصول الفقَهالبصري، أبو الحسين محمد بن علي الطیب، 

 ق.5109العلمیة، بيروت، 
ـــة و مطبعـــــ، تحقیق: احمد محمد شاکر و آخرون، ط: الثانیة، شرکة مکتبذی    سنن التَمالترمذی، محمد بن عیسی،  ـــ  ةــ



   11 فهم النص فيحجیة السیاق 

 ق.5931مصطفی البابی الحلبی، مصر، 
، تحقیق: أحمد عبد الغفور، ط: الرابعة، دار العلم للملایين، بيروت،  الصحاحالجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد، 

 ق.5917
د العمري، د.ط، تحقیق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحم ،التلخيص فِ َصول الفقَهالجویني، عبد الملك بن عبد الله، 

 دار البشائر الإسلامیة، د.ت.
ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َُ ـ،  ـــــ الكتب دار  ة، ط: الأولى،ــــق: صلاح بن محمد بن عویضــــ، تحقیه    ول الفقَ  ان فِ َص ال

 ق. 5158ة، بيروت،  ـــیـــالعلم
 م. 5330، د.ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، تفسيْ المنارالحسیني، محمد رشید بن علي رضا، 

 م.5398خرما، نایف، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، د.ط، عالم المعرفة، الكویت، 
 ، بيروت،ربيــــدار إحیاء التراث العة، ــــ، ط: الثالثب(    ح الْي    ر )مفاتي    ر الكبي    سي   التف محمد بن عمر، الرازي،
 ق.5190

 ق.5959، ط: الأولى، دار الكتبي، البحر المحيط فِ َصول الفقَهالزركشي، محمد بن عبد الله، 
ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــــ َُ،  ـ ــــ، تحقیرآن       وم القَ      ي عل   ان َ      ال ــــالفضق: محمد أبو ـ ـــل إبراهیـــ ، دار م، ط: الأولىـــــ

 م.5317لكتب العربیة، إحیاء ا
صلنامه فدک ف ،جايگاه سياق در تفسيْ آيَْ از ديدگاه امام رضا عليه الس لَمستوده نیا، محمد رضا، وآخرون، 

 ش. 5931، 2سبزواران، رقم 
، ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط و مَحم د كامِل، ط: الأولىسنن َبي داودالسجستاني، أبو داود سلیمان بن الأشعث، 

 ق. 5991الرسالة العالمیة، دار 
 لي، د.ط، دارتحقیق: السید الجمی ،تناسق الدرر فِ تناسب السورالسیوطى، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، 

 ق. 9000ومكتبة الهلال، بيروت، 
ان، فتحقیق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: الأولى، دار ابن ع، المواَقَاْالشاطبي، إبراهیم بن موسى، 

 ق. 5957
 ق.5912مصر،  ط: الأولى، مكتبه الحلبي، ، تحقیق: أحمد شاكر،الرسالةالشافعي، محمد بن إدریس، 

لمعهد العالمي ا، ط: الأولي،   المنهج الأصولي في فقه النص، دراسة فيئِن والنصالقَرا، يمن علي عبد الرؤوف، أصالح
 ق. 5995 وت،ير ، بللفكر الإسلامي

للبحوث  ، مجلة الدراسات الاسلامیة والفکرَهْ الُْاب القَرآُی ارشاداْ السياق فِالدین، الدین، بختیار نجمشمس
 ق.5998، 5، المجلد 5التخصصیة، جامعة السلیمانیة، کوردستان العراق، العدد 
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 ق.5959بيروت،  –کثير، دارالکلم الطیب، دمشق ، ط: الاولی، دار ابنَتح القَدير، يالشوکانی، محمد بن عل
د.ط،  ،َثر السياق فِ تْييْ دلَلَْ الْلفاظ الشرعية والتخريج عليه من َروع الفقَهية، عبد المنعم عبد الله قي،صد

 رسالة الماجستير، جامعة المدینة العالمیة، د.ت.
 ش.  5939، ط: الثانیة، انتشارات همشهري، تهران، معنى شناسي كاربرديصفوي، كورش ، 

ــصف ــســط: الخام ،19-19ص ،ي    ى شناس   دي بر معن    درآم وي، كورش،ـ ر، تهران،  ــــوره مهــــة، انتشارات سـ
 ش.      5939

ق: أحمد محمد شاكر، ط: الأولى، مؤسسة ــیــتحق، رآن   ل القَ  ان فِ تأوي جامع البيالطبري، محمد بن جریر، 
 ق. 5981الرسالة،

ربیة ، الماجستير، كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة، المملكة العدلَلة السياق عند الْصولييني، سعد بن مقبل، العنز 
 ق. 5198السعودیة، 

الفكر ، دار ط: الثالثةد حسن هیتو، ، تحقیق: الدكتور محمالمنخول من تعليقَاْ الْصولالغزالي، محمد بن محمد، 
 ق. 5953المعاصر، بيروت، 

ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ محمد بن سلیمان الأشقر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى،  یق:، تحقمن علْ الَصول المستصفى، ــ
 ق. 5957
ـــیــــ، تحقن    ي   العل بن أحمد، ـــــدي، الخلیـــــالفراهی ــــمهق: ــ ـــدي المخـ ــزومي وإبـ ــراهیـــ ــ ـــرائــــم السامـــ ة ــــبي، د.ط، دار ومكتـ

 لال، د.ت.ــــاله
ط:  ، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة،القَاموس المحيط أبو طاهر محمد بن یعقوب، الفيروزآبادي،

 ق. 5191الثامنة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
: ، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، طُفائِس الْصول فِ شرح المحصول بن إدریس،القرافي، أحمد 

 ق.5151الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
، التوزیعللطباعئ والنشر و  ، ط: الثانیة، دار النفائسمعجْ لْة الفقَهاءقلعجي، محمد رواس وقنیبي، حامد صادق، 

 ق. 5108
: الأولى، مكتبة ، طالبحث الدلَلِ عند السمرقندي فِ كتاب ميزان الْصول فِ ُتائِج العقَولالكرطاني، أحمد كامل، 
 م.9055الثقافة الدینیة، القاهرة، 

 ق. 5191، ط: الثالثة، دار القلم، دمشق، مباحث فِ إعجاز القَرآنمسلم، مصطفى، 
، مكتبة الرشد، ، تحقیق: عبد الرحمن الجبرین وآخرون َصول الفقَهالتحبيْ شرح التحرير فِالمرداوي، علي بن سلیمان، 

 ق.5195الرياض، ط: الأولى، 
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 ، دارالکتب العربی، د.ت.الشرح الکبيْ علی المقَنع، عبدالرحمن بن محمد، يالمقدس
ثره فِ الس، عبد الله عبد الرحمن السرور، يريالمط ية من خلَل تفسيْ ية وتُبيقَدراسة ُظر  التفسيْياق القَرآني وَ
 ق. 5983، یة السعودیة، جامعة أم القري، المملکة العربير، رسالة الماجستكثيْابن
 ق.5191ة، ـــب العلمیـ، ط: الأولى، بيروت، دار الكتن        ن والْصوليي     ن بين اللْويي  القَرائِان، ــــار، نادیة رمضـــــالنج

میة، ، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الثانیة، مكتب المطبوعات الإسلاالمجتبى من السننالنسائي، أحمد بن شعیب، 
 ق. 5918حلب، 
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 «الانف یسوره برتکیه با »به روایات در تفسیر قرآن: « رشیدرضا»رویکرد 

Shafei2811@gmail.com                                                                                       نعیم شافعی  

 ی تفسیرکارشناسی ارشد رشته یآموختهدانش

 چکیده

به رهبری  اجتماعی ـ تفسیر عقلی مکتب دوران معاصر،تفسیری در  هایمکتبیکی از 

توجه ویژه  ترین ویژگی این مکتباز مهم .است «رضامحمد رشید»و شاگردش « محمدعبده»

این  شود که نگاهیبه عقل در تفسیر آیات قرآن است. با توجه به این ویژگی، سؤالی مطرح م

اده پذیرش و استف ی، دامنهدر صورت پذیرشن چگونه است؟ تفسیر قرآدر  هامکتب به روایت

چه اساس و معیاری است؟ این پژوهش با  بر این نپذیرفتن پذیرد؟ اگر نمیستتا کجا هااز آن

ر المنار با ای، به بررسی استقرائی تفسیروش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه

رآن های فهم قکه یکی از روش است و به این نتیجه رسیدهپرداخته « ی انفالسوره»بر  تکیه

صحیح است. او سعی دارد برای بیان مفهوم لغوی،  هایتفسیر قرآن به روایت «رشیدرضا»نزد 

صحیح استفاده کند.  هایتکه از آیات دارد از روای هاییشرح آیات و حتی برای استنباط

دیدگاه ه با استناد ب عیف و ناپذیرفتنی هستند راکه به نظرش ض هاییهمچنین آن دسته از روایت

  .کندرد میدیگر محدثین و مفسرین 

 رضا، روایات، أنفال، تفسیر عقلیرشید :هایدواژهکل

                                                             
  :60/1/7418پذیرش:  ؛67/3/7411دریافت 
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 قدمهم

وی مقدمات علوم  دنیا آمده است. در قلمون از توابع طرابلس شام به« محمد رشیدرضا قلمون»

گفت و در بعضی از مجلات و جا فراگرفت، از کودکی و جوانی شعر میاسلامی را در همان

شیخ »به مصر سفر کرد و ملازم و شاگرد  ق . هـ 7470در سال  .نوشتها مقالاتی میروزنامه

یکی از مردان اصلاحات دینی و از نویسندگان و عالمان علم « رشیدرضا»شد. « محمد عبده

حدیث، ادب، تاریخ و تفسیر است. او برای گسترش آراء و عقاید دینی، اصلاحی و اجتماعی 

د عبارتن آثارش هورترینشم اندک مرجع فتوا شد.المنار را منتشر کرد و اندک یخویش مجله

 جلد 76 در المنار تفسیر به مشهور الکریم القرآن تفسیر ـ6 جلد 43 در المنار یمجلهـ 7 از:

 جلد 4 در عبده محمد الشیخ الامام الاستاد تاریخ ـ4 (یوسف سوره 06 یآیه تا قرآن ابتدای از)

 .طیفلال للجنس نداء ـ3

ت اجتماعی مشهور اس –محمد عبده، در جهان اسلام به مکتب تفسیر عقلی  یمکتب تفسیر

 «محمد مصطفی المراغی»و « محمد رشیدرضا»ین مفسرین این مکتب تفسیری: ترمهم و از

  از: اندعبارتهای این مکتب تفسیری ویژگیبرخی از  باشند.می

قش عمده در عبده عقل، دو ندر نگاه محمد توجه ویژه به عقل در تفسیر آیات قرآن؛  .الف

 یبخش بزرگی از معارف دین به کمک عقل -7کند: های دینی ایفا میاحیاء و اصلاح اندیشه

 یتفسیر عقلانی از دین، زمینه -6 .شودآن تفسیر می یوسیلهبه متون دین و نی شدهیافتدست

  آورد.فراهم می را هادر جامعه و زندگی انسان و جاودانگی دینحضور 

 فسیر المنار پیدا کرد که درتوان در تمی ای از آیات قرآن راتر آیهاصلاح اجتماعی؛ کم .ب

 که ی و عبادیـفقهقرار نگرفته باشد؛ حتی آیات  موردِتوجهمسائل اجتماعی  نوعیبهآن،  ذیل
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 دور نمانده است.از مباحث اجتماعی به فردی دارد، یبیشتر جنبه

 رکه محمد عبده بایرادهایی  یکی از ار بردن اسرائلیات در تفسیر قرآن؛از به ک پرهیز ج.

لذا در  اشد؛بساختگی در تفسیر قرآن میروایات زیاد از  ییرد استفادهگتفاسیر گذشتگان می

 نشود. دچار این خطا دارد سعی شدتبهگام تفسیر قرآن هن

)توجه  خصوص ویژگی الفبه هایی که برای این مکتب تفسیری ذکر شد؛توجه به ویژگی با

 دلیلبه نقد تفاسیر گذشتگان ویژه به عقل در تفسیر آیات قرآن( و تا حدودی ویژگی سوم یعنی

اه این نگآید که میپیش نگارنده  الی برایسؤ از روایات ضعیف و ساختگی؛ ی زیاداستفاده

ستفاده پذیرش و ا ید دامنهپذیراگر روایات را می گونه است؟به روایات در تفسیر قرآن چ مکتب

 ؟بر چه اساس و معیاری است این نپذیرفتن، دپذیراگر نمی ؟روایات تا کجا است از این

 نهج تفسیربررسی کلی م یینهزم دراست بیشتر  شدهنوشتهکه پیرامون این موضوع  تألیفاتی

طبیقی بررسی ت یمقاله نزدیک است؛ بحثموردِبه پژوهش  که یفاتیتأل ازجملهباشد. می المنار

رضایی  یمحمدعل ینوشته وایات در تفاسیر المنار و الفرقانشناسی تطبیقی فهم و نقد رروش

سیر به روایات در تفطور ویژه به رویکرد صاحب المنار حاضر به یمقاله .کرمانی و دیگران است

ایات، نقد رو یپرداخته و علاوه بر بیان شیوه انفال یالمنار و آیات سوره یپرتو مقدمهدر  قرآن

 . پردازدتوسط این مفسر نیز می هااستفاده از روایت یبه بیان دامنه

، نفالا یسوره قسمت مقدمه ودر  المنارتفسیر این پژوهش سعی دارد با بررسی استقرائی 

ت ـقرار دهد. عل سنجشموردِ را در تفسیر قرآن کریم هافاده از روایتاسترویکرد این مفسر به 

 یورهـس دلیـل انتخاب و کنـدمقدمـه برای آن اسـت که مفسر، روش خود را در آن تبییـن می ابـانتخ

 است.    مختلف روایات در آنهای از نمونه مفسر بردنـال نیز بهرهانف
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 در تفسیر قرآن رضا در رابطه با روایاترشید دیدگاه

لی الله ص– اللهرسولدارد که روایات صحیح از بیان می« تفسیر المنار»در ابتدای « رشیدرضا»

ین وجود اینا باها مقدم است. و صحابه در تفسیر قرآن بر تمام نظرات و دیدگاه -علیه وسلم

باشند و صحابه( اندک می -صلی الله علیه وسلم–الله دسته از روایات )روایات صحیح از رسول

اند. این روایات ضعیف مانع فهم دقیق قرآن و بیشتر روایاتی که در تفاسیر وجود دارند ضعیف

منار، رشیدرضا، ال )ر.ک:دارد یم بازگردد و اشتغال به آن مفسر را از مقاصد عالی تربیتی قرآن می

د دن به بررسی سنرشیدرضا توجه خاصی به سند و متن احادیث دارد و اکتفا کر(. 1-7/8تا، بی

در  همسئلکشد. وی در رابطه با این صورتی ضمنی به چالش میروایات را به در رد یا پذیرش

به  سندی نظر ازدارد )قرار نیست تمامی روایاتی که بقره بیان می یسوره 781 یذیل تفسیر آیه

و از طرف دیگر هر روایتی که دارای سند صحیح باشد  ثبات نرسیده است باطل قلمداد شودا

نظر یانش از مخاطر مخفی ماندن عیوب راوبسا روایاتی باشند که بهباشد. ایصحیح نمی لزوماً

تا، )ر.ک: رشیدرضا، بی .روایت غیرصحیح و باطل است( قیقتاند؛ اما در حمحقق صحیح گشته

 ازند که کبینیم که در بعضی مواقع او به روایتی استدلال مییدگاه میدبا توجه به این  (6/777

 یدر ادامه)باشد. صحیح می متنضعیف و  ،روایتسند گوید سندی ضعیف است و خود او می نظر

 از نگاه وی متن روایات نباید با سه چیز مخالفتداخته خواهد شد(. پژوهش به این دسته از روایات پر

 مخالفـت با نصوص -4مخالفـت با اصـول دین.  -6هـای الهی در خلـق. سنت -7داشته باشد: 

 .(1/046تا، )همان، بیی. ـای یقینـر قضایـی و دیگـقطع

 ستا ردهـان کـال بیـانف یات سورهـل آیـرش در ذیـا در تفسیـرضدـی که رشیـاتـروای     

 :وندـشم میـتقسی به دو دسته
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 زولن . روایات اسباباندپیش از او ذکر کردهتفسیری  های دیگرباکت هایی کهروایت الف.     

 د.شومی شامل این قسمت

  .اندروایاتی که خود رشیدرضا بیان کرده و مفسرین پیش از او ذکر نکرده ب.     

از این روایات را  ایاست که مجموعه صورتینبدروایات  تعامل رشیدرضا با اینروش 

ک حادثه جزئیات ی یکنندهروشن و آیه مفهوم یکنندهیا بیان استدلال یعنوان پایهبهو  کرده ذکر

 یلتفصبه)پذیرد. اما نمی کند؛می بیان نیزرا ای دیگر از این روایات مجموعهکند. استفاده می هاآناز 

ام ن مورد دو در هررضا رشید ؛نقاط مشترکی دارند این دو موضع به این دو نوع پرداخته خواهد شد(.

ایت محدثینی که رو همچنین نام کند.که واقعه را دیده یا شنیده ذکر می کسی راوی اصلی، یعنی

 سندی و سپس نظر ازابتدا  ا راآنهحکم  یتنها درو  آورداند، میهایشان نقل کردهدر کتاب را

 کند.می متنی ذکر نظر از

 نزد رشیدرضا هاآناستفاده از  یروایات صحیح و دامنه

به چند  تواناستفاده کرده، می استدلال یعنوان پایهبه هانآاز  رضا پذیرفته وروایاتی که رشید

 بخش تقسیم نمود:
سه  ت بهاروای این .کنداستفاده می هااز آن واژهیک  مفهوم عنوان دلیل برایبه روایاتی که الف:

 اصلاح دلالت واژه. -4تخصیص دلالت واژه.  -6بیان مفهوم واژه.  -7: شوندمی یمتقسدسته 
را بیان، سپس برای تأیید آن شاهدی  واژهـ بیان مفهوم واژه: رشیدرضا دلالت معنایی یک 7

ْْ آيََتهُُ ﴿ی در ذیل آیه مثلاًکند، از روایات ذکر می ْْ إِْاَنًَ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِ  گوید:( می6 )انفال، ﴾زاَدَتْهُ

. ایمان در عرف شرع باشدمی هاآن، هنگام تلاوت قرآن بر صفات مؤمنان افزایش ایمان از دیگر

  ، اطلاقگیردورت میـص ادـم و اعتقـل علـدلیهی که بـاعتقاد و عمل ،مـای از علهــبر مجموع
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روایاتی که بخاری و مسلم در عریف ایمان شرعی و فزونی آن( به )ت این مفهوم شود. او برایمی

 شاخه است هفتادوچندایمان »حدیث:  مثلاً .کند، استدلال میاندذیل کتاب ایمان روایت کرده

 و سخ مثل) آزاردهنده چیزهای دورکردن آن ترینینپای و اللَّه إلاَّ إله لا گفتن آن برترین پس

اَ ﴿ ییا در ذیل آیه. (7/74 ،تابی، مسلم؛ ر.ک، 1/017، تابی ،ر.ک: رشیدرضا) .«است راه از( خاشاک إِنََّّ

 ُ فزع و احساس  به« وجل» معنا کردنبعد از  ،(6 )انفال، ﴾قُ لُوبُُِْْ  وَجِلَتْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ

کند که در این روایات وجل ذکر می« أم درداء» روایاتی موقوف از ،در تأیید آن ،قلب ترس در

ترمذی، : ر.ک؛ 74/481، 7365طبری،ک: ر.)نخل تشبیه شده است.  یبه آتش گرفتن شاخه در قلب،

، «ام درداء» :گویدرشیدرضا بعد از بیان روایات می (486/ 6 ،7364 بیهقی،ر.ک: ؛  7/411 ،تابی

ه نخل تشبیه کرد یبه سوختن شاخه کندخص در قلبش از ذکر خدا حس میکه ش را احساسی

ْْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلََّ ﴿ یدر ذیل آیهیا  (1/081تا، رشیدرضا، بی)ر،ک: است.   اءً وَتَصْدِيَةً مُكَ وَمَا كَانَ صَلََتُهُ

ْْ تَكْفُرُونَ  روایات  «مکاء و تصدیة»ی در بیان معنارضا رشید ،(40 )انفال، ﴾ََذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ كُنْتُ

زدن فرا به ک« تصدیة»زدن و به سوت را  «مکاء» کهکند ذکر میعمر عباس و ابنز ابنمختلفی ا

، 7371ابن ابی حاتم،  ؛064-74/066، 7365طبری،  ؛1/775تا، بی رضا،رشید: )ر.ک .اندتعبیر کرده

0/7710-7717.) 

 ذیل تواندهایی که میمصـادیق و نمونه نـرضا برای تعییرشیـدـ اختصـاص دلالت واژه: 6

 ییهآ در« القربیذی» یواژهبرای مصادیق  مثلاًجوید. دلالت واژه قرار بگیرد از روایات بهره می

ََأَنَّ لِلََِّّ خُُُسَهُ وَللِرَّسُولِ ﴿ ْْ مِنْ شَيْءٍّ  اَ غَنِمْتُ  «ذی القربی» گوید:می (37 )انفال، ﴾وَلِذِي الْقَُرْبَ وَاعْلَمُوا ََنََّّ

 هاآنرفتن بر که صدقه گ کسانی -صلی الله علیه وسلم–ترین اهل و عشیره به پیامبر یعنی نزدیک

  گیرد.ق نمیـتعل هانآبه   -صلی الله علیه وسلم– دلیل قرابت با پیامبرو خمس نیز به است حرام



   11 «ی انفالبا تکیه بر سوره»رویکرد رشیدرضا به روایات در تفسیر قرآن: 

و  اختصاص داده« مطلببنی»و « هاشمبنی»این حکم را به  -الله علیه وسلمصلی – اللهرسول

 این اختصاص خارج نموده را از «نوفلبنی»و « شمسعبد»مثل « عبدمناف»فرزندان  یبقیه

ن و م گوید:است که می« نوفل(جبیر بن مطعم )بنی»وایت بخاری از ر ،دلیل اختصاص .است

: ای فتیمو گ رفته -صلی الله علیه وسلم– اللهی رسولسوبه)بنی عبدالشمس(  عثمان بن عفان

 تنسب شما با آنان، و ما کهیدرحال ساختی رها را ما و کردی عطا مال مطلّب،به بنی  رسول خدا

 و (.3/17 ،7366بخاری،  ر.ک:) .هستند یکی مطلببنی و هاشمبنی: فرمودپیامبر . داریم یکسانی

: ما و دهدجواب می  -صلی الله علیه وسلم– داوود از طریق ابن اسحاق پیامبردر روایت ابو

 .مطلب یکی هستیمهمانا ما و بنی و نه در اسلام. یماجداشدههاشم نه در جاهلیت از هم بنی

ا ه رآیدر  ذکرشده «القربیذی»رشیدرضا با استناد به این روایات  .(4/730 تا،بیداوود، ر.ک: ابو)

  .(75/1تا، بی رضا،)ر.ک: رشیدداند. مطلب میهاشم و بنیحصر در بنی

خطا رفتن مفسرین در دلالت در مواردی که نظرش بر به رضاشیدـ اصلاح دلالت واژه: ر4

 َْْكُرُ  وَإِذْ ﴿ یدر ذیل آیه مثلاًکند. است، با استناد به روایات معنای صحیح واژه را بیان می واژه

 در عادات غالباًگوید: مکر بعد از بیان مفهوم آن می یبا واژه در رابطه (45)انفال، ﴾بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

است که مفسران در رابطه با  د و از این جهتروکار میمکر برای چیزهای بد و منفی به ،بشر

 34 یآورند. اما با توجه به آیهو توجیه روی می ویل، به تأشدهدادهکه مکر به خدا نسبت آیاتی 

لِهِ ﴿ طرفا یسوره ُْ  وعـای مرفـو دع ﴾اسْتِكْبَاراً فِ الَْْرْضِ وَمَكْرَ السَّيِ ئِ وَلََ يََِيقُ الْمَكْرُ السَّيِ ئُ إِلََّ بَِِ

 مکر برای (6/84 تا،ابوداوود، بی :)ر.ک است، که ابوداوود روایت کرده «وامکر لی ولا تمکر علی»

 (.1/707تا، رشیدرضا، بی. )ر.ک: رودکار میچیزهای خوب نیز به

  یهـل آیـدر ذی لاًـمثات دارد. ـدر شرحی که بر آی لـعنوان دلیات بهـاستفاده از روایب: 
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ُْ الَْْدْبَِرَ يََ ََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ﴿ ََلََ تُ وَلُّوُُ ُْ الَّذِينَ كَفَرُوا زحَْفًا   از رشیدرضا پس( 70 )انفال، ﴾لَقَِيتُ

ز میدان که فرار ا بر این استکند که دلالت آیه ، در آخر بیان میجزئیات آیه توضیح و تفسیر

عنوان هب« هابوهریر»نقل از به« شیخین»سپس روایتی از  باشد.ترین گناهان مینبرد از بزرگ

ز چیامت را از هفت  -صلی الله علیه وسلم–الله که رسول کندادعای خود ذکر می دلیلی بر

تا، : رشیدرضا، بی)ر.ک .باشدمی هاآنیکی از جنگ  یفرار از جبههدارد که کننده بر حذر میهلاک

 .(7/16 تا،بی ،: مسلمر.ک؛ 3/75 ،7366 بخاری،: ر.ک؛ 1/771-778

ْْ ﴿ ییهذیل آهمچنین در  ََأوُلئَِكَ مِنْكُ  ْْ دُوا مَعَكُ َُ اجَرُوا وَجَا َُولُو الَْْرْحَامِ وَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَ عْدُ وََُ

 ٌْ َ بِكُلِ  شَيْءٍّ عَلِي ْْ ََوْلََ بِبَعْضٍّ فِ كِتَابِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ )موضوع یه وی در قسمت دوم آ( 10 )انفال، ﴾بَ عْضُهُ

کردن به خویشاوندان نزدیک از دیگر  این دارد که نیکی یه دلالت برگوید: آمی (أولوالارحام

ارد وجود د هاآناگر شخص افرادی را یافت که استحقاق نیکی کردن در حق  .تر استبه مؤمنان

تا، )ر.ک: رشیدرضا، بیشود. یکی نزدیک و دیگری دور است، قریب مقدم می نسبی نظر ازولی 

انًَ وَبِذِي وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَ ﴿ نساء 47 ییهن ادعا آدلیل بر ای( 75/777
 بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ الْقَُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَالْْاَرِ ذِي الْقَُرْبَ وَالْْاَرِ الْْنُُبِ وَالصَّاحِبِ بِِلْْنَْبِ وَابْنِ السَّ 

 ْْ اَُكُُ  -لیه وسلمصلی الله ع–الله سلم از جابر با سند صحیح از رسولم و حدیثی که نسائی و ﴾ََْْ

پرداخت مال به شخص  در مورد -صلی الله علیه وسلم– اللهرسول ، است.دنکنروایت می

ََضَلَ شَيْءٌ » :گویدمی ََإِنْ  ََإِنْ ََ ابْدََْ بنَِفْسِكَ، ََ تَصَدَّقْ عَلَيْهَا،  لِكَ،  ُْ ََلِذِي ََلَِِ لِكَ،  ُْ ضَلَ شَيْءٌ عَنْ ََ
ََضَلَ عَنْ ذِي قَ رَابتَِكَ  ََإِنْ  كَذَا يَ قَُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ  قَ رَابتَِكَ،  يِنِكَ، وَعَنْ شِِاَلِكَ  شَيْءٌ، ََ هَكَذَا، وََُ َْ» 

 داشته باش و اگر مازاد خود توجه ی، سپس به خانوادهدر صدقه دادن اول از خود شروع کن)

: ر.ک) .(طور تا آخر به این روش ادامه بدهینهمبر آن یافتی به نزدیکان خود رسیدگی کن، پس 

َ وا لََ تََّوُُُ       ا الَّذِينَ آمَنُ          َ يََ ََيُّه﴿ یدر ذیل آیه. یا (6/716 تا،بی ،: مسلمر.ک؛ 0/71 ،7357 نسائی،  وا اللََّّ
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ْْ وَالرَّسُولَ  وُا ََمَانََتِكُ ْْ تَ عْلَمُونَ  وَتََّوُُ نهی  امانت در یانتخاز گوید: رشیدرضا می( 61 )انفال، ﴾وَََُْ تُ

در مسائل اجتماعی و یا در معاملات مالی  امانت در راستای سیاست جنگی، چه چه شده است؛

تی مثل روای کند،تأیید این مفهوم بیان می سپس روایاتی را در( 1/734تا، )ر.ک: رشیدرضا، بی باشد.

داند و یا روایتی از صفات مؤمنین می داری راامانت را از صفات منافقین و امانت در یانتخکه 

 .(7/77، 7366بخاری،  ؛7/18 تا،بی ،: مسلم)ر.ککند. امانت را بیان میکه انواع 

خصوص روایات اسباب نزول از روایات مختلف به برای بیان جزئیات یک حادثهرشیدرضا 

که  انفال یسوره 15 یدر ذیل آیه مثلاًکند تا خواننده حادثه را بهتر درک کند. استفاده می

ِْ ايََََي ُّهَا النَّبُِّ ﴿ است آمده اسرای بدر یدرباره ْْ مِنَ الَْْسْرَى إِنْ يَ عْلَ ْْ قُلْ لِمَنْ فِ ََيْدِيكُ للََُّّ فِ قُ لُوبِكُ

 ٌْ ُ غَفُورٌ رحَِي ْْ وَاللََّّ ْْفِرْ لَكُ ْْ وَيَ  ْْ خَيْْاً مَِّا َُخِذَ مِنْكُ عنوان ا روایات مختلفی که به، رشیدرض﴾خَيْْاً يُ ؤْتِكُ

، واحدی؛ 88-75/87تا،بی ،رشیدرضا) آوردداستان میتر شدن برای واضح را ذکرشدهسبب نزول آیه 

علیه  صلی الله– اللهمرتبط با تلاش قریش در کشتن رسولیا روایات  (،7/637، 7376،أسباب النزول

َُ ﴿انفال  47را ذیل آیات  -وسلم عْنَا لَوْ َُشَاءُ لَقَُلْنَا مِثْلَ  ْْ آيََتُ نَا قَالُوا قَدْ سََِ ذَا وَإِذَا تُ تْلَى عَلَيْهِ َُ ذَا إِنْ 

  (.75/706تا، بی ،)ر.ک: رشیدرضا .کندبیان می ﴾إِلََّ ََسَاطِيُْ الَْْوَّلِينَ 

ی انفال را بیان کرده و آیات سورهدر رابطه با  واردشده ، رشیدرضا اسباب نزولدرمجموع     

 یدرضارش کند.یـات آن استفاده میدن جزئـشیا روشن هـمسئلبرای تأییـد یک  اـآنهاز  اًـغالب

 گاگر حادثه بزر کند.های مختلف بیان میشکل زول را بهـ، اسباب نهـتوجه به ابعاد حادثبا 

 ن بیانخود نیز تعلیق یا توضیح بیشتری بر آو  ل را با روایات مختلفی ذکر کردهاسباب نزو باشد

در  ر.قتل پیامب یاسرای بدر و نقشه یمثل حادثه، تا زوایای مختلف حادثه روشن شود کند،می

 ز ریع اـرده و سـاب نزول را ذکر کـاسب یهـد(، خلاصـه بزرگ نباشـورت )حادثـن صـغیر ای



11  3، ش 7410های دینی، سال دوم، پاییز و زمستان پژوهش 

  .(1/087تا، بی رضا،رشید )ر.ک:انفال.  یسوره ییات اولیهمثل سبب نزول آ ،گذردآن می

ْْ ََإِمَّا ت َ ﴿ یدر ذیل آیه مثلاًج: استفاده از روایات جهت تأیید استنباطی که از آیه دارد.  ثْقََفَنَّهُ

رُونَ  ْْ يَذَّكَّ ْْ لَعَلَّهُ ْْ مَنْ خَلْفَهُ ََشَر دِْ بِِِ آیه و  از بیان معنای رشیدرضا پس ،(01 )انفال، ﴾فِ الْْرَْبِ 

یک ضرورت  در نزد خدا و رسولش محبوب نیست، اما گوید: جنگاین دستور می یفلسفه

 .(75/07تا، )ر.ک: رشیدرضا، بی حب جنگ داشته باشند.نباید افراد  گریزناپذیر است و لذا اجتماعی

در  -صلی الله علیه وسلم– اللهآورد که رسولبرای تأیید این ادعا روایتی از بخاری و مسلم می

شید و از خدا درخواست ملاقات با دشمن را نداشته با رزویای مردم آ فرماید:ای میخطبه

   (.3/74 ،7366 بخاری،؛ 4/7476 تا،مسلم، بی) .عافیت کنید

 رویکرد رشیدرضا به روایات ضعیف

 ، استدلالدنباشمتن و سند صحیح  نظر از روایاتی که به رضارشید غالباًکه گفته شد،  طورهمان

اد وجود در مواضعی به روایاتی استنینا بااما  .کندیاد می هاآنعنوان تفسیر مأثور از و یا به کرده

قَِيمُونَ الَّذِينَ يُ ﴿ یدر ذیل آیه مثلاً .ضعیف هستند سند نظر ازیر خودش که حداقل به تعب کرده

 ُْ ُُ ْْ يُ نْفِقَُونَ َُولئَِكَ  ُُ نَا ًَ وَمَِّا رَزَق ْ رشیدرضا بعد از بیان ایمان  ،(3 -4 )انفال، ﴾الْمُؤْمِنُونَ حَقَااالصَّلََ

صفات  یعنی «شاعرٌ حقاً یا فارسٌ حقاً فلان» شودگوید: در زبان عرب وقتی گفته میحقیقی می

طبرانی روایتی با سند  گوید:سوارکار بودن در او کامل شده است. در ادامه میشاعر بودن و 

 حقا :گویدمی ال پیامبرحارثه در جواب سؤ» نقل کرده که انصاری «ابن مالک حارثة»ف از ضعی

 چگونه؟ حارثه پرسد:از او می  -صلی الله علیه وسلم– اللهاو )حارثه( مؤمن شده است و رسول

ان ـو بهشتی داـعرش خ یـگوی گیرم،می روزهدارم و روزها دهد: شب را زنده مییمواب ـج

 ت ورز.ـس استقامـی پـنیک شناخت« زمـت فالـعرف: »ویدـگیت مینها در اللهرسول بینم.را می



   11 «ی انفالبا تکیه بر سوره»رویکرد رشیدرضا به روایات در تفسیر قرآن: 

 بیان ))یؤثرللعبرة((ر ـرضا علت آوردن این روایت را با تعبیدـرشی (4/677، 7370رانی، ـطب)

  .(013/ 1تا، رشیدرضا، بیکند. )می

ْْ ﴿ یرضا در ذیل آِیهدیگر رشیددر جای       اَ ََمْوَالُكُ َِتْنَةٌ وَاعْلَمُوا ََنََّّ  ْْ ََنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ ََجْرٌ وَ  وَََوْلََدكُُ

 ٌْ ، رندگیخود مورد آزمایش قرار می توسط فرزندان والدینبیان اینکه چگونه  در (68 )انفال، ﴾عَظِي

نوعی از جنون است که  حب فرزندان :گفت )محمد عبده( امـاد امـکه است ورـطگوید: همانمی

 صحت، جمله ازی خود ـام دارایـتم رندـحاض آنها داده است.قرار والدین قلب در خداوند

فدا کنند. پس از بیان این جملات  شانراحتی و آسایش فرزندان ال را برایـسلامتی و م

الله  صلی –الله ولـآورد که رسیـد خدری مـاز ابوسعی یـیعلد ابیـرشیدرضا روایتی از مسن

َّهُ مََْبَنَ    رُ الْقََلْ  دُ ثََ  الْوَلَ »د: ـایـرمـفیـم – علیه وسلم   .(6/450، 7353ی، ـ)ابویعل «ةٌ    ةٌ مَُْزََُ    ةٌ مَبْخَلَ     بِ، وَإِ

ن آن ـمت ت، اماـاسف ـضعیاند که گفته طورهمان سند این روایت وید:ـگیـما ـرضدـرشی

ش ـراه تربیت ن درـدیـوال ا رفتنـخطب بهـسبدان ـرزنـب فـحرا ـد؛ زیـباشیـح مـحیـص

ا ـهـرای آنـد بـدیـدوه شـب انـز سبـنی شـدنـب دیـو آسی ت دادن اوـاز دسو  دهـش

  .(1/730تا، بی ،)رشیدرضا. ودـشیـم

 هـئلـل مسـرای اصـی بـلـلال اصدـتـاس وانـعنهـبرا ت ـروایوع ـن نـا ایـرضدـرشی     

ح ـیتوضبرای  همچنین و گرفتن رتـدی برای عبـوان شاهـعنه بهـکـبل ؛است ردهـر نکــذک

 .ه از آن استفاده برده استـیک مسئلدادن 

 های ضعف متن از نظر رشیدرضاعلت

 الباً غ گیردمیقدی که بر سند نعلاوه بر  های ضعیف در تفسیر قرآن،رد روایتدر  ضارشیدر

 از: اندعبارتها این علت کند؛نیز بیان می علت ضعف متن
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د. دهیا تخصیصی که در آیه وجود دارد را تعمیم می لف: متن روایت، عام آیه را تخصیص وا

َِتْنَةً ﴿ یدر ذیل آیه مثال عنوانبه ْْ خَاصَّةً وَاعْلَمُو وَات َّقَُوا  ا ََنَّ اللَََّّ شَدِيدُ لََ تُصِيبَََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُ

، روایات ی مذکوری مختصر در مورد هشدار خداوند در آیهبعد از توضیحات (60 )انفال، ﴾الْعِقََابِ 

عنوان ای که در بین صحابه رخ داد، بهقتل عثمان و فتنه یدر مورد حادثه از صحابهرا مختلفی 

این روایات از نظر معنایی  یگوید: همهکند و در آخر میعملی این هشدار ذکر می ینمونه

ون این ـچت؛ ـده اسـه شـص این آیـل به تخصیـی که قائـکس یـر گفتـهصحیح هستند، مگ

 (.1/748تا، ر.ک: رشیدرضا، بی) .ها استیان اقوام و ملتی در مـسنت اله یدهـنکن، و بیانامـه عـآی

ْْ وَََعِدُّوا لََُ ﴿ یدر ذیل آیه مثلاًب: متن روایت با مقاصد کلی و سیاق آیات همخوانی ندارد، 
ْْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونَِِ  بُونَ بِهِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّكُ ًٍّ وَمِنْ ربَِِطِ الْْيَْلِ تُ رُِْ ْْ مِنْ قُ وَّ َُعْتُ لََ تَ عْلَمُونََُُْ اللََُّّ ْْ مَا اسْتَ

 ْْ ْْ  يَ عْلَمُهُ ْْ لََ تُظْلَ  وَمَا تُ نْفِقَُوا مِنْ شَيْءٍّ فِ سَبِيلِ اللََِّّ يُ وَفَّ إِلَيْكُ روایتی وارد شده  (75)انفال، ﴾مُونَ وَََُْ تُ

جن  شناسید و خداوند از آنها اطلاع دارد،شمنانی که شما آنها را نمیداز منظور » گوید:که می

 ،7374، ثالحارمحمدابو ) .شودها باید در خانه اسب عتیق بسته یناو برای مقابله با  است و شیطان

طبری  ینکها با :گویدمی پذیرد ورشیدرضا این روایت را نمی .(71/781 ،7370 طبرانی،؛ 6/717

 منکر و از نظر سندی و متنی راآن کثیر (، ابن41-73/47، 7365ر.ک: طبری،) این روایت را پذیرفته

متن  نداشتن خوانی، همهمچنین علت دیگر ضعف (.3/86، 7365 کثیر،ر.ک: ابنداند. )صحیح نمی

 یستدرست ن یاطینو شن به جن که نص آیه عام و تخصیص آ روایت با نص و مقاصد آیه است

. ان استـت مسلمانـافزایش عظمت و شوک توانایی جنگی برای نیرومندسازیز ـنیه ـیمقصد آ و

 .(75/73تا، )رشیدرضا، بی

 یهـآی در ذیل لاًـمث. تـات اسـتابعین در مورد غیبی یاابه ـصحر ـات، تفسیـن روایـج: مت



   11 «ی انفالبا تکیه بر سوره»رویکرد رشیدرضا به روایات در تفسیر قرآن: 

َِينَ ﴿ ْْ بِِلَْفٍّ مِنَ الْمَلََئِِكَةِ مُرْدِ ْْ ََني ِ مُِِدُّكُ ََاسْتَجَابَ لَكُ  ْْ ِْيثُونَ ربََّكُ رشیدرضا روایاتی ( 1 )انفال، ﴾إِذْ تَسْتَ

حاتم، ی)ر.ک: ابن اب .است ذکرشدهبا تفصیل  ر آن تعداد ملائکهکه دکند از شعبی و قتاده نقل می

 یرفتنیپذاند قتاده در مورد تعداد ملائکه گفتهشعبی و گوید: آنچه رشیدرضا می (0/7774، 7371

دلالة و القطعی صورتبهنصی از طرف شارع  و باید نیست؛ چون خبر از غیبیات است

  (.1/758تا، بی رضا،ر.ک: رشید). وجود داشته باشد الروایةقطعی

روایت  ی یکثیر و قول علمای حدیث دربارهکی مانند طبری، ابنمفسرین رویکردرضا رشید

یک روایت و به تعبیری دیگر، وی در رد  .دهدیرفتن روایت ملاک قرار مینپذدر  را ییا راو

در  مثلاًاشد. برأی دیگر مفسرین می یمستقل نیست، بلکه ترجیح دهنده پذیرفتن قول مقابل آن

ْْ ََ ثبَِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألُْقَِي فِ قُ لُوبِ الَّ ﴿ یذیل آیه ذِينَ كَفَرُوا إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلََ الْمَلََئِِكَةِ ََني ِ مَعَكُ

ْْ كُلَّ بَ نَانٍّ  ََاضْربِوُا ََ وْقَ الَْْعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِنْهُ روایات مربوط به جنگیدن ملائکه  (76)انفال، ﴾الرُّعْبَ 

 یانهنش طبری را یات از سویااین رو کردنو ذکر توجهیو بی است ر جنگ بدر را نپذیرفتهد

ِْ ﴿ ین با آیهر نپذیرفتن این روایات را تعارض آعلت دیگ داند. هرچندمی ضعف يثُونَ إِذْ تَسْتَ

ْْ ََني ِ مُِِدُّ  ََاسْتَجَابَ لَكُ  ْْ َِيَن. ربََّكُ ْْ بِِلَْفٍّ مِنَ الْمَلََئِِكَةِ مُرْدِ ْْ وَمَا جَعَلَهُ اكُ ُْمَئِنَّ بِهِ قُ لُوبكُُ ُ إِلََّ بُشْرَى وَلتَِ  للََّّ
 ٌْ  ،یهگوید خداوند در این آدانسته و می ،(75انفال،) ﴾وَمَا النَّصْرُ إِلََّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِي

 ایات از نظر سندیاین رو شارت و تثبیت قلوب کرده است. همچنینصر در بامداد ملائکه را ح

 (0/7774، 7371حاتم، ؛ ر.ک: ابن أبی773-1/774تا، بی ،همان) .نیز باطل هستند

ْْ نَ يَضْربُِو وَلَوْ تَ رَى إِذْ يَ تَوَفََّّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلََئِِكَةُ ﴿ ییههمچنین در ذیل آ ْْ وَََدْبَِرَُُ هُ وَذُوقُوا  وُجُوَُ

 کند؛را بیان می است شدهنقلکه توسط طبری از حسن بصری روایتی ( 05)انفال،  ﴾عَذَابَ الْْرَيِقِ 

 )طبری،. «ملائکه است یفرمود: این اثر ضربه جهل دیده شد و پیامبری بر پشت ابواضربهاثر »
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 بودن مراسیل حسن بصرینحجت  پذیرد و علت راروایت را نمی رشیدرضا این (.74/77، 7365 

امداد ملائکه بیان کرده  یارض آن با حصری که خداوند دربارههمچنین تع داند.می نزد محدثین

وَمَنْ ﴿ ییا در ذیل آیه .(40-75/43تا، بی ،رشیدرضا). کندنیز از دلایل رد روایت ذکر می است
َْضَبٍّ مِنَ اللََِّّ  َِئَةٍّ ََ قََدْ بَِءَ بِ ًَا لِقَِتَالٍّ ََوْ مُتَحَيِ زًا إِلََ  ْْ يَ وْمَئِذٍّ دُبُ رَهُ إِلََّ مُتَحَرِ  ُْ وَبئِْسَ الْمَصِيُْ يُ وَلَ ِِ  ﴾ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّ

از میدان نبرد فرار کردیم و از ترس اینکه : »گویدعمر بیان کرده که میروایتی از ابن( 77 )انفال،

در  الله: ما فرار کنندگانیم، رسولیمتو گف لله مراجعه کردهابه رسولیرد برگخشم خدا ما را در 

بن ا؛ 7/037، 7351، شیبه؛ ابن ابی 7/651، 7355، )شافعی «هستید عکارونبلکه شما  :جواب گفت

 در ،با توجه به این روایتبرخی  گوید:می رضا. رشید(4/671، 7365، ترمذی؛ 1/687، 7367، حنبل

همراه این  خاطر فرار از جنگهب ونداند که وعید خداایجاد کردهتوسع  (فِئةٍَ إِلَى متَُحَیِّزًا)معنای 

ذی ترم :گویدحدیث را از نظر سندی بررسی کرده و میاین  ،خردر آ .توسع باقی نمانده است

، 7365ترمذی،« )زِیَادٍ أَبِی بْنِ یَزِیدَ  حدَِیثِ مِنْ إِلَّا نَعْرفُِهُ لَا سَنٌحَ»در مورد این حدیث گفته: 

ا ر گوید: از نظر من یزید بن ابی زیاد، مختلف فیه است و افراد زیادی اومی رضارشید .(4/671

 (7/758تا، ، بیی؛ سیوط7/761، 7350 ،، سیر اعلام النبلاءذهبی؛ 7/445 ،7375سعد،)ابن .اندتضعیف کرده

سن  بوده؛ اما با کهولت قبولموردِاو گفته است، مرویات وی قبل از سن پیری  یدرباره حبانابن

ز ایداکرده و در روایاتش منکرات وارد شده است. پس اگر کسی قبل پحافظه مشکل  لحاظ از

 (755-4/11، 7417 ،حبان: ابن)ر.ک .ردـگیقرار می قبولموردِ ش کهولت از او روایت نموده، حـدیث

جایگاهی هیچ  از نظر سند و متن این روایت در این مسئله :ویدـگا میـدرضـدر آخر رشی

 .(1/771تا، بی ،رشیدرضا) ندارد.

َُ ﴿ ییا در ذیل آیه ْْ وَقَالَ لََ غَالِ     وَإِذْ زيََّنَ لََُُْ الشَّيْ ُْ الْيَ           انُ ََعْمَالََُ  وْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِني ِ جَارٌ         بَ لَكُ



   11 «ی انفالبا تکیه بر سوره»رویکرد رشیدرضا به روایات در تفسیر قرآن: 

ْْ إِني ِ ََرَى مَا لََ تَ رَوْنَ  ِْ الْفِئَتَانِ َُكَصَ عَلَى عَقَِبَيْهِ وَقَالَ إِني ِ برَِيءٌ مِنْكُ ْْ ََ لَمَّا تَ رَاءَ وَاللََُّّ ني ِ ََخَافُ اللَََّّ إِ لَكُ
ان رفتار شیط یبصری درباره عباس و حسنامام طبری از ابن ی ازروایت (38انفال، ) ﴾شَدِيدُ الْعِقََابِ 

 مشرکین قبل از برخورد با هایوسوسه در دل صورترفتار شیطان به» که: شدهنقلدر ذیل آیه 

ی، طبر)ر.ک:  .دهدیمترجیح و  رشیدرضا این روایت را پذیرفته .«لشکر مسلمانان بوده است

نیز بر این رأی  بیضاوی زمخشری و گوید دیگر بزرگان تفسیر همچوناو می. (74/1، 7365

از  شده. اما روایت نقل(4/76 ،7378بیضاوی، ؛ 668-6/661، 7351 ،)ر.ک: زمخشری باشند.می

ا تشویق ا رآمده و آنهشیطان به شکل سراقة بن مالک در بین مشرکین می گوید:می که اسعبابن

علت و ا (0/31ق، 7370 طبرانی،؛ 8-74/1ق، 7365طبری،)ر.ک:  .پذیرد، نمیاست کردهیم به جنگیدن

 ،ا)رشیدرض .داندمی محدثین از سویمروان السدی بن محمد  ورا ضعیف دانستن روایت کلبی 

  .(67/416، 7355،مزی؛ ر.ک: 7486،3/46 ،فی نقد الرجال الاعتدالمیزان  : ذهبی،.کر؛ 61-75/68تا،بی

  گیریتیجهن

برای فهمیدن لغات  هاداند و از آنروایات صحیح را ابزاری مهم در فهم قرآن می« رشیدرضا»

خود  هایعنوان دلیلی بر صحت استنباطقرآن، دلیل برای شرحی که بر آیات دارد و حتی به

 کند. استفاده می

 جهت دراین از دهد و برعکس؛روایت نمیلت بر صحت از نظر رشیدرضا صحت سند لزوماً دلا

کند که از نظر سندی ضعیف هستند. وی در پذیرش بعضی از مواضع از روایاتی استفاده می

 ن یکـذیرفتـام نپـو در هنگ رار دادهـی قـن را مورد بازبینـد و متـت یا رد آن، سنـروای

ز ـیرین نـن یا مفسـر محدثیزد دیگـر نـنظروایت موردِ که دـات کنـاثب ی داردـت، سعـروای

 پذیرش نیست. موردِ
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 منابع

 قرآن کریم.

خدمة السنة والسیرة ز مرک ، چاپ اول،بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث ابن أبی اسامه، ابومحمد الحارث،

 .ق7374، المدینة المنورة ،النبویة

تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول صلی الله علیه و سلم و الصحابة و ابن أبی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، 

 ق.7371، المملکة العربیة السعودیة ،مکتبة نزار مصطفى الباز، چاپ سوم، التابعین

 ق.7351ریاض،  ،، چاپ اول، مکتبة الرشدالمصنفابن أبی شیبه، أبوبکر، 

 .ق7417، حلب ،دار الوعی، چاپ اول، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین ابن حبان، محمد،

 ق.7367، جا، بیمؤسسة الرسالة، چاپ اول، مسند، احمد، حنبلابن 

 ق.7375لبنان،  -، چاپ اول، دارالکتب العلمیة، بیروتالطبقات الکبرى، محمد، ابن سعد

 ق.7365، جا، بی، چاپ دوم، دار طیبةالعظیمتفسیر القرآن  ،اسماعیل بن عمرابن کثیر، 

 .تا، بیبیروت –المکتبة العصریة، صیدا  چا،بی ،سننأبی داوود، سلیمان بن الاشعث، 

 ق.7353، دمشق ،دار المأمون للتراث، چاپ اول، مسندأبی یعلی الموصلی، احمد بن علی، 

أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه الجامع المسند الصحیح المختصر من  ،محمد بن إسماعیل بخاری،

 ق.7366، جا، بیچاپ اول، دارطوق النجاة )صحیح البخاری(، وأیامه

 ق.7378، بیروت ی،دار إحیاء التراث العرب، أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،، ناصرالدینبیضاوی

 ق. 7364 هند،-، چاپ اول، مکتبة الرشد، بمبئشعب الایمان، احمد بن الحسین، بیهقی

 تا.بی بیروت، –، دارالجیل اچبی، نوادر الأصول فی أحادیث الرسول صلى الله علیه وسلمترمذی، محمد بن علی، 

 ق.7365،بیروت –ار الغرب الإسلامی چا، دبی (،سنن الترمذی)الجامع الکبیرذی، محمد بن عیسی، ترم

 ق.7350، جا، بیالرسالةمؤسسة  ، چاپ سوم،سیر أعلام النبلاءذهبی، شمس الدین، 

 ق.7486، لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت ، چاپ اول، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، همو

 تا.لبنان، بی -، دارالفکر، بیروتاچبی، تفسیر القران الکریم )المنار(رضا، محمد، رشید

 ةرئاسة إدارات البحوث العلمی ، چاپ اول،الرابع عشرات التفسیر فی القرن ـــاتجاه د بن عبدالرحمن،ــرومی، فه
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 ق.7351، والافتاء والدعوة والارشاد فی المملکة العربیة السعودیة

 ق7351 ،بیروت ،العربیدارالکتاب ، چاپ سوم، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشری، محمود بن عمرو

 .تابی ،بیروت ،دار الجیل ،، چاپ اولأسماء المدلسین، ، عبدالرحمنسیوطی
 ق.7355، لبنان –دار الکتب العلمیة، بیروت چا، بی، مسند، محمد بن ادریس، شافعی

 ق.7370، القاهرة ،مکتبة ابن تیمیة، چاپ دوم، ، معجم الکبیرسلیمان بن احمد طبرانی،

 ق.7365،جا، بیمؤسسة الرسالة، چاپ اول، جامع البیان فی تأویل القرآنطبری، محمد بن جریر، 

 .ق7355، بیروت ،الرسالةمؤسسة چاپ اول،  ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، مزی، یوسف بن عبدالرحمن

 ق.7357سوریه،  -، چاپ دوم، مکتبه المطبوعات الاسلامیة، حلبسنن، ابوعبدالرحمن، نسائی

 تا.لبنان، بی -یاء التراث العربی، بیروت، دارإحاچبی، صحیح مسلممسلم بن حجاج، 

 ،بررسی تطبیقی روش شناسی تطبیقی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار والفرقانکرمانی، محمد علی رضایی، 

 ش.7413 چهاردهم، پژوهشی حدیث پژوهی، سال هفتم شماره -علمی یدوفصلنامه

 ق.7376، الدمام ،دار الإصلاح، چاپ دوم، أسباب نزول القرآن، علی بن احمد، واحدی
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 من بیانی و کاربرد آن در تفسیر قرآن

Madares1394@gmail.com                                        ّ(عضو هیأت علمی معهد عالی)لام شجاعی عبدالس 

 ی تفسیر(ی کارشناسی ارشد رشتهآموخته)دانش نعیم شافعی

 

 چکیده 

 این تنوع معنایی در فهم آیات قرآنی تأثیر .اندبرای حرف مِنْ ذکر کرده نحویان، چهارده معنا

ن افزوده شده ـ جنس ـ که از اوایل قرن چهارم به آ میان، معنای بیان این . درسزایی داردهب

یکی از معانی پرکاربرد در قرآن است که با هدف تبیین اجمال یا ابهام ما قبل خویش استفاده 

ود شقرآنی منجر می هایتم عبارمعنا در کنار معانی دیگر، به تنوع و تعدد در فهشود. این می

نْ، حرف مِ س درنبررسی معنای بیان جاین پژوهش به افزاید.یی قرآن میآن بر زیبا پی و در

د دهپردازد و نشان میو تأثیرات معنایی آن در آیات قرآنی می این معنا ورود همچنین تاریخ

 کند.میمذاهب مختلفی را ایجاد  ستنباط از آیات عقیده و احکام،که این معنا با ا

 تبعیض، حرف جر.حرف مِن، بیانی،  ها:کلیدواژه

                                                             
  :68/7/7411پذیرش:  ؛0/1/7418دریافت 



11  3، ش 7410های دینی، سال دوم، پاییز و زمستان پژوهش 

 مقدمه

ی ایهر آ. کمتاندمنجر شدهتنوع در فهم قرآن  به ،دنمعنایی که دار یحروف جر با توجه به گستره

باز راز دی از حروف جر برای تنوع معنایی و اغراض مختلف استفاده نشده باشد.در آن است که 

 تاس کردهجلب به خود اختلاف دیدگاه بر سر معانی حروف جر، توجه بسیاری از مفسران را 

شکار آایجاد معانی جدید  را با زیبایی قرآنو  ر عبارات قرآنی، تأثیر آن را بیابندتا با دقت د

 گرفتهتوجه قرارموردگیری در قرآن حرف جر مِنْ نیز به شکل چشمن مجموعه، ای از. سازند

و اهمیت آن در مباحث عقیدتی و  در قرآن این حرفبا توجه به تعدد و تنوع کاربردهای  است.

ه قالمدقیق بر معانی این حرف و بررسی تأثیرات آن خالی است. در این  یجای مطالعه ،فقهی

ین ف آن تبیـب مختلـجوان ،بیانی( نـی حرف مِنْ )مِـد بر یکی از معانکیتأشود با تلاش می

 .شود

در ه کاست تألیفات مختلفی در این زمینه نوشته شود  گستردگی معانی حرف جر سبب شده     

توان به جمله این موارد میاز  است؛ توجه شدهحروف جر  یمجموعه ، بهبه شکل عامآن 

ثر ا مغنی اللبیب اثر مرادی و الجنی الدانی اثر رمانی، معانی الحروف تألیفاتی قدیمی مانند

لحروف أثر اابراهیم شمسان،  اثر حروف الجر دلالاتها وعلاقاتهاتألیفاتی جدید مانند و  هشامابن

یلی اثر اسماع بررسی معانی حروف جر در دو جزء قرآن کریم و عرابی احمد اثر فی تعدد المعنی

 . کرکشه اشاره کرد

 ورود این معنا و معنای بیانی حرف مِنْ، به تاریخکید بر تأبا  به شکلی خاص این مقاله     

 چه زمانیپردازد. سؤالات اصلی پژوهش این است که می اهمیت و کاربرد آن در تفسیر قرآن

؟ موافقان تگونه اسبیانی در تفسیر قرآن چ ؟ کاربرد و تأثیرات مِناست استفاده شدهبیانی  مِن از

تحلیلی  ـ صورت توصیفیبه؟ این مقاله اندچه دلایلی برای این امر ذکر کردهبیانی  و مخالفان مِن

 باشد.گویی به سؤالات ذکر شده میپی پاسخدر 
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 معانی حرف جر مِنْ 

 ده؛شافزوده  تعداد این معانیزمان بر  گذربا  .است شده ذکر مِنْحرف جر  یبرامعانی مختلفی 

 میستق یو فرع یاصلدو بخش حرف را به این  یمعان نحویان، است ای که سبب شدهگونهبه 

 ریخبه تاصورت مختصر بهسپس  شود،می انیب یمعان این یهمهابتدا در این پژوهش،  .کنند

 ةسرت من البصر :تیغا یابتدا ـ7 عبارتند از: مِنْحرف  یمعان شود.یم آنها پرداخته گیریشکل

من  ترأی ما ،من رجل یتانأما  :دیکأت ایزائده  ـ4 ؛خذت من الدراهمأ: ضیتبع ـ6 ؛هالکوف یلإ

َُبٍّ ﴿جنس:  انیب ـ3 ؛حدأ ُْ يَا مِنَ الْْخِرًَِ ﴿بدل:  ـ 0 ؛(47 )کهف، ﴾ََسَاوِرَ مِنْ ذَ ًِ الدُّ ْْ بِِلْْيََا  ﴾ََرَضِيتُ

ْْ  مَِّا﴿: لیتعل ـ1 ؛(1)جمعه،  ﴾إِذَا ُوُدِيَ للِصَّلًَِ مِنْ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ ﴿: تیظرفـ  7 ؛(48وبه، )ت يئَاتِهِ ُِ خَ
           ؛(66)زمر،  ﴾َويل للقَاسية قُ لُوبِْ من ذكر الله﴿عن:  یبا معنا مترادفـ  8 ؛(60)نوح،  ﴾َُغْرقُِوا

ََرُوني ﴿: یف یبا معنا مترادف ـ75؛(30)شوری،  ﴾يَ نْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍّ خَفِي ٍّ ﴿باء:  یبا معنا مترادف ـ1
ْْ مِنَ اللََِّّ ﴿عند:  یعنامبه ـ77 ؛(35)فاطر،  ﴾مَاذَا خَلَقَُوا مِنَ الَْْرْضِ  ُُ ْْ وَلََ ََوْلََدُ ْْ ََمْوَالَُُ ْْنِيَ عَنْهُ  لَنْ تُ 

 ﴾وََُصَرْنََهُ مِنَ الْقََوْمِ ﴿: یعل یمترادف معنا ـ74 ؛ربما یمترادف معنا ـ76 ؛(75عمران، )آل ﴾شَيْئًا

ُْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴿: دآییدو متضاد م نیفصل که ب یمعنابه ـ73 ؛(11)انبیاء،  )بقره،  ﴾وَاللََُّّ يَ عْلَ

 هشام،ابن ؛7/411، 7144 ،یزمخشر ؛3/747و  7/33تا، یب مبرد،؛ 3/663، 7358 ه،یبویس ر.ک:)(. 665

7180 ،7/371).  
 

 بیانی تاریخ ورود مِن

 این معنا نزد پیدایششود؛ ابتدا بررسی می بیانی از دو جهت مِن یدر این قسمت تاریخچه

 مفسران. نزد سپس و یانلغو

 ن بیانی از نگاه لغویانمِ

رف معانی اصلی یک حاما بیشترین توجه آنها به ،داشتندتوجه زیادی معانی حرف جر نحویان به

 یعناسه م ،«الکتاب»معروفش  اثر در هیبویس کرد.دق میـنیز ص رف جر مِنْـح امر براین  بود.
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 ،چهارمرن ق لیتا اوا نیانحو .کندیذکر مرا برای حرف منِ  دهیزا ای دیکأت ،ضیتبع ت،یغا یابتدا

تا، یب مبرد،؛ 3/663، 7358 ه،یبویس )ر.ک: .کردندیم انیحرف باین  یعنوان معانرا به یمعان نیهم

 یگردو  بردندکار میهب تیغا یتدااب برای را مِنْ یاصل معنا از آنها، یبعض یحت (3/747و  7/33

تا  چهارمقرن  لیاوا از .(3/747و  7/33تا، یب مبرد، ر.ک:) .گرداندندبازمیمعنا  نیبه همی را معان

ی نبارلأا. ابتدا ابناستجنس  انیهم بآن  و شداضافه  یمعان نیبه ادیگری  یمعن ششم،قرن  لیاوا

 مِنَ ََاجْتَنِبُوا الر جِْسَ ﴿ یهآی لیدر ذ ،«عراب القرانإ بیغر یف انیالب»در کتاب ( هـ 468) متوفای
 .گمان کرده که برای تبعیض است مِن برای بیان جنس است و اخفش: دیگویم چنین ﴾الَْْوْثََنِ 

 «النحوعلل »در کتاب  هـ(، 487)متوفای الوراق ابن نیهمچن .(6/713، 7355 ،ینبارالأابن ر.ک:)

مَرَرتْ من الکُْوفَة : »اینکه برای ابتدای غایت باشدـ 7شود: واقع می مِنْ در چهار مورد :دیگویم

وا      ََاجْتَنِبُ ﴿ :اینکه برای تبیین باشد ـ6 است. ؛ یعنی ابتدای حرکت از کوفه بوده«إِلَى البَْصْرةَ
ده ش استفادهمِنْ از  ها دوری شوددیـر پلیـایـاز سب است ـون واجـچ ؛﴾انِ    سَ مِنَ الَْْوْثَ   الر جِْ 

همـراه بـا نکـره بـرای نفـی جنـس  نْـمِ ـ4ن کند. ـها را تبییجستن از پلیدیورید ارتـتا عب

 ر.ک:)من مَال زید  أخذت درهماًمنِْ برای تبعیض باشد:  ـ3 .لـن رجی مِـماَ جَاءَنِ :باشـد

 است.  کردهمِنْ اضافه  بهواضح است که ایشان معنای تبیین را  .(658 - 651، 7365الوراق، نـاب

 دکنیذکر م «المفصل»را در کتاب  ی معنای بیان جنسزمخشرششم هجری، قرن  لیاوا در     

نیز بر حرف جر  یمعان دیگر هشتم،قرن  لیتا اوا ششماز قرن و  (7/411، 7144 ،یزمخشر ر.ک:)

 «الکابن م هیالف یاوضح المسالک ال» در دو کتابتمام این معانی را هشام ابن شود.می هاضافآن 

 یندو مع وکند یذکر مرا  مِنْ یهفت معن نخست،در کتاب  او .است کردهذکر « یباللب یمغن»و 

است  لبد یـکی هـد کـافزایمی ـ ودـذکر کرده ب یه زمخشرـکـ حرف ن ـای یگانهی پنجبر معان

حرف  برای اینتر کاملطور را به، پانزده معنا «ی اللبیبمغن»کتاب در  لیو .تیظرف یگریو د

 (7/371، 7180 ،هشامابن ر.ک:) .کندیذکر م
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 من بیانی از نگاه مفسران

 ؛گرددیمباز دومبه اواسط قرن  ،نانزد مفسر در حرف جر مِن یجنس برا انیب یمعنا کاربرد

ه ب یو ضمن یحیصورت تلوبه ،حج یسوره 45 یهیآ لیذ رشیدر تفس مانیابتدا مقاتل بن سل

م نیز دیگر مفسران از جمله قرن چهار لایو از او (4/766، 7364 ،مقاتل :ک)ر.کند میمعنا اشاره نیا

زجاج  کهنیتا ا (78/778، 7365 ،یطبر :ک)ر.است  کرده ارهاشمعنا به این یصورت ضمنبه طبری،

ذکر  «معانی القرآن و اعرابه»صورتی صریح در کتاب را به معناچندین بار اینهـ(،  477)متوفای 

در  این معنا راهـ(،  448)متوفای  نحاس. بعدها (0/61و  4/360 ،6/74 ،7358زجاج،  :ک)ر. .کندمی

؛ همان، 7/371، 7351 ،نحاس :ک)ر. .کندیوفور ذکر مبه «اعراب القران»و  «القران یمعان»دو کتاب 

7367 ،7/771) . 

؛ به شودیمعمول م نانزد مفسر در برای بیان جنس مِنْمعنای  از قرن چهاردهم به بعد،      

های مختلف از این معنا به شکل «تفسیر کشاف»در  ،هـ( 048)ای که زمخشری متوفای گونه

 .(4/617 و 7/411، 7/788، 7/13، 7351زمخشری،  ر.ک:) .کند( یاد می، للبیان، بیانیةللتبیین« نمِ»)

 (هـ 036) یاندلس یهیعطابن برد،کار میبه ترپررنگ یصورتمعنا را بهنیکه ا انیمفسرجمله از 

 انیحوکه اب ایگونهبه ( 757و  7/704، 7366 ه،یعطابن ر.ک:) ؛است «زیالمحرر الوج»در کتاب 

جنس  نایب یمعنا کنندگاناثباتاز  یکیرا  هیعطابن ،رشیبارها در تفس هـ( 130ی متوفای )اندلس

 هیعطابناز  شیکه پیحالدر (718 -6/715، 376/1، 7365 ان،یحو اب ر.ک:) ؛داندیحرف مِن م یبرا

 .کنندگانی برای آن وجود داردنیز اثبات

 به بعدم ششاز قرن  ولی ،«الجنس انیمن لب» گفتند:یم ابتدا مفسران برای تعبیر معنای منِْ      

با  .(1/605، 1/75، 7/18، 7183، عاشور؛ ابن8/744، همان) .گویندمی «بیانی مِن» آن رااختصار  به

 ینامفسر اما ،معمول شده بود تفاسیرحرف مِنْ در  یجنس برا انیب یمعنا کاربردکه نیوجود ا

 د. ـنتسدانینم این حرف یـقیحق یآن را جزء معنا و دـنفتریپذیمعنا را نم نیکه اوجود داشتند 
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مختلف  یاهصورتبهدر تفسیرش را  معنانیکه بارها ا است یاندلس انیحواب ان،مفسر نیاز ا یکی

بْ لنََا مِنْ ﴿ یهـیآ لـیدر ذ مثلاً (715و  7/033، همان) ؛دـکشیچالش مبه َُ تنَِا ََزْوَاجِنَا وَذُر يََّ رَب َّنَا 
ًَ ََعْيُنٍّ  اساس مذهبی که آن را اثبات برمِنْ اینجا در که  کندیم انیصراحت ببه (13، فرقان) ﴾قُ رَّ

 ان،یحواب :کر.) .اما صحیح آن است که این معنا برای منِْ ثابت شده نیست .بیانی است ،کندمی

7365 ،8/744). 

کل شبیانی این نکته حائز اهمیت است که این معنا ابتدا نزد مفسران لغوی  مِن یاز تاریخچه     

 .است سپس به کتب لغوی راه یافته گرفته و

 کاربرد مِنْ بیانی

را  وعنات ماقبل خود است که اینتبیین کلمات و عبار ،ترین کابردهای مِنْ بیانییکی از مهم

 ر شودبعدی ذک ییا در آیه بیان مجمل یا مبهم در همان آیه هرگاهعبارتی به ؛گویندبیان متصل 

حرف  بر این کاربرد (.74، 7367صاعدی،  )ر.ک: .دانندمیمتصل  نوع تفسیر قرآن به قرآن ورا از آن

جنس  بیانی یا مِنْ برای بیان تاریخ تفسیر، معنای مِنکه در طی ایگونهبه کند؛میدق ص مِنْ کاملاً

م روزه احکا در ذیل آیات عنوان نمونهبه است؛ داشته گیریمعانی مِنْ رشد چشمبت به دیگر سن

ُْ الْْيَْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ الْْيَْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...﴿ در عبارت  بیشتر ،﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَبَينََّ لَكُ

این  کنند و بردر این آیه اشاره میزمخشری تا عصر حاضر به نقش مِنْ بیانی  یمفسران از دوره

محلی ؛ 7/647، 7351)زمخشری،  .است «الخیط الابیض»بیانی برای  «ن الفجرمِ»باورند که عبارت 

 نَ مِ الْْيَْطُ الْْبَْ يَضُ ﴿در این نوع تفسیر، عبارت  .(783و  6/784، 7183عاشور، ابن؛ 41تا، و سیوطی، بی
. مفسران سازداین نیاز را برآورده می« ن الفجرمِ»نیازمند بیان است که عبارت  ﴾الْْيَْطِ الَْْسْوَدِ 

 أُنْزِلَتْ »: دفرمو سهَْلِ بْنِ سَعدٍْدر آن که  کننداستدلال میبه روایتی از صحیحین  ،برای این دیدگاه
﴿ ُْ   جا(.)همان «مِنَ الفَجْرِ »لََْ يَ نْزِلْ وَ  ﴾الْيَْطُ الْبَْ يَضُ، مِنَ الْيَْطِ الَْسْوَدِ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَبَينََّ لَكُ
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 زلَْفَکاَنَ رِجاَلٌ إِذَا أرَاَدوُا الصَّوْمَ ربََطَ أَحدَهُُمْ فِی رجِلْهِِ الخیَْطَ الأبَیْضََ وَالخَیطَْ الأسَْوَدَ، وَلَمْ یَ

اللَّیلَْ  ماَ یَعْنیِفعََلِموُا أَنَّهُ إِنَّ (.جا)همان« مِنَ الفَجْرِ»یَأْکلُُ حَتَّى یتَبََیَّنَ لهَُ رؤُیَْتُهُماَ، فَأَنْزلََ اللَّهُ بَعدُْ: 

فبََیَّنَ « مِنَ الْفَجْرِ»حَتَّى أَنْزلََ اللهُ عزََّ وَجلََّ »یت مسلم: و در روا (4/68، 7366)بخاری،  «وَالنَّهاَرَ

 یجمله فهم به ،«مِنَ الفجَْرِ»حرف جر مِنْ در عبارت در این روایت  .(6/171تا، ، بیمسلم) «ذَلکَِ

 .اندرا تفسیر کرده «الخیط الابیض» ی آنوسیلهبه کرده است و صحابهماقبل کمک
ِْ ﴿ ینقش حرف جر منِْ در آیهتوان بهقبل میبرای رفع ابهام ما      نْ مِ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِْا

ََأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ وَلَ يُظْلَمُونَ ُقََِيْاً  ذكََرٍّ ََوْ َُُثْى وَ مُؤْمِنٌ  ُُ زمخشری که  کرداشاره  (763 ،نساء) ﴾وَ

« مَلْمَنْ یَعْ»عبارت موجود در دوم برای تبیین است که ابهام  مِندر این آیه، گوید: باره میدراین

حرف جر مِنْ را  نوع تفسیر،نیا مفسران برای (.7/058، 7351زمخشری،  )ر.ک: .کندرا برطرف می

یا  د ابهاموجوکه یکی از آن شروط، نظر گرفتند  دریا تبیین  نیهایب یمعنای خاص بهشروطبا 

. شودمیاین دو آیه بدان اشاره  که در  (8/744، 7365حیان،  ابو )ر.ک:است  حرفاین  از قبل اجمال

 نبیّمبیانی قبل از  شود و جایز است مِننادیده گرفته می ،اهتماممانند  دلایلیاین قاعده گاهی به

تنِاربنا ُب لنا ﴿ در عبارت بیانی مِن مقدم آوردنمانند  ؛خویش ذکر شود ًَ ق ُ  مِنْ ََزْواجِنا وَذُرِ يََّ رَّ
دادن قرار ،شرط دوم .(4/617، 7351زمخشری،  ر.ک:) .است «قُرَّةَ أَعیُْنٍ»ن آن که بر مبیّ ﴾ََعْيُنٍّ 

تبیین و به که  (475، 7374، قاسم المرادیابن أم ر.ک:)جای حرف مِنْ است به «الذی هو»عبارت 

ذی هو الخیطُ الأبیضُ ال»شود: گونه تعبیر میدر این مثال این و پردازدمیقبل ماعبارت تفسیر 

بیانی، کلمه یا عبارت  توان گفت: در مِنصورت قاعده میبه .(6/611، تاحلبی، بیسمین) «الفجرُ

 خبر پیش از آن است. ،پس از مِنْ

 بیانی در احکام اعتقادی تأثیر مِن

ثیرات أدر آیات مربوط به عقیده ت است، ذکر شده حروف جربه گستردگی معانی که برای  توجهبا

  مختلف  ز در مباحثـر مِنْ نیـرف جـ، حانـد که در این میازـسان میـگیری از خود نمایچشم
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 .ستا ی فهم متن ایجاد کردهمانند نبوت، کتب آسمانی و غیره، معانی متفاوتی در زمینهعقیدتی 

 .شودمی اشاره هایی از این تأثیرگذاریادامه، به نمونه در
 

 نبوت         

از از دیربو صفات آنها  العزمانبیای اولواختلاف علمای عقیده پیرامون تعداد  مبحث، این در

 یخداوند در آیه سزایی در این اختلاف دارد.هتأثیر بمعنای حرف جر مِنْ  مطرح بوده است.

 هکند کسفارش می پیامبرشبه  ،های مسیر دعوتپس از ذکر مشقت ی احقافپایانی سوره

َََ ﴿فرماید: داشته باشد و چنین میالعزم صبری مانند صبر پیامبران اولو ْ كَمَا صَ  َُولُو الْعَزْمِ ََاصَِْ
نایی تنوع مع بهتواند برای بیان جنس یا تبعیض باشد و میحرف جر مِنْ  .(40)احقاف،  ﴾مِنَ الرُّسُلِ 

 روندمیشمار العزم بهاولو انبیاء، یصورت همهاین چه مِنْ برای تبیین باشد درچنان منجر شود.

 هایشقتو مها سختی العزم هستند که غالباًاولو ،و اگر مِنْ برای تبعیض باشد بعضی از انبیاء

 تحمل کردند.بسیاری در مسیر دعوت 

لعزم، ابرای تبعیض باشد و منظور از اولوگوید: حرف مِنْ جایز است میباره این زمخشری در     

ی همه العزم صفترای بیان باشد، در این صورت اولوجایز است ب اء است. همچنینبعضی از انبی

اندلسی با تکیه بر اقوال مأثور، هر دو معنا  یعطیهابن (.3/474، 7351)زمخشری،  .پیامبران است

 پردازد و ترجیحباره میاین و به بیان اختلاف مفسران سلف در کندرا برای حرف مِنْ ذکر می

ف بقاعی که با تکیه بر خلا. بر(0/751، 7366عطیه، )ابن .عزم باشنداولوال ،ی انبیاءکه همهدهد می

 .(78/715تا، )بقاعی، بی .به تبعیض تمایل دارد ظاهر کلام

کند. در این حالت حرف جر مِنْ به غیر از اختلاف ذکر شده، معنای دیگری نیز ایجاد می     

د؛ اما شوالعزم فقط رسل است و غیر رسل بدان وارد نمیس اولوباشد، جنچنانچه مِنْ برای بیان 

 )ر.ک: .دپیامبران باشان پیامبران و غیرـزم از میـض باشد، جایز است اولوالعـبرای تبعی اگر مِنْ

  .(306و  1/307 ،7366ابو حیان، 
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 انپیشینیاختلاف آیه، به  شدن معنای مِنْ در اینپررنگهای یکی از علترسد به نظر می     

بیشتر مأثور و  ،اختلاف دلایل ،که در آن زمان گرددبازمیالعزم پیرامون تعداد و صفات اولو

 ره یافت و مفسران دی اختلاف به حرف جر توسع، دامنهلغوی بود و بعد از ظهور مفسران عقلی

 نظر کردند.باره اظهارِاین

 کتاب

وَ شِفَاءٌ وَرَحَْْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ ﴿اسراء ی سوره 86ی آیه در ُُ سخن بودن قرآن فااز ش ،﴾وَُُ نَزِ لُ مِنَ الْقَُرْآنِ مَا 

ر د از آنهابعضی  اند؛کردهنظر اظهارِ و تأثیر آنپیرامون معنای مِنْ  ،است. مفسران میان آمدهبه

 معنای تبیین را برای آن ثابت و اندهمان ابتدا معنای تبعیض را برای حرف جر مِنْ مردود دانسته

هرچند  (67/481، 7365، ؛ رازی304-74/306، 7345 ؛ نیسابوری،7/3610، 7361مکی،  .ک:)ر ؛دانندمی

معنای اثبات معنای تبعیض به ،قیمابناست. از نگاه  افزوده شدهمعنا بعدها بر حرف جر مِنْ که این

فا قرآن ش یبودن حرف مِن، همهآن، ولی با اثبات بیانی یقرآن است نه همهبخشی از بودن شفا

ی اً همهقطعگوید: مِنْ برای بیان جنس است نه تبعیض، قیم در طب نبوی مینو رحمت است. اب

گوید: مِنْ برای بیان ابهام این زمینه میعاشور در . ابن(677و  747تا، قیم، بی)ابن .قرآن شفا است

عاشور، ابن) .و حرف مِنْ برای تبعیض و ابتدا نیست و تقدیم بیان برای اهتمام است حرف ما است

ته است، پرداخ خلاف ابوحیان که تقدیم مِنْ بیانی را بر مبهمی که به تبیینشبر (،70/781، 7183

 .(1/754، 7365 )ر.ک: .پذیردن را نمینتیجه، احتمال بیانی بودداند. درجایز نمی

نین چدانند و در توجیه معنای تبعیضیه برای مِنْ مفسران، هر دو معنا را جایز می دوم یدسته     

قداری یعنی م ؛بودن نزول قرآن صحیح استتدریجیبرحسب گویند: معنای تبعیض در آیه می

 آن شفا و رحمت است و منظور این نیست که قرآن یکنیم که همهیاز قرآن را بر تو نازل م

اما  .(8/741، 7370؛ آلوسی، 4/385، 7366عطیه، ابن )ر.ک: بعضی از آن شفاست و برخی دیگر نه.

 کند. این توجیه را تأیید نمی ظاهر عبارت
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یات ها و آگفت: تبعیض صحیح است از آن جهت که بعضی از سورهتوان در توجیه دوم می     

اوی، بیض )ر.ک: ؛شودلاوت میای بیماران تـالکرسی برای شفیةقرآن مانند فاتحه، معوذتین و آ

گ رنرحمت بر شفا، این توجیه را کم یاما عطف کلمه .(8/741، 7370؛ آلوسی، 4/670، 7378

 .سازدمی
 

 نهی از منکرحکم امر به معروف و 

ْْ وَلْتَكُنْ ﴿ی حرف جر مِنْ در آیه نِ الْمُنْكَرِ َُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْيِْْ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ نْهَوْنَ عَ  مِنْكُ
ُْ الْمُفْلِحُونَ  ُُ  منجر شدهاختلاف مفسران در حکم امر به معروف  به (،753 ،عمرانآل) ﴾وََُولئَِكَ 

از منکر خطاب به  یامر به معروف و نه یفهیوظ ،باشدجنس  انیب مِنْ برای حرفاگر  است.

مگان ه شود و بریم هیفرض کفا فهیوظ نیا ،حرف مِنْ برای تبعیض باشدو اگر  استتمام امت 

 .ستیلازم ن

ْْ خَيَْْ َُمَّةٍّ َُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ﴿ یبودن حرف مِنْ به آیهگروه اول برای بیانی      مُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ تأَْ  كُنْتُ
معروف و نهی از منکر  امر به ،استدلال می کنند که در این آیه (775 )همان، ﴾وَتَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

کنند که هیچ بالغی نیست مگر اینکه را مطرح می عقلی دلیلاین ت است. همچنین از ویژگی ام

، 7358، )زجاج .کندامر به معروف و نهی از منکر  زبان یا قلبش ،هنگام دیدن معصیت با دست

 مَنْ رأََى مِنْکُمْ مُنْکَراً» :تـدی بر آن اسـتأییز ـنیوی ـث نبـحدی (8/473، 7365 ،؛ رازی7/306

تا، )مسلم، بی «ماَنِ.أَضْعفَُ الإْیِفَلْیُغیَِّرْهُ بِیدَِهِ، فإَِنْ لمَْ یَسْتَطِعْ فبَِلِساَنهِِ، فإَِنْ لَمْ یَستْطَِعْ فَبقِلَْبهِِ، وَذَلکَِ 

بودن حرف رت احتمال بیانیصودراین ،اصحاب رسول بدانیم خطاب به را آیهاین اگر  .(7/71

 .(48-3/41، 7183عاشور، ؛ ابن8/470، 7365 رازی، )ر.ک: .رسدنظر میتر بهجر قوی
خیر و امر به معروف و نهی از اند، دعوت به گروه دوم که حرف مِنْ را برای تبعیض دانسته     

 بسا افراد جاهل با ورود دهند؛ چهء اختصاص میدانند و آن را به علمامنکر را نیازمند به علم می
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 گروه برای تأیید سخن خویش به آیاتحق و حق را باطل نشان دهند. این به این امر، باطل را

قل ُذه سبيلي َدعوا إلَ الله على ﴿ ،(760 ،نحل) ﴾ادع إلَ سبيل ربك بِلْكمة﴿ کنند:زیر استدلال می
ي﴿ و (758 ،یوسف) ﴾بصيًْ َنَ ومن اتبعني ْْ طاَئِفَِةٌ ليَِتَفَقََّهُوا فِ الدِ  َِرْقَةٍّ مِنْهُ  )توبه، ﴾نِ ََ لَوْلََ َُ فَرَ مِنْ كُلِ  

و دانش از لوازم امر دعوت است  حکمت، بصیرت که دهدفوق نشان میآیات  یمجموعه .(766

 .(8/470، 7365رازی، ؛ 7/417، 7358، زمخشری )ر.ک: .متخصص باشدگر بایستی فردی و دعوت
 

 ناامیدی کفار

ْْ قَدْ ﴿ی آیهدر حرف جر مِنْ  ُ عَلَيْهِ ئِسُوا مِنَ الْْخِرًَِ كَمَا يَ يََََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَوَلَّوْا قَ وْمًا غَضِبَ اللََّّ
ب بودن آن سب غایتبودن یا ابتدایِبا توجه به بیانی ،(74ممتحنه، ) ﴾يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ ََصْحَابِ الْقَُبُورِ 

حرف مِنْ اولی محل  است. کار رفتهبهدو بار حرف مِنْ  ،است. در این آیه تنوع معنایی شده

« مِنْ أَصحَْابِ القْبُُورِ» اما حرف مِنْ در عبارت ؛ستمعنای آن برای ابتدا ا ف نیست واختلا

صورت عبارت این در ،چه مِنْ بیانی باشدچنان .غایت باشدیا برای ابتدایِ  بیانی تواندمی

عنای آیه که م «الکفار الذین هم أصحاب القبور»یعنی  ؛بیانی برای کفار است «أَصحَْابِ القْبُُورِ»

 ؛خشمگین است آنهابر  وندرا به دوستی نگیرید که خدا قومی شود: ای اهل ایمان!چنین میاین

خداوند ناامید  از رحمت و در قبر خفته،مرده  گونه که کافرانِ، همانهستند از آخرت ناامید آنان

، 7365ی،طبر .ک:ر) کلبید، ـزین مانند ابنـپیشین راـری و جمعی از مفسـر طبـجرید. ابنـهستن

و  (8/754، 7365کثیر، )ابنمقاتل و عکرمه  (،8/754، 7371)بغوی، بن جبیر مجاهد، سعید  ،(64/438

 دهند.این تفسیر را ترجیح می (،0/455، 7366)عطیه مفسران متأخری مانند ابن

 !مانیاهل ا یاـ 7توان تصور کرد: غایت است، دو معنا میدر وجه دوم که مِنْ برای ابتدایِ     

 ،آنان از آخرت ناامید هستند .را به دوستی نگیرید که خداوند بر آنها خشمگین است یقوم

 هل تواند ااست، می ی که بدان اشاره شدهـان قبور. قومـاز مردگان و صاحب گونه که کافرانهمان
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شده چه مراد از کفار همان قوم مغضوبچنان (0/455، 7366عطیه ، ابن )ر.ک: .مکه یا یهود باشد

 ،آخرت قطع امید کردند از ،مورد غضب قرار گرفتهآن کافران شود: گونه میمعنا این ،باشد

، 7370آلوسی،  ر.ک:) .اندها قطع امید کردهملاقات با آن شدن مردگانشان وزندهکه از طورهمان

73/610). 

معنایی در حرف  یکه گستره کردهایجاد  را ملاحظه شد که حرف جر مِنْ دو معنای متفاوت     

 از بیانی است.    ابتدایی بیش مِن
 

 یاحکام شرع فهم مِنْ بیانی در ریتأث

در احکام فقهی نیز تأثیرات  هستند، تأثیرگذارگونه که در مباحث کلامی حروف جر همان

بیانی در احکامی مانند عبادات، خانواده،  دهند که در این میان، مِناز خود نشان می سزاییهب

 شود.منجر میتعدد و تنوع معنا  بهمعاملات، صید و غیره 
 

 عبادات

نظر لافِاخت ،تواند داشته باشدیک شخص میمقدار انفاق و بخششی که  یمفسران و فقها درباره

 در آن امردر ذیل آیاتی که  که ، پیرامون معنای حرف جر مِن استآنها دلایلیکی از  .اندداشته

نَاكُ ﴿خداوند:  یمانند فرموده شود؛به انفاق شده، دیده می ُْفِقَُوا مَِّا رَزَق ْ  ﴾ْْ ...يََ ََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ََ
َّ ﴿و  (829)بقره،  چه حرف مِنْ برای بیان چنان .(16عمران، )آل ﴾حَتََّّ تُ نْفِقَُوا مَِّا تُُِبُّونَ لَنْ تَ نَالُوا الَِْ

ض و اگر معنای تبعی کندرا انفاق  خود ی مال( باشد، جایز است شخص همهأَنفْقُِواانفاق ) جایگاه

 تواند صدقه دهد. خود را میمال   از  قسمتی  فقط  شخص  ،شود  گرفته  نظر  در

 ،گروه اول شوند.گروه برای صحت معنای حرف جر، به روایت و آیات متوسل میر دو ه     

ا عطا ر خود مال یکه همه ـ به انفاق ابوبکر صدیق -صلی الله علیه وسلم-به اقرار رسول الله 

 رار ق را که صفات عبادالرحمن است، دلیلدال در انفاق ـاعت ،د و گروه دومـکنناره میــ اش کرد



    101 کاربرد آن در تفسیر قرآنمن بیانی و 

مسعود یا قراءت ابن (،71 ،فرقان) ﴾وَالَّذِينَ إِذا ََُْ فَقَُوا لََْ يُسْرَُِوا وَلََْ يَ قَْتَُوُا وكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ﴿دهند می

رازی،  )ر.ک: .ندارندپمی جایزنبودن ، دلیلی بر﴾حَتََّّ تُ نْفِقَُوا بَ عْضَ مَا تُُِبُّونَ ﴿است  را که خوانده

 (.4/630، 7364؛ عثیمین، 8/615، 7365

 

 احکام خانواده

ا آن کام مرتبط بحال به احهزنان یکی از موضوعات فقهی است که فقها از گذشته تا ب یمهریه

ََكُلُوهُ ﴿نساء  یسوره یاند. در آیهای داشتهتوجه ویژه ْْ عَنْ شَيْءٍّ مِنْهُ َُ فْساً  نِيئاً َُ ََإِنْ طِبََْ لَكُ
حرف جر مِن با توجه به در آن که  شدهبخشش مهریه از جانب زنان پرداختهموضوع  ، به﴾مَريِئاً 

افعی ش یکه فقیهـ است. فخر رازی  منجر شده یهرتنوع در احکام فقهی مه ، بهمعانی مختلف آن

را  بیینکند و معنای تانکار می برای حرف جر در اینجا را معنای تبعیض به صراحت ـ است

ی مرد از و استفاده از جانب زن یهی مهرخواهد بخشش همهکه می جهت؛ از آنداندصحیح می

 .هستندل قایجمع زیادی از مفسران به این نظریه  .(1/314، 7365رازی،  )ر.ک: .آن را جایز بشمارد

 برای بیان جنس استگوید: مِنْ باره میاین عطیه درابن .(6/1، 7366، عطیهابن؛ 6/74، 7358)زجاج، 

ابوحیان اندلسی که  .(6/1، 7366) .ی مهرش را ببخشدتواند همه، زن نمیو چنانچه تبعیضی باشد

کوت و سعطیه اکتفا ابننقل از در ذیل این آیه به ،از مخالفین معنای بیان جنس برای مِنْ است

  .(4/076، 7365) .کندپیشه می

ل ایقمال  یهمه بخششبه  میل به تبعیض دارند و برعکس گروه اول ،دوم مفسران یدسته     

؛ بیضاوی، 1/000، 7365 طبری، ر.ک:) .بخشدمقدار اندکی از آن را می زنمعتقدند بلکه  ،نیستند

 .(6/351، 7370؛ آلوسی، 6/75، 7378

 تـره اسـه نکـکـ یء ـش یهـکلماگر  ؛ود داردـوجی ـدلایل روهـر دو گـهد ـرای تأییـب     

 ای. دـش را ببخشـمال یهـد همـوانـتیـه زن مـجـ، در نتیدـودن را برسانـبومـعم یدهـفایـ 
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 تواند موجه باشد.می که در نتیجه معنای تبعیض هم دارددلالـت بودن بر اندک

 

 احکام صید

دیده را ی آموزشهاو سگ یشکار واناتیحچهار مائده، استفاده از  یخداوند عزوجل در آیه

ْْ مِنَ الْْوََارحِِ مُكَلِ بِيَن تُ عَل ِ ﴿است: برای صید جایز دانسته ُْ وَمَا عَلَّمْتُ َّيِ بَا ُْ ال ُْ َُحِلَّ لَكُ مُونََنَُّ مَِّا عَلَّمَكُ
... ْْ ََكُلُوا مَِّا ََمْسَكْنَ عَلَيْكُ  ،وردن استخمقدار از این شکار قابلِ اینکه چه یبارهاما در .﴾اللََُّّ 

چه . چنانمعنای حرف جر نشأت گرفته است این اختلاف از نظر وجود دارد.بین فقهاء اختلافِ

پس صید را که شود: گونه میمعنا این ؛بیانی باشد «مِمَّا أَمسَْکْنَ عَلیَْکمُْ»حرف مِنْ در عبارت 

 در این معنا .(407، 6556؛ سایس، 6/708، 7366عطیه، ابن )ر.ک: .، بخوریداست داشتهبرای شما نگه

. باشد را حیوان شکاری خورده آنحتی اگر قسمتی از  برای نخوردن شکار وجود ندارد،منعی 

 برای مفسران، حرف مِنْ بیشتر یاما براساس نظریه .تر استوسیع استفاده از صید یدایره پس

 ییعن ؛«کلوا بعض ما أمسکن علیکم»شود: معنا میگونه این ،صورتاین در ؛تبعیض است

 یا اینکه تبعیض ،ندریده باشد آن را حیوان شکاری خوردن است کهقابلِ  هایی از شکارقسمت

 ی آنمهنه ه تبار که مأکول بعضی از صید مانند گوشت است،در جزئیات حیوان باشد به این اع

 .(407، 6556؛ سایس، 4/8تا، ابوسعود، بی :ک)ر. .خوردن نیستو استخوان، خون و پوست قابلِ

 یارهـبدر هـآی اقـسیه ـکچرا ؛تـاس هـف دانستـض را ضعیـیـرای تبعـی دوم باـقرطبی معن

بی، )قرط .گرددیـبازمط حیوانات شکاری ـد توسـصی به بلکه ،مقدار خوردن از صید نیست

7483 ،7/14). 

وم گروه د دلیل «علیکم أمسکن»دارند. لفظ هر دو گروه دلایلی و عقل،  سیاقبا توجه به      

 برای صاحبش شکار نکردهآن را  آن خورده باشد، پساز حیوان  به این صورت که اگر .است

 مکن م ،چند آموزش دیده باشدت حیوان به طبع حیوان بودنش هرـگفتوان یـدر مقابل، م است.



    101 من بیانی و کاربرد آن در تفسیر قرآن

ز ، جایز است ابرای حرف مِنْ بپذیریمرا چه معنای بیانی است مقداری از صید را بخورد. چنان

 ،چه حیوان شکاری از صید خورده باشدچنان ،اما با توجه به روایت باقی صید استفاده کرد.

هرگاه » ال عدی بن حاتم فرمود:جواب سؤکه پیامبر در ؛ چراجایز نیست از آن خورده شود

رت د: در این صوگفتم: اگر خورده بود؟ فرمو از آن بخور. را برای شکار فرستادی، یشسگ خو

، بخاری ر.ک:) .«است برای خود شکار کردهاست بلکه  برای تو شکار نکردهچون سگ  نخور؛

 ؛رسدنظر مینان پررنگ بهمفسران همچبا وجود این روایت، اختلاف بین ولی  .(1/87، 7366

و قول دوم مذهب  یمذهب مالک ی. نظریهدهدبودن دلالت میقرآنی بر جایزچون ظاهر عبارت 

-77/616، 7365رازی،  ر.ک:) .کنند نه تحریمو حدیث را حمل بر ورع میاست  بر جواز شافعی

 .(15-7/71، 7483؛ قرطبی، 614

 گیرینتیجه

رن و در ابتدای ق راه یافتحرف این معنای صورت تلویحی بهبیانی به مفهوماز اوایل قرن دوم، 

شود صیه میعنوان یک معنای مستقل برای مِنْ در کتب تفسیری ذکر شد. توبهبود که چهارم 

 ود.ش نوشتهبرای هر یک از معانی حروف جر، مقالاتی مستقل پیرامون تاریخچه و علل ظهور 

روایات و آثار در ترجیح معنای بیانی مِنْ بر بعضی از مفسران تأثیرگذار بودند. همچنین گرایش 

 گذار است.نیز در ترجیح بعضی از مفسران اثربه مذهب فقهی یا اعتقادی 

 .شودذکر میغایت ابتدایِ تبعیضی آمده و گاهی نیز در مقابل مِن در مقابل مِن بیانی معمولاً مِن

با  لاًگردانند که معموغایت بازمعنای ابتدایِرا بهمعنای مختلف منِْ  کوشیدندبعضی از مفسران 

 شود.برای آن یافت نمی و توجیه مناسبی است همراه بودهتکلف 

 .نداتوجه بیشتری داشتهبیانی  مِن عاشور به کاربردعطیه و ابنزمخشری، ابنمفسرانی مانند 

 کند.میایجاد ن حذف آن خللی در معنا چون غالباً ؛زایده قرار داد جزو مِنتوان ن بیانی را میمِ
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 تحریف تورات در پرتو آیات قرآن
 

Ahmadsayed1392@gmail.com                ی تفسیر(ی کارشناسی ارشد رشتهآموخته)دانش سید احمد غریبی 

 تفسیر(ی ی کارشناسی ارشد رشتهآموخته)دانش  محمد حاجی علی کنگانی                                          

 

 چکیده 

جا باز بین دانشمندان اسلام رایج بوده است. این نگرش از آنباور به تحریف لفظی تورات از دیر

یاتی دهد. اما در آاسرائیل نسبت میوند تحریف کلام یا کلم را به بنیچشمه گرفته که خداسر

حریف ت یمسألهتوان گرفته که به سادگی نمیدیگر، قرآن جایگاه خاصی برای تورات در نظر 

چنین بررسی دلالت آیات تحریف، هماستقرائی به -را پذیرفت. این پژوهش با روش تحلیلی آن

پرداخته تا نشان دهد متن تورات تا زمان نزول قرآن  ،باشدیاتی که در مورد جایگاه تورات میآ

دادند. با یماسرائیل از متن ارایه حریف مربوط به تفسیری است که بنیبلکه ت ،تحریف نشده

 ییکی از دلایل عمده ،خصوص برپایی توراتدستور قرآن در ،آمدهدستبه یتوجه به نتیجه

 این مدعاست.

 تحریف، تورات، تحریف معنایی، تحریف توراتها: واژهکلید

                                                             
  :73/0/7418پذیرش:  ؛60/3/7411دریافت 
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 مقدمه

 بودن آن گواهی دادهبر صدقِ آسمانی کتاب است که قرآنینی اهل ای دهتورات یکی از کتاب

های آسمانی بعد از داند. یکی از مسائلی که کتابهدایت و نور می یآن را دربردارنده است و

صورت صریح سخن از تحریف ی تحریف است. در قرآن بهاند مسألهنزولشان با آن مواجه شده

مانی های آسکتاب دانشمندان جهان اسلام معتقدند، برخی اما ،میان نیامده استتورات یا انجیل به

اند و برای تقویت نظر خود دچار تغییراتی شده شاندارانقرآن از جمله تورات از سوی طرفغیرِ

ون الکلْ عن مواضعه(به آیاتی مثل  ون الکلْ من بعد مواضعه(  ،)يَرَ ذين يکتبون )َويل لل و)يَرَ

هـ(، بخاری  773هب بن منبه )نند. از طرفی دیگر برخی مانند: وکاستناد می الکتاب بِيديهْ(

های آسمانی را جایی، تغییر یا حذف واژگان کتابههـ( باور به جاب757هـ( و رازی )607)

 ند.داندرست نمی

 باشد، مراد ازبررسی تحریف تورات از منظر قرآن میکه این پژوهش مربوط بهجاییآناز      

 ی است که در زمان نزول قرآن، کتاب الهی یهودیان بوده است.تورات همان کتاب

 همینبازگو کند. به را مورد تحریف تورات در وهش در صدد آن است که نظر قرآناین پژ     

سی رتحریف کلام و بر یحریف، بررسی اقوال مفسرین دربارهمعنای لغوی تدلیل پرداختن به

دادن و در پی پاسخ داند، ضروری میولات بحث هستندء مجهکه جز جایگاه تورات از نگاه قرآن

در صورت  یف در تورات را به اثبات رساند؟توان وقوع تحرآیا میبه این سؤال است که 

 یا معنایی؟  شدن، ماهیت آن لفظی استثابت

مده که از تحریر در آ یرشتهگرفته و مقالاتی بهاین، تحقیقاتی در این زمینه صورتپیش از      

 اثر  ،التوراة بین تحریف اللفظ و تحریف المعنی مع دراسة لکاتبها عزراوان به ـتیـه مـآن جمل
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؛ 30 یالشریعة و الدراسات الإسلامیة، شماره یشده در مجلهعبدالحلیم کل احمدی، چاپ

 یشده در مجلهحسین فاریاب چاپی محمد، نوشتهدیدگاه قرآنیف تورات و انجیل از تحر

، بقره یسوره 75 یقرآن و تحریف تورات با توجه به آیه یمقاله و 734 یمعرفت شماره

رسد یکی نظر میاشاره کرد. به 770 یمشکوة شماره یشده در مجلهتوسط الهه سلیمی چاپ

 ینوشته ،ی تحریف تورات از نگاه قرآن کریمبررسحال نگاشته شده هترین مقالاتی که تاباز مهم

است که  7417پژوهی در تابستان ی تفسیرنامهشده در دوفصلمرتضی سازجینی چاپ

ه اند و به این نتیجنویسندگان آن با بررسی آیات تحریف، مصادیق تحریف را بازگو کرده

 وهشپژ سازی نادرست است. اماو مصداقاند که تحریف تورات مربوط به تأویل خارجی رسیده

ی کلام و ه، واژ، علاوه بر بررسی معنای تحریف«تحریف کلام»گرفتن ترکیب با در نظر حاضر

یری گپیامبران بعد از موسی جهت نتیجه داده و از جایگاه تورات نزدکلم را مورد کنکاش قرار

 بحث غافل نمانده است. یبرای مسأله

تغییر تورات از نگاه قرآن در آن است که خداوند در وصف اهمیت تشخیص تغییر یا عدمِ     

ین تحریف توان باگر تورات تحریف شده باشد چگونه میحال  )مصدقا لما بين يديه(گوید قرآن می

 تورات و این آیه جمع نمود. 

 تورات نگاهی به دلایل قرآنی موافقان تحریف

صورت کلی کنند، بهشان استدلال میرای تأیید نظری از قرآن بـورات به آیاتـن تحریف تـموافقی

بقره  یسوره 11 یچنین آیهشده، همتحریف کلام یا کلم صحبت این گروه، آیاتی که در آن از

عای عنوان مدرود، بهیشمار متهدیدی برای نویسندگان تورات به حریف،ـکه از نظر موافقین ت

 گیرند.اصلی خود در نظر می

 نسبت نرآن به یهودیاـات اضافی هستند که خداوند در قـم ترکیبـتحریف کلام و تحریف کل     
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بقره  یمعنای تحریف مفهومی و معنایی است نه تغییر متن. در سورهدهد. تحریف در کلام بهمی

َُوَُ ﴿ آمده است: ْْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ اللََِّّ ثَُّ يََُرِ  هُ ََريِقٌ مِن ْ ْْ وَقَدْ كَانَ  ُْمَعُونَ ََنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُ َ تَ بَ عْدِ مَا هُ مِنْ َََ

ْْ يَ عْلَمُونَ  ُُ که گروهى از شما ایمان بیاورند و حال آندارید که به)آیا طمع مى (10 )بقره، ﴾عَقََلُوهُ وَ

ار کردند و از کیافتند تحریفش مىرا مى که حقیقت آنشنیدند و با آنایشان کلام خدا را مى

دانند. کردن آن از معنایش میشناسان عرب تحریف کلام را خارجزبان خویش آگاه بودند؟(.

یحرفون الکلم عن مواضعه یعنی: معانی تورات را با تزیینات و »گوید: هـ( می 416جنی )ابن

کند که تحریف هـ( از لیث نقل می 415). ازهری (47/ 7، 7367) .«دادندتشبیهات باطل، تغییر می

هـ( مشتقات حرف  410ابن فارس ). (0/74 ،7367 :.ک)ر .در قرآن تغییر کلمه از معنای آن است

کلام را از اصل دوم چیز، عدول و تقدیر. ایشان تحریف هر  یگرداند: لبهرا به سه اصل بر می

. (6/36، 7353)  .«کردن آن از مسیرش استتحریف کلام خارج»نویسد: ند و میدایعنی عدول می

کسی قادر نیست »نویسد: می هـ( در توضیح )یحرفونه(607از بین محدثین نیز امام بخاری )

 مرادشرا بر غیرِ مراد از )یحرفونه( این است که آنهای خداوند را محو کند، بلکه الفاظ کتاب

  .(7877، 7366) .«کردندتأویل می

 .شناسان اذعان دارند که تحریف کلام، مرتبط به معناستبا توجه به این مطلب، گویا زبان     

 .  (661، 7376)ر.ک: راغب، 

در  هـب )کلام الله( کـدهد، ترکیریف در معنا رخ میـه تحـد اینکـییهـ( با تأ475ری )ـطب     

ه کند که و اشاره میـوط به تورات ندانستـه، مربـرفتنـره از آن سخـی بقورهـس 10 یهـآی

 ی بهـانی دارد که همراه موسـاره به کسـون کلام الله( اشـارت )یسمعـه به عبـه با توجـآی

 دنـد، یم شنـرا مستقی -لامـه السـعلی–ی ـرت موسـا حضـدا بـخ لامـدا رفتند و کـات خـملاق
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  . (438- 7365،6/431 )ر.ک: .تحریف کردندسپس آن چیزی که شنیده بودند را 

) کلم( جمع  یمائده آمده است: )یحرفون الکلم عن مواضعه(؛ واژه 74و  ءنسا 37در آیات      

شود نه شناسان عرب به گفتار اطلاق می. کلمه نزد زبان(738/ 75، 7367)ر.ک: ازهری، .کلمه است

)کلم( در این آیه الفاظ  از برخی بر آنند که منظور (747/ 0،  7353. )ر.ک: ابن فارس، به نوشتار

هـ( 7414ر )عاشوت که مراد، کلام پیامبر است. ابنرخی دیگر نظرشان بر این اسقرآن است، ب

ردند و آن را به کم نبوی را از مواضع خود خارج میکلا»نویسد: ذیل تفسیر این آیه می

، 7183) .«های آسمانی خودشان استابتغییر معانی کت دادند و آن همانجهتش سوق میغیرِ

منظور از )کلم( قرآن باشد یا سخن پیامبر، تحریف فقط متوجه .  در هر صورت، چه (7/734

  .(76/ 6، 7366)ر.ک: ابن عطیه،  .معناست

)ر.ک:  .شوداست و به جایگاه هر چیزی گفته می)مواضع( در این آیات جمع موضع  یواژه     

 .ده شودموضع کلام، مقام و جایگاهی است که کلام بایستی در آن استفا .(7367،4/31ازهری، 

 ءی نسادر سوره مائده )من بعد مواضعه( و ی.  خداوند در سوره(36/ 6، 7353فارس، )ر.ک: ابن

 کهناز ای قبلها کار رفته مقصود این است که آنای که )عن( بهکند. در آیهی)عن مواضعه( ذکر م

 کردند تا )کلم( از مرادش منحرففاده شود، تفسیر باطلی از آن میکلام در مقام و جایگاهش است

 هکه کلام در جایگاهش استقرار یافتمواضعه( اشاره به این دارد که آنها بعد از اینشود. اما )بعد 

 .(655/  7، 7183عاشور، ؛ ابن10/ 75، 7367)ر.ک: رازی،  .کردندو به آن عمل شده است، تحریف می

ند کردسپس وانمود می هایی جمع،ا در کتابآنها برخی از تفسیرات باطل خود از تورات ر     

 فرماید:خداوند میباره این . در(7/455، 7376)ر.ک: طبری،  .ها از طرف خداوند استکه آن کتاب

ْْ َُمِ يُّونَ لََ يَ عْلَمُ ﴿ ُْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ. وَمِنْهُ َ يَ عْلَ ْْ          الْكِتَ ونَ         ََوَلََ يَ عْلَمُونَ ََنَّ اللََّّ ُُ  ابَ إِلََّ ََمَانيَّ وَإِنْ 
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ذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ليَِشْ  َُ ْْ ثَُّ يَ قَُولُونَ  قَلِيلًَ ََ وَيْلٌ وا بِهِ ثَنًَا تََُ إِلََّ يَظنُُّونَ. ََ وَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِ
ْْ مَِّا يَكْسِبُونَ  ْْ وَوَيْلٌ لََُ دارند مىپنهان  را دانند که هر چه)آیا نمى (11 ــ 11 )بقره، ﴾لََُْْ مَِّا كَتَبَتْ ََيْدِيهِ

 دانند در آن کتابسوادانى هستند که نمىداند؟ برخى از ایشان بیسازند، خدا مىآشکار مى یا

خوانند. اینان تنها پایبند گمان خویشند. پس واى بر اند و مىشنیدهچیست، جز سخنانى که 

 گویند که از جانبمى نویسند تا سودى اندک برند وب را خود به دست خود مىآنهایى که کتا

برند(. در نوشتند و واى بر آنها از سودى که مى چهخاطر آننازل شده. پس واى بر آنها به خدا

اند: گروه اول کسانی هستند که سواد خواندن و ل کتاب معرفی شدهاین آیات دو گروه از اه

دانند مگر سخنان باطلی که توسط علمایشان به آنان گفته نوشتن ندارند و چیزی از کتاب نمی

لیف تفاسیر باطلی گروه دوم علمایی هستند که به تأ .(15/ 4، 7345)ر.ک: واحدی،  .شده است

)کتاب( در این آیات، مصدر فعل کتب است  یشود. واژهم میکه سبب گمراهی مرداند دست زده

: سمین حلبی، ر.ک) .معنی مکتوب استفاده شده استجا بهو در این (437/ 0تا، )ر.ک: فراهیدی، بی

ق این اند. طبیل تغییرات واقع در تورات دانستهبعضی از مفسران این آیه را دل . (616/ 7، 7373

هـ( آن را وصفی برای  048عنوان مثال: زمخشری )آیه تقدیر کرد؛ به تی لفظی را درنظر بایس

ان آن را حال برای کتاب تقدیر کند، یعنی: )یکتبون الکتاب المحرف( و دیگرکتاب ذکر می

رضا . رشید(616/ 7، 7373؛ سمین حلبی، 701/ 7، 7351 )ر.ک:کنند: )یکتبون الکتاب محرفا( می

ا د بمراد از این آیه، تحریف تورات بوکند که اگر هـ( نقل می 7464( از محمد عبده )هـ 7403)

ر طوهای خودشان را آنبرای کسانی است که نوشته وعید شد، بلکه مراد آیه)فـ( شروع نمی

 . در روایتی(611/ 7، 7373)ر.ک:  .دادند که مردم فکر کنند از طرف خداوند استرنگ و رو می

 د آن دو راـند که خداونـد روزی هستـل هماننـتورات و انجی»از وهب بن منبه آمده است که 
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 یلاتا تحریف و تأوبنازل کرده وهیچ حرفی از آنها تغییر نیافته است، بلکه علمای اهل کتاب 

خداوند کردند که از جانب نوشتند و ادعا میهایی که از خودشان میچنین با کتابباطل و هم

 ،یرهای خداوند از تغیاین کتاببنابر کردند.مردم را گمراه می ،گونه نبودکه اینصورتیدر است

 .(6/718، 7370؛ آلوسی، 6/37، 7353؛ سیوطی، 6/781، 7371)ابن أبی حاتم،  .«مصون ماندند

غراق ستشود. لذا الف و لام در )الکتاب( برای ااین تفسیر چیزی در آیه تقدیر نمیطبق      

 18 ییهکند؛ زیرا در آسیاق نیز این تفسیر را تقویت می شود.جنس است که شامل هر کتابی می

شد. سخن از کسانی است که علمی نسبت به کتاب نداشتند جز آن چیزهایی که به آنها القا می

ل باطیرات تفس ساخته وست که تورات را از مراد خود خارجسخن از کسانی ا 11 یبنابراین آیه

 )أمانی( و گمراهی عائدشان نگردد. تا )امیون( اهل کتاب چیزی جز کردندخود را نگارش می

عمران ی آلسوره 18ی به آن استناد کرد آیهتوان برای تحریف تورات از دیگر آیاتی که می     

اب کتب پرداخته که عبارات و جملات غیرِاست. قرآن در این آیه به نکوهش گروهی از اهل کتا

 شود از تورات است. درخوانده می چهند آنکردند تا مخاطبان گمان کنای بازگو میگونهبهرا 

ْْ بِِلْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَ ﴿  باره در قرآن آمده است:این ْْ لَفَريِقًَا يَ لْوُونَ ََلْسِنَتَهُ وَ وَإِنَّ مِنْهُ ُُ ابِ وَمَا 
 ُُ وَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَيَ قَُولُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَ قَُولُونَ  ُُ ْْ يَ عْلَمُونَ وَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَمَا  ُُ﴾ 

ندارید تا پ یندگوخدا سخن مىی کتابِستند که به شیوه)و از میان ایشان گروهى ه (18 ،عمران)آل

گویند که از جانب و مى خدا نیستابِـکه از کتحالىخداست، درگویند از کتابِمىچه که آن

دا دروغ ـد که بر خـندانو خود مى ده استـدا نیامـکه از جانب خال آنـده و حـخدا آم

آیه  ای خود به اینـت که برای اثبات مدعـه اسـداشتریف را واـچه قائلین به تحد(. آنـبندنمى

 دـکنل میـقـد نـاهـه از مجـن آیـایل ـدر ذی مـی حاتـن ابـه ابـت کـاسی ـد روایتـروی آورن
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 .(6/07، 7371)ر.ک: ابن ابی حاتم،  .تحریف است ،منظور این آیه که 

به « یلوی ،لوی»جایی که آن به عبارت )یلوون ألسنتهم( از در توضیح این مطلب با توجه     

تفسیر صورت این توان بهآیه را می (0/678، 7353)ر.ک: ابن فارس،  ،چیزی است دادنمعنی میل

الفاظ و جملات تورات  ،خوداصلی کردن حرف از صفت و مخرج نمود که آنان از طریق خارج

ت تبدیل شود. ای دیگر با معنایی متفاوخواندند تا در ذهن مخاطب به کلمهای میگونهبهرا 

)راعنا( مشاهده کرد که در قرآن آمده است:  یتوان در واژهعنوان مثال میبه را کاربری این شیوه

ی ناسزا معناگفتند که بهای میگونهبه را -معنی: ما را رعایت کن به -راعنا  )وراعنا ليا بِلسنتهْ(

که  کردندای تلفظ میالفاظ تورات را گونه بساچه (7/744، 7365عاشور، )ر.ک: ابن .شدتبدیل می

معنایی که مراد خودشان است تبدیل داده و بهمعنای خود را از دست ،های آنبارتها و عواژه

نه  ،اما تحریف در معنای کلام گوید؛مان تحریف است که مجاهد از آن میشد. این روش همی

 در لفظ و نوشتار کلمه. 

 جایگاه تورات نزد پیامبران بعد از موسی

نظر پیرو شریعت او دانسته که به -علیه السلام-خداوند پیامبران زیادی بعد از حضرت موسی 

کند.  ن تورات یاریتغییر متدر رسیدن به حقیقت تغییر یا عدمِ رسد بررسی این مورد ما رامی

نَا مِنْ ب َ ﴿ :فرمایدباره میاین خداوند در نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَ فَّي ْ نَا عِيسَى ابْنَ عْدِهِ بِِ وَلَقََدْ آتَ ي ْ لرُّسُلِ وَآتَ ي ْ
ُْ اسْتَكْ  ْْ رَسُولٌ بِاَ لََ تَهْوَى ََُْ فُسُكُ ََكُلَّمَا جَاءكَُ ِْ وَََيَّدْنََهُ بِرُوحِ الْقَُدُسِ ََ يِ نَا ْْ ََْ مَرْيََ الْب َ بْ تُ تُُمْ ْ ََ فَريِقًَا كَذَّ

لُونَ  و پس از او پیامبران بسیارى  موسى کتاب آسمانى دادیمبه )و همانا ما  (81)البقرة،  ﴾وَََريِقًَا تَ قَْت ُ

کار ـزات آشـو به عیسى پسر مریم آن معج دیگرى با راه و رسم وى فرستادیم را یکى پس از

 بعیتتطبری معتقد است که این آیه به  .(د نمودیمـتأیی« دسـروح الق»را عطا کردیم و او را با 
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؛ 471/ 7، 7376)ر.ک:  .کنداشاره می ،از منهاج و شریعت او -علیه السلام-پیامبران بعد موسی 

؛ زمخشری، 7/435تا، ؛ طوسی، بی7/17، 7377؛ سمرقندی، 00، 7377؛ ابن قتیبة، 7/674، 7371کثیر، ابن

)ر.ک:  .اتباع است« قفو»ای نظر زبانی معنای ریشهکه از دلیل اینبه. (7/737، 7351

است. اما باب تفعیل آن « کردنپیروی»ریشه در باب مجرد به معنی این  .(776/ 7353،0فارس،ابن

گوید: فارس میباره ابناین آید. درکردن از شخص دیگر میرویدادن کسی به پیمعنای سوقبه

. در اساس (774/ 7)همان،  .«داشتیاو را به تبعیت از شخص دیگری وا قفیت فلانا بفلان، یعنی»

ه شخصی را شود کقفیته و قفیته به و قفیته علی أثره: زمانی گفته می»البلاغه نیز آمده است: 

- مانده بعد از موسیجاآثار بهاما  .(7/078، 7111)زمخشری،  .«کنی یوادار به تبعیت از دیگر

که جایینین از آکتاب تورات بوده که سرمشق پیامبران بعد از او شده است. بنابرا  -علیه السلام

ه کردند، لزوما تا زمانی کمنهاج و شریعت وی پیروی می از -علیه السلام-پیامبران بعد موسی 

 کردند ممکن نیست آن را تغییر یافته بدانیم. ها از تورات استفاده میآن

، نام چند عباسیوطی با استناد به روایتی از ابنبعضی مفسران همانند زمخشری، میبدی و س     

د؛ آورناند را میشریعت او بودهتابع  -علیه السلام-تن از پیامبرانی که بعد از حضرت موسی 

؛ 7/777، 7351)رک: الکشاف،  عنوان مثال: داوود، سلیمان، یحیی و زکریا از آن جمله هستند.به

 (7/87، 7353؛ الدر المنثور، 7/676، 7417کشف الأسرار، 

ه کرد و ملزم ببراساس تورات حکم می -علیه السلام-ه قرآن حضرت یحیی با استناد ب     

 -علیه السلام-دهد که تورات در زمان حضرت یحیی آن بود، این الزام به ما نشان میفراگیری 

 ملزم به فراگیری توراتکند که یحیی را دور از تغییر بوده است. خداوند در قرآن بیان میبه

َْ صَبِياايََيََْيَ ﴿نموده است:  نَاهُ الْْكُْ ًٍّ وَآتَ ي ْ )اى یحیى، کتاب را به  (76 )مریم،  ﴾ خُذِ الْكِتَابَ بِقَُوَّ

 خلافی وجود هـ( هیچ 717نقل قرطبی )به نیرومندى بگیر و در کودکى به او دانایى عطا کردیم(

 فخرالدینن ـچنی. هم(87/ 7، 7473)ر.ک:  .تـندارد که در این آیه مراد از )الکتاب(، تورات اس
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ی )الکتاب( در اژهآورد؛ او معتقد است هر وقت وهـ( برای این دیدگاه مؤیدی می757رازی )

چه در این آیه . چنان(077/ 67)ر.ک: آید مراد همان تورات است. اسرائیل میسیاق داستان بنی

آن بوده،  یملزم به فراگیر -علیه السلام-همان توراتی بدانیم که حضرت یحیی  را کتابمراد از 

وده تغییر ببدونِ -علیه السلام-یابد که تورات در زمان حضرت یحیی این احتمال افزایش می

جب موکه در دین اسلام نیز مسلمانان بهوجود بیاید هب هاست. شاید این اشکال در ذهن خوانند

 تغییراتی در الفاظ ،گام نقلهند که اکثرا در اما هیچ اختلافی وجود ندار ،کنندعمل میاحادیث 

شود. ها عمل میکه به آنصورتی در ؛اندنوعی تحریف لفظی شدهبوجود آمده است. یعنی بهها آن

ه ب شود که برای اطمینان از صحت متن حدیث بعد از اطمینان از صحت سنددر جواب گفته می

هایی زیرا احتمال دارد تفاوت (647، 37، 7370 )ر.ک: جبر مزهر، شود؛ق متفاوت آن مراجعه میطر

نوعی این بررسی، به جود داشته باشد.شود، وبین الفاظ حدیثی که با سندهای متفاوت نقل می

ن چنیهم (77، 7344)ر.ک: عبدالمُهدی عبدالقادر، کند. شده در الفاظ را جبران میتغییرات ایجاد

ی للات هنگامی که در کنار متن اصروند و مفصِّشمار میحادیث، تفصیلی برای آیات قرآن بها

 و این مسأله با کتابی که در تشریع، مستقل است و وابسته به متن شوندقرار بگیرند بهتر فهم می

 کند.دیگری نیست فرق می

حکام اجرای ا ند که او ملزم بهاکثر مفسرین معتقد -علیه السلام-اما در مورد حضرت عیسی      

)ر.ک: طبری،  .اساس آن عمل کندکرده تا برتورات نبود؛ زیرا خداوند کتاب دیگری به او عطا

ر تغییر را زی ماندن تورات ازتواند سالمبودن، نمیصورت صحیح نظریه در. این(471 /7، 7376

تورات را آموزش دیده  -السلامعلیه -کند که حضرت عیسی قرآن بیان می سؤال ببرد؛ زیرا

 اتها تعلیم تورکند که یکی از آنهایی که به او داده متذکر میاست. خداوند عیسی را به نعمت

نِْْيلَ          ابَ وَالِْْكْمَ          تكَ الْكِتَ        وَإِذْ عَلَّمْتُ ﴿: است ًَ وَالِْْ وْراَ و کتاب و ـ)و به ت (775 ،)مائدة ﴾ةَ وَالت َّ

 زش وند آموا خداـتنهر یافته بود نهـه تورات تغییـچ( چنانل آموختمـتورات و انجی و تـحکم
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 کرد.دادن آن به او امتناع میگذاشت، بلکه از یادآن را بر حضرت عیسی منت نمی

نیز از اجرای احکام تورات برای یهودیان مستثنی نبوده  -سلمصلی الله علیه و-پیامبر اسلام      

ُْ بِِاَ النَّبِ ﴿: فرمایداست. خداوند در وصف تورات می دًى وَُوُرٌ يََْكُ ُُ َِيهَا   ًَ يُّونَ الَّذِينَ إِنََّ ََُْ زَلْنَا التَّوْراَ

ُيُِّونَ وَالَْْحْبَارُ بِاَ اسْتُ  ادُوا وَالرَّبَِّ َُ ََلََ تََّْشَوُا النَّاسَ حْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ وكََ ََسْلَمُوا للَِّذِينَ  اُُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ 
ُْ الْكَاَِ  ُُ ََأوُلئَِكَ  ْْ بِاَ ََُْ زَلَ اللََُّّ  )ما  (33 )مائدة، ﴾ونَ رُ وَاخْشَوْنِ وَلََ تَشْتََوُا بِِيََتِ ثَنًَا قَلِيلًَ وَمَنْ لََْ يََْكُ

ر بمبرانى که تسلیم فرمان بودند بناو روشنایى است، نازل کردیم. پیا تورات را که در آن هدایت

 آن براى یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و

 بهاى اندک مفروشید و هرسید، از من بترسید و آیات مرا بهتربر آن گواهى دادند، پس از مردم ن

 )الذین أسلموا( در آیه صفت(. خدا نازل کرده است حکم نکند، کافر استآیاتى که  که براساس

ز دهد پیامبران بعد ااین صفت نشان می ها آمده است وثنای آن )النبییون( است که برای مدح و

. در (4/ 76، 7367)ر.ک: رازی،  .اندتابع دستورات تورات بوده -علیه السلام-حضرت موسی 

هـ( منسوب 763هـ( و زهری )775هـ(، حسن بصری )755مفهوم )النبییون( نیز قولی به عکرمه )

 ور رجم دودست باشد؛ چونمی -صلی الله علیه و سلم-است که مقصود از آن پیامبر اسلام 

  تا،واحدی، بی ،441/ 7، 7365)ر.ک: طبری،  .کرده و این حکم در تورات استکار را صادریهودی زنا

لی الله ص-داشت پیامبر اسلام جمع نیز در لفظ )النبیون( برای بزرگ ی.  کاربرد صیغه(1/488

، خوش تغییرات بودهواضح است که قرآن به کتابی که دست .جا()ر.ک: همان .است -علیه و سلم

 کند.نمی کردن به مقتضای آن توصیفحکمرا به -صلی الله علیه وسلم-بخشد و پیامبر اعتبار نمی

 تورات نشدن تحریفدلایل 

 ن،آبخشد؛ دعوت از اهل کتاب به برپایی ار میـددی به تورات اعتبـات متعـم در آیـقرآن کری



101  3، ش7410 پاییز و زمستان، دومهای دینی، سال پژوهش     

ه کند، از جملمعیاری برای تشخیص حقانیت قرآن و منبعی که واقعیت را از دروغ متمایز می

 گیرد. ست که قرآن برای تورات در نظر میهایی اویژگی

ی خواند. خداوند در سورهگذاشتن فرامین تورات و انجیل فرا میقرآن اهل کتاب را به اجرا     

نِْْيلَ وَمَا ﴿: فرمایدمائده می ًَ وَالِْْ ْْ عَلَى شَيْءٍّ حَتََّّ تقَُِيمُوا التَّوْراَ لَ الْكِتَابِ لَسْتُ ُْ ْْ مِنْ َُ قُلْ يََََ ُْزِلَ إِليَْكُ
ََلََ تَأْسَ عَلَى الْقََوْ  ْْيَانًَ وكَُفْرًا  ْْ مَا َُُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ طُ ْْ وَليََزيِدَنَّ كَثِيْاً مِنْهُ َِريِنَ مِ ربَِ كُ  (78 )مائده، ﴾ الْكَا

نب چه را از جاگاه که تورات و انجیل و آنى اهل کتاب شما هیچ نیستید تا آن)بگو: ا

چه از جانب پروردگارت بر تو نازل . و آنپاى داریدر شما نازل شده است برپروردگارتان ب

مضمون  .پس بر این مردم کافر غمگین مباش(. افزایدشان میشده است بر طغیان و کفر بیشترین

،  7367: رازی، .ک)ر .این آیه تکلیف به اهل کتاب است تا تورات و انجیل را به اجرا بگذارند

 -صلی الله علیه و سلم-)یا أهل الکتاب( متوجه یهود و نصارای زمان پیامبر  خطابِ .(76/34

 ی. واژهن تورات و انجیل عهد نبوت استشده در آیه، همااست، بنابراین تورات و انجیل یاد

ق آمده و شامل تمام )لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة و الإنجیل( مطل یدر جمله ة()التورا

بایست کل می عبارت دیگر مخاطبین این آیه. به(601، 7358: سعدی، .ک)رشود مضامین آن می

اجرای ورات تغییر یافته باشد، تکلیف بهاجرا بگذارند. ولی اگر الفاظ تمحتوای تورات را به

لی ص-است. با توجه به این مطلب، محتوای تورات، در عصر پیامبر  آن امری غیرممکن یهمه

ودیان یهزیرا اگر تورات تحریف شده بود، قرآن  از تحریف مصون مانده بود؛ -لیه و سلمالله ع

 کرد؛ زیرا چنین تکلیفی، نوعی گمراهی است.را مکلف به اجرای آن نمی

 ای قضـاوت بیـن یهـود در زمانرـی بـوان منبعـعنی مائـده از تـورات بـهقرآن در سـوره     

کند که کرد یهود بیان میکرده است و با تعجب از عملیاد -علیه و سلمصلی الله -اسلام پیامبر 

ی در که توراتآناند حالبرای قضاوت رفته -صلی الله علیه و سلم-چگونه نزد پیامبر اسلام 

ُْ اللََِّّ ﴿ار دارند که حکم خداوند در آن است: اختی َِيهَا حُكْ  ًُ ُْ التَّوْراَ ُُ مُوَُكَ وَعِنْدَ   ثَُّ يَ تَوَلَّوْنَ وكََيْفَ يََُكِ 



    001 تحریف تورات در پرتو آیات قرآن

که تورات حالىدهند، درو را داور قرار مى)چگونه ت (34 )مائده، ﴾مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَمَا َُولَئِكَ بِِلْمُؤْمِنِينَ 

شوند و اینان ایمان گردان مىکه حاوى حکم خداست در نزد آنهاست؟ سپس از حکم تو روی

خواهد که برای ی حکم خدا است لذا خدا از یهود میجا که تورات دربردارندهاز آن. اند(نیاورده

)ر.ک: ابن داوری، به خود تورات مراجعه کنند. در سبب نزول این آیه دو قول روایت شده است 

، اگر د. در قولی گروهی از یهود فردی را کشتند و گفتند که نزد محمد بروی(774/  4، 7365کثیر، 

به دیه حکم کرد حکم او را بپذیرید و اگر به قصاص حکم کرد از حکم او سرپیچی کنید. در 

تورات را دو حکم  خاطر آنهقولی دیگر، این آیه در مورد زنای دو یهودی نازل شده است که ب

تی قاند. وکردن، تغییر داده لاغنمودن و سوار بر ااز رجم زنای محصن به صد ضربه شلاق، داغ

دهد، یهود نزد پیامبر آمده و رخ می -صلی الله علیه و سلم-این واقعه بعد از هجرت پیامبر 

رد، آن را حکم ک کردنیکدیگر گفتند: اگر به شلاق و داغا به هخواستار قضاوت ایشان شدند. آن

ضاوت قین حکمی چنچون پیامبری از پیامبران خدا به پذیریمعنوان حجتی بین خود و خدا میبه

. جا()ر.ک: همان .پذیریمسار حکم نمود حکم آن را نمیکه به سنگنموده است. اما درصورتی

 شود؛ای خاص نمیو را بپذیریم، آیه مختص به مسألهد حال چه هر دو قول یا تنها یکی از آن

ائل سخواهد که ماوند از یهودیان میزیرا اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب. بنابراین خد

عنوان دلیلی برای عدم وقوع توان بهبازگردانند و این را می خدا که در تورات آمدهرا به حکمِ 

 تغییر در تورات در نظر گرفت.

 ده و آن رابخشیاعتبار -صلی الله علیه و سلم–بر اسلام ـبعثت پیام یورات دورهـقرآن به ت     

 فِ شَك ٍّ ََإِنْ كُنْتَ ﴿ فرماید:است. خداوند میمعیاری برای تشخیص حقانیت قرآن در نظر گرفته 
ََلََ  ََاسْأَلِ الَّذِينَ يَ قَْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكَ لَقََدْ جَاءَكَ الْْقَُّ مِنْ ربَِ كَ    ﴾ تَكُوَُنَّ مِنَ الْمُمْتََيِنَ مَِّا ََُْ زَلْنَا إِليَْكَ 

تردید هستى، از آنهایى که کتاب آسمانى پیش  ایم درچه بر تو نازل کرده)اگر در آن (13 )یونس،

 چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است. خوانند بپرس. هرآیینه حق است آناز تو را مى
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 )مما أنزلنا إلیک( از الفاظ یپس نباید در شمار تردیدکنندگان باشى(. اسم موصول )ما( در جمله

در  -صلی الله علیه و سلم-عموم است که دلالت شمول دارد. مطابق این آیه؛ اگر پیامبر اسلام 

دارد  شود، اجازه احتمالیاقل تا زمان نزول این آیه( دچار شک های قرآن )حدهر بخشی از پیام

 ا معیاریکتابی که خداوند آن رتوان با توجه به این مطلب، نمی از عالمان تورات سؤال کند.

ته رده است تغییریافـی کـدر زمان بعثت پیامبر اسلام، معرف برای تشخیـص حقانیت قرآن

ا ک رـن است شـی، رفع شک نخواهد بود بلکه ممکـن کتابـرا ارجاع به چنیـپنداشت؛ زی

 تقویت کند.

کند، معرفی کرده است. ر میی که دروغ را از واقعیت آشکاعنوان منبعقرآن، تورات را به     

َّعَامِ كَانَ حِلَا ﴿ فرماید:خداوند برای اثبات دروغ یهودیان، تورات را معیار دانسته و می  كُلُّ ال
ََأْتُوا بِِ  ًُ قُلْ  ْْ تَّوْرَ للبَِنِي إِسْرَائِيِلَ إِلََّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيِلُ عَلَى َُ فْسِهِ مِنْ قَ بْلِ ََنْ تُ نَزَّلَ التَّوْراَ ا إِنْ كُنْتُ ََاتْ لُوَُ  ًِ ا

چه که پیش از نزول اسرائیل حلال بود مگر آنها بر بنىی خوراکی)همه (14 عمران،)آل ﴾صَادِقِينَ 

 .(گویید تورات را بیاورید و بخوانید. بگو: اگر راست مىودتورات، اسرائیل بر خود حرام کرده ب

 .اثبات ادعای خود تورات را بیاورند و تلاوت کنندخواهد برای از یهود می این آیه خداونددر 

عنوان داور نوعی تورات را بهقرآن به .( 487-480 /7، 7351 ؛ زمخشری،7/8، 7365طبری،  ر.ک:)

کند. حال آیا توراتی که بودن غذاها معرفی میدر مورد حلال یا حراممیان خود و یهودیان 

 ری را دارد؟خوش تغییرات بوده، صلاحیت جایگاه داودست

 گیرینتیجه

میان نیاورده است. بلکه تورات را در زمان پیامبر نی از تغییرات لفظی متن تورات بهقرآن سخ

 کند. اسلام منبع معتبری قلمداد می

 توجه متحریف در زبان عربی ل شده است؛ ـریف و کلام تشکیـش تحـلام از دو بخـریف کـتح



    101 تحریف تورات در پرتو آیات قرآن

 شود نه به نوشتار، پس تحریف کلام یعنی تحریف معناییو کلام نیز به گفتار اطلاق می معناست

 نوشتار. گفتار نه تغییر در صورتِ
 کرد.توجه به تورات برای یهود حکم می با -صلی الله علیه و سلم-پیامبر اسلام 

 به تورات بوده است. کردنمکلف به عمل -علیه السلام-یحیی 
 تورات برای یهود زمان پیامبر حجیت داشته است.

 منابع
 قرآن کریم.

 ریاض، تان،عربس مصطفى الباز، نزار چاپ سوم، مکتبة ،العظیم القرآن تفسیر محمد، بن عبدالرحمن حاتم،ابىابن 

  .هـ 7371

 لعلمیة،ا اول، دارالکتبچاپ  ،المثانی السبع و العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح عبدالله، بن محمود آلوسى،

 .هـ 7370 بیروت، -لبنان بیضون، علی محمد منشورات

 -، صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، چاپ چهارم، انتشارات سروش، ایرانقرآن یترجمهآیتى، عبدالمحمد، 

 ش.7413تهران، 

 هـ.7367بیروت،  -، چاپ اول، دارإحیاء التراث العربی، لبنانتهذیب اللغهازهری ، محمد بن احمد ، 

النجاة، ، دارطوقچاپ اولمد زهیر بن ناصر الناصر، ، تحقیق: محصحیح البخاریبخاری، محمد بن إسماعیل، 

 ق. 7366جا، بی

 ، رئاسة إدارة37، شماره: مجلة البحوث الإسلامیة ،«أصول التصحیح و التضعیف»جبر مزهر، عبدالغنی بن احمد، 

 هـ. 7370و  7373الأمانة العامة لهیئة کبار العلماء، ریاض، البحوث العلمیة و الإفتاء/ 

یروت، ب -بیضون، لبنان علی محمد منشورات العلمیة، دارالکتب ،الإعراب صناعة سر جنی، بن عثمان جنی، ابن

 .تابی

 وراتمنش العلمیة، چاپ اول، دارالکتب ،المکنون الکتاب علوم فى المصون الدر یوسف، بن احمد سمین حلبی،

 .هـ 7373 بیروت، -لبنان بیضون، علی محمد
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 .هـ 7376 چاپ اول، دارالقلم، بیروت، ،القرآن ألفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانى، راغب

 .هـ 7373 بیروت، -لبنان ، چاپ اول، دارالمعرفة،المنار تفسیر ، محمد رشیدرضا،

 ،چاپ سوم ،التأویل وجوه فى الأقاویل عیون و التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف عمر، بن محمود زمخشرى،

 .هـ 7351 بیروت، -العربی، لبنان دارالکتاب

 م.7111بیروت،  -، چاپ اول، دارصادر، لبنانأساس البلاغةزمخشرى، محمود بن عمر، 

لعربیة، ا النهضة چاپ دوم، مکتبة ،المنان کلام تفیسر فی الرحمن الکریم تیسیر عبدالرحمن بن ناصر، سعدى،

 .هـ 7358 بیروت، -لبنان

 .هـ 7377 بیروت، -چاپ اول، دارالفکر، لبنان ،العلوم بحر محمد، بن  نصر سمرقندى،

 آیت ضرتح عمومى یچاپ اول، کتابخانه ،بالماثور التفسیر فى المنثور الدر بکر،ابى بن عبدالرحمن سیوطى،

 .هـ 7353 قم، -ایران نجفى، مرعشى العظمى الله

 .ش7488 قم، -معارف، ایران نشر چاپ اول، دفتر ،المیزان اساس بر قرآن یترجمه محمدرضا، صفوى،

 ،بیروت -انـرفة، لبنــچاپ اول، دارالمع ،رآنــالق رــتفسی فى انــالبی عــجام ر،ـجری بن دـمحم رى،ـطب

 .هـ 7376

 .تایب بیروت، -العربی، لبنان التراث چاپ اول، دارإحیاء ،القرآن تفسیر فی التبیان حسن، بن محمد طوسى،

 .هـ 7365 بیروت، -العربی، لبنان التاریخ چاپ اول، مؤسسة ،التنویر و التحریر الطاهر، محمد عاشور،ابن

مان مکتبة الإیچا، بی ،الله علیه و سلم یطرق تخریج حدیث رسول الله صلعبدالمُهدی، عبدالقادر عبدالهادی، 

 هـ.7344جا، وزیع، بیللطباعة و النشر و الت

 منشورات ة،العلمی چاپ اول، دارالکتب ،العزیز الکتاب تفسیر فى زــالوجی ررـحـالم غالب، بن عبدالحق یه،ـعطابن

 .هـ 7366 بیروت، -بیضون، لبنان علی محمد

 -یضون، لبنانب علی محمد منشورات العلمیة، چاپ اول، دارالکتب ،العظیم القرآن تفسیر عمر، بن اسماعیل کثیر،ابن

 .هـ 7371 بیروت،

 .هـ 7353 قم، -ایران نا،بی ، چاپ اول،اللغه مقاییس معجم فارس، بن احمد فارس،ابن

 .هـ 7365 بیروت، العربی، التراث چاپ سوم، دارإحیاء ،(الغیب مفاتیح) الکبیر التفسیر عمر، بن محمد فخررازى،



    101 تحریف تورات در پرتو آیات قرآن

 .هـ 7351 قم، -ایران نا،بی ، چاپ دوم،العین کتاب احمد، بن خلیل فراهیدى،

 .هـ 7377 بیروت، -الهلال، لبنان مکتبة و چاپ اول، دار ،القرآن غریب تفسیر مسلم، بن عبدالله قتیبه،ابن

 هـ.ش. 7473، اول، ناصر خسرو، ایران، تهران، چاپ الجامع لأحکام القرآن، قرطبى، محمد بن احمد

 چاپ پنجم، ،(انصارى عبدالله خواجه تفسیر به معروف)  الابرار عدة و الاسرار کشف محمد، بن احمد میبدى،

 .ش.هـ 7417 کبیر، ایران، تهران، امیر

 البحث العلمی، عربستان، ریاض، ةعمادچا، بی، التفسیر البسیط، ، ابوالحسن علی بن احمد نیسابوریواحدی

 هـ.ق. 7345
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 ی مقَالَْچکيده
 

 حجیت بافت در فهم متون شرعی

yaghoobsaeedi1256@gmail.com              ی شریعتی کارشناسی ارشد رشتهآموختهدانش – یيعقَوب سعيد 
 

 چکیده

د. گاهی گیرهایی است که متن در آن شکل میچوبیکی از مهمترین چار موقعیتیبافت زبانی و 

 و متفاوت باشد ،بافت یبا توجه به تفاوت عناصر پدیدآورنده ممکن است معنای یک متن

ای ادع، تحریف سخن گوینده، به آن ممکن است به فهم نادرست، تناقض در فهم نکردنتوجه

ر د نکردنخاطر دقتهمه اینها به. نسخ در آیات قرآن و یا رد بسیاری از احادیث صحیح گردد

و  شناسدحجیت بافت و سیاق را به رسمیت میو رپیشِ یمقاله .فضای پیرامون متن است

نگاهی  یاین مقاله خواستار ارایه. کندربست بافت در متون شرعی ارایه میشواهدی را مبنی برکا

موضوعی که در عمل علمای دانش اصول ، در علم اصول فقه استموقعیتی نو به بافت زبانی و 

 .اندآن را به کار بسته، میلاو دیگر علمای اس

  بافت زبانی، بافت موقعیتی، فضای متن، تحریف کلام.  :هالید واژهک

                                                             
 59/1/5938 :پذيرش، 95/5/5939 :دريََت 
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 الَْ     ص المقَ     ملخ
 

 دراسة قرآُية للتوارث بين المسلْ وغيْ المسلْ

arefaboonajmi@gmail.com                                                                             مُمد ابونْمي 
ــــاذ مساعـــد                                                                                                             بالمعهد العالي استـــــ

 
 لخصالم

الميراث هو: حق الملكیة في الأموال و غيرها من الحقوق بعد وقوع الوفاة أو ما هو في حكمه. وهذا 
ما إذا كان المسلم  یالفقهاء ف ينالحق ینتقل وفق الشروط المبیّنة في الكتاب والسنة. فهناک خلاف ب

 مختلفتين، أنه لا توارث بين ديانتين یجماعة من العلماء إل ذهبت یرث من قریبه غير المسلم أو العكس.
 نموجماعة أخرى تعتبر المسلم فقط وارثاا لقریبه غير المسلم. و قد استشهد کل منهما بالقرآن و السنة. 

الشرط  یخلال دراسة وتحلیل الآراء والحجج ، يمكن القول بأن وجود العلاقة الحسنة بين الأقارب ه
سلم و قریبه لتوارث إذا انتفت العلاقة الحسنة بين الم، ینتفي اوالأساسي للتوارث. فبناءاا علیه الرئیس

، یتم ولاءقة الحسنة و الل إقامة العلا، ومن خلالبعضفي حالة حرب مع بعضهما ا االمسلم الذین همغير 
 التوارث بینهما ایضاا.

 ، الولاءالميراث، المسلم، الكافر، غير المسلم :ح الکلماْيتمفا

 

                                                             
 :9/5/5115 القَبول:، 9/9/5110 الوصول 
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 الميزان فِقتل المرتد 

Sharif2151@gmail.com                                عةفي قسم الشریالماجستير مرحلة متخرج  -حسينيشريف مُمدسيد 

 في قسم الشریعةالماجستير  مرحلة متخرج -ييعقَوب سعيد                                                                      
 
 

  الملخ ص
من قبل حیانا أاقتراح هذه المسألة  یتمّ و قد ة تجاه علماء المسلمين مسألة مهمّ  وهقتل المرتد وضوع م

فی  جل الطعنلأ دیننو من قبل المعا حیناة صحیحبعض المسلمين من أجل الحصول علی إجابة 
لتشریع باعتباره أهم مصدر لالکريم فالقرآن أمّا . حینا آخرالإسلام والادعاء بأن الإسلام غير عقلاني 

ن تعالیمه ضد في الدفاع عنهج عقلاني و مستدل مله و قتل المرتد،   یتطرّق إلیلمفإنه  الإسلام في
آيات فی د حكم المرت تفقاشروط و   وجود، كما أن دراسة الأدلة في الروايات الصحیحة تبيّن معارضیه

 في كتب الفقه.  ت تجاهله الکريم الأمر الذی القرآن

 ، الارتدادة اختیار الدین، حریّ عقاب المرتدّ ، الردة :ح الکلماْيتمفا
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 الکري لقَرآنل هی الروايَْ فِ تفسيْ إلرشيدرضا ُظرً 
 "نَّوذجا "سورً الُْفال

Shafei2811@gmail.com                               سيرالتففي قسم الماجستير مرحلة متخرج  – ُعيْ شاَعی 

 
  الملخ ص

المدارس  حدیإ الاجتماعي بقیادة "محمد عبده" وتلمیذه "رشید رضا" يمدرسة التفسير الفكر تعتبر 
من أهم سمات هذه المدرسة الاهتمام الخاص بالعقل في تفسير آيات  .راضالتفسيریة في العصر الح

 إلیدرسة هذه المنظرة  هوفی هذا المجال إلى هذه السمة، فإن السؤال الذي یطرح نفسه  انظر و القرآن 
قد تناول هذا لما هو نطاق قبولها واستخدامها في تفسير القرآن؟ و ؟ الکريم الروايات في تفسير القرآن

لیلي وباستخدام المنهج الوصفي التحطریقة تفسير المنار بلسورة الأنفال فی اسة استقرائیة البحث در 
وصل إلى أن أحد أسالیب فهم القرآن عند "رشید رضا" هو تفسير المعتمد علیها. و  المصادر والمراجع

اللغات وتفسير الآيات  إلی بیانرشید رضا  حیث سعی الروايات الصحیحة من خلالالقرآن 
فض ر  معتمدا على آراء المحدثين والمفسرین حاول الروايات الصحیحة، وخلال من منها  والاستنباط

 الروايات التي یعتبرها ضعیفة وغير مقبولة.

 ، تأویل عقلانيرشیدرضا، روايات، أنفال :ح الکلماْيتمفا
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ا فِ تفسيْ القَران الكري ثرُ  من البياُية وَ
madares1394@gmail.com                                 عضو هیئة التدریس بالمعهد العالي -سلَم شجاعيعبدال 

 في قسم التفسيرالماجستير  مرحلة متخرج – ُعيْ شاَعی

 
 الملخص

 البیانیة وقد أثرّت هذه الكمیة من المعاني فی فهم آيات« من»عدّ النحویون أربعة عشر معنى لحرف 
كثر المعاني أ القران الكريم. أما معنى الجنسیة الذي أضیف إلیها في أوائل القرن الرابع فهی تعدّ من

وقد یؤدي هذا  الكريم، ویستعمل هذا المعنى لتبیين ما أوجز من المعاني أو أبهم.ن آالمستخدمه في القر 
المعنى بجانب المعاني الأخرى إلى التوسّع في فهم العبارات القرآنیة والذي ینتهي بدوره إلى جمالیة آيات 

يات القرآن آ تعالج معنى البیان في هذا الحرف و سابقة وروده وتأثيره فی هذه المقاله القران الکريم.
 الکريم و تبيّن أنّ هذا المعنى یؤدي الى آراء و مذاهب مختلفه في آيات العقیده والأحكام و غيرها.

 حرف من، من البیانیة، التبعیض، حرف الجر :الکلماْ مفاتيح
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 التوراً فِ ضوء آيَْ القَرآن الكريتُريف 
Ahmadsayed1392@gmail.com                    ِالماجستير فی قسم التفسيرمرحلة متخرج  -سيد احْد غريب 

 الماجستير فی قسم التفسير مرحلة متخرج -مُمد حاجی علی کنگاُی
 

 الملخص
نسب الله   ثیح ،يمبالتحریف الحرفي للتوراة كان شائعاا بين علماء المسلمين منذ زمن قدالاعتقاد 

لتوراة مكانة ل یفي آيات أخرى أن القرآن أعط یتحریف الكلام أو الكلم إلى بني إسرائیل. و لكننا نر 
يات التي لآعالج هذا البحث معنى ا لقد .نه لا يمكن القول بتحریف التوراةمرموقة، و بناءا علیه فإ

تكلمت عن التحریف وكذلك الآيات التي تعكس مكانة التوراة مستخدما المنهج التحلیلي الاستقرائي، 
لیبين أن نص التوراة لم یتم تحریفه حتى زمن نزول القرآن، بل أن التحریف یرجع لتفسير بني إسرائیل 

اب الرئیسة مة التوراة هو أحد الأسبفالأمر القرآني بإقا لبحث،لهذه النصوص. نظرا لما توصل إلیه هذا ا
 لهذا الإدعاء.

 تحریف التوراة -تحریف المعاني -التوراة-التحریف الكلماْ: مفاتيح
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Addressing Inheritance for Muslims and Non-Muslims based on Quran 

Mohammad Abounajmi                                                                        arefaboonajmi@gmail.com 

 

Abstract 

Inheritance is defined as qualification to possess the assets and rights of 

another person after his death or what is regarded as death. This 

qualification is legitimized based on the conditions noted in Quran and 

tradition. The jurisprudential experts disagree on whether a Muslim can 

inherit from his non-Muslim relatives and vice versa. A group of them 

completely disregard inheritance between two different religions and 

another group consider Muslims as legitimate inheritors of their non-

Muslim relatives but not vice versa. Both groups refer to Quran and 

tradition. Reviewing and analysis of judgments and reasons, one could 

claim that a good relationship between relatives is the main condition of 

inheritance. In case of lack of satisfaction of this condition, inheritance 

will be denied too. As a result, lack of friendly relationship between a 

Muslim and a non-Muslim who are on hostile terms makes inheritance 

impossible and in case of a friendly relationship, inheritance will be 

established too.  

Keywords: Inheritance, Muslims, Kafir, Non-Muslims, Friendly 

Relationship. 
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Analysis of Murder of Apostates  

 

Seyed mohammad sharif hosseini                                                                    Sharif2151@gmail.com 

Yaghoob saeedi 

 

Abstract 

Today, the problem of murder of apostates has led to a significant question 

to Muslim scholars. Sometimes, this problem is raised by some Muslims 

for attaining a rational response and sometimes opponents of Islam use it 

to discredit religion, and claim the oppressiveness and anti-rationality of 

Islam by referring to the decree of murdering apostates as their own 

reason. Quran as the most significant source of law-making in Islam does 

not talk of murdering apostates as it embarks on reasoning and rational 

approach to defend its teachings and claims against opponents. Study of 

evidence in narratives signifies that there are constraints and limitations 

which match the apostate’s decree with Quran verses. These are 

authoritative constraints that are ignored in jurisprudential books.  

Keywords:  Apostasy, Punishment of Apostates, Freedom of Religious 

Choice, Conversion.  
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Rationality of Context for Understanding of Religious Texts  

 

Yaghoob Saeedi                                                                   Yaghoobsaeedi1256@gmail.com 

           

Abstract 

Linguistic and non-linguistic context is one of the most significant 

frameworks in which text is formed. Sometimes, meaning of a text might 

differ depending on difference of constituting elements of the context and 

lack of attention to this fact might lead to misunderstanding, conflicted 

understanding, distortion of speaker’s words, and claim of abortion in 

Quran verses and/or rejection of many factual hadith. All of these 

problems are due to lack of attention to surrounding context of the text. 

The present paper recognizes the rationality of context and style and 

provides evidence of application of context in religious texts. It asks for a 

novel approach to linguistic and non-linguistic context in jurisprudential 

science, something that scholars of religious principles as well as other 

Islamic scholars used practically.  

Keywords: Linguistic and Non-linguistic Context, Textual Realm, Verbal 

Distortion. 
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Approach of “Rashid Reza” to Narratives in Interpretation of 

Quran: Drawing on Surah Al-Anfal 

 

NAEIM SHAFEI                                                                                                           Shafei2811@gmail.com 
 

Abstract 

One of the interpretive schools of modern era is the socio-rational school 

of interpretation led by “Mohammad Abdeh” and his disciple 

“Mohammad Rashid Reza” the most significant characteristic of which is 

special attention to wisdom for interpretation of Quran verses. Taking the 

characteristic into account, the question is raised that How does the school 

approach to narratives in interpretation of Quran? In case of admitting 

interpretations, what is the extent of admission and use of them in 

interpretation of Quran? If they are rejected, what are the bases and criteria 

of rejection? This study adopts a descriptive-analytical method and uses 

library sources so as to embark on inductive review of Tafsir al-Manar 

based on Surah Al-Anfal. The study concluded that one of the methods of 

understanding Quran for Rashid Reza is interpretation of Quran into 

proper narratives. In order to express the lexical meaning, explain verses 

and detail his own interpretation of the verses, he tries to use verified 

narratives. In case of those narratives which he believes to be weak or 

unacceptable, he tries to refer to approach of other interpreters and hadith 

experts so as to reject them.  

Keywords: Rashid Reza, Narratives, Al-Anfal, Rational Interpretation      
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Preposition “Min” and its Use in Interpretation of Quran  

 

Abdussalam shojaei                                                                                      Madares1394@gmail.com 
NAEIM SHAFEI 

Abstract 

Syntax experts provide 14 meanings for the proposition “Min” and this 

semantic diversity has a significant effect on understanding of Quran 

verses. In this regard, a gender-based meaning added to the preposition 

since early 4th century is one of the frequent meanings n Quran used to 

explain the appearance or ambiguity of things before it. The meaning, next 

to other meanings, results in diverse understanding of Quran phrases and 

consequently adds to beauty of Quran. This study reviews the meaning of 

the expressiveness of the proposition “Min”, its history of use and its 

semantic effects on Quran verses so as to suggest that the meaning 

inferred from verses, beliefs and judgments could create different 

religions.  

Keywords: Preposition “Min”, Expressive, Discrimination, Preposition.  
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Distortions of Torah As Evidenced by Quran Verses 

Seyed Ahmad gharibi                                                                             Ahmadsayed1392@gmail.com 
Mohammad HAji ali kangani 

 

Abstract 

Belief in verbal distortion of Torah has long been common among Islamic 

scholars. This viewpoint is premised on the fact that God attributes the 

verbal distortion to children of Israel. However, other verses of Quran 

value Torah so highly that distortion of it cannot be simply accepted. This 

survey adopts an analytical-inductive method so as to review the reasons 

offered by Quran verses on distortion and then it details the verses on 

significance of Torah. It suggests that up to descend of Quran, Torah’s 

text had not been distorted and the real distortion is related to children of 

Israel’s interpretation of the religious text. Based on the findings, Quran’s 

order on reestablishment of true Torah is one of the main reasons of this 

claim. 

Keywords: Distortion, Torah, Semantic Distortion, Distortion of Torah. 
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